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 نهضت ملی مسکن، طرحی که با وعده خانه دار شدن مردم آغاز شد اما درقالب پروژه هایی نیمه کاره متوقف ماند

بسیاری از پروژه های مسکن در سال سوم همچنان در مراحل ابتدایی هستند  صفحه  2

نه خانه ای، نه پاسخی؛ فقط سکوت
صندوق های خانگی دیگر توان پرداخت وام مؤثر را ندارند

 صفحه 2

 رسم قشنگی که 
زیر آوار تورم دفن شد

صندوق های قرض الحسنه خانگی که زمانی تکیه گاه 
مالی خانواده ها بودند، حالا زیر بار تورم و بی اعتمادی 

فروپاشیده اند

اتحادیه اروپا در واکنش به تردیدها درباره تکیه بر آمریکا، بسته ای 
۱۷0 میلیارد دلاری برای تقویت توان دفاعی تصویب کرد

 رابطه امانوئل و بریژیت مکرون همچنان منبع حاشیه 
برای کاخ الیزه است

  صفحه  3

هشداری به روسیه
تلنگری به آمریکا

زوج جنجالی الیزه

  بیش از 60 درصد جنگل های زاگرس از نظر تاج پوشش در 
وضعیت بحرانی قرار دارند

صفحه  9

 بلوط های زاگرس 
خاطره می شوند

زاگرس در حال فروپاشی است؛ آتش سوزی ها، تغییرات اقلیم 
و فعالیت انسانی حیات جنگل های بلوط را تهدید می کنند

متهم بعد از افشای حقیقت محل اخفای جسد را به پلیس نشان داد
  صفحه  7

 یک روز زندگی با جسد 
زن طلبکار

راز قتل مادر گمشده با اعتراف جوانی که چک بی محل 
کشیده بود برملا شد

 یقین؛ دخترکی که لبخندش 
از زیر آوار بیرون زد

پاها دروغ 
نمی گویند، کفش ها 

شخصیت تان را 
فریاد می زنند

بررسی تاثیر متقابل مد و تحولات 
اجتماعی بر نگرش های اجتماعی زنان

  سرمقاله  روایت 

چالش »۱۰۰۱«؛ بازآفرینی یا سایه نشینی؟
درباره آتش افروزی کلامی غلامرضا قاسمیان در میانه صلح شکننده تهران و ریاض

صدای افراط 

 شــبکه نســیم پس از افــول دو غول ســرگرمی محورش 
»خندوانه« و »دورهمی«، در جست وجوی برنامه ای بود که 
بتواند مخاطبان را به آنتن بازگرداند. اینگونه شــد که جرقه 
»شب های جناب خان« زده شد و پس از پختگی و در مرحله 
اجرا به »۱۰۰۱« تغییر نام داد. این نام برای برخی مخاطبان 
یادآور جــادوی اعداد و مفهــوم صفر و یــک در کامپیوتر، 
ضرب المثل به هزار و یک دلیل، قصه های هزار و یک شــب 

و برای برخی دیگر هم یادآور چشم های جناب خان است.
در کنار جناب خان که با صداپیشگی محمد بحرانی شخصیت 
عروسکی محبوبی به شمار می رود، محسن کیایی میزبانی 
و اجرای برنامه را بر عهده دارد؛ برنامه ای که شــباهت های 
آشکارش به »خندوانه« و چالش خلق هویتی مستقل، آن را 
در کانون نقدها قرار داده است. آیا »۱۰۰۱« که حالا حدود 
۸۰ شب روی آنتن رفته است، می تواند راه خود را پیدا کند یا 

در سایه پیشینیانش محو خواهد شد؟
   شباهت یا تقلید؟

از دکور و ساختار گفت وگومحور گرفته تا حضور جناب خان، 
»۱۰۰۱« به وضوح از »خندوانه« الهام گرفته است. منتقدان 
این شباهت ها را نشانه کپی برداری می دانند و تأکید شبکه 
نسیم بر محوریت اعداد را کم فروغ و ظاهری توصیف کرده اند. 
رامبد جوان، خالق »خندوانه« البته این شباهت ها را طبیعی 
خواند و گفت: »تیــم حرفــه ای »۱۰۰۱«، از جمله محمد 
بحرانی، از فرمول موفق »خندوانه« بهــره برده و این امری 
پذیرفتنی اســت.« با این حال، ســعید زعیمی، کارشناس 
رسانه، »۱۰۰۱« را برنامه ای خلاق با هویت مستقل می داند، 
دیدگاهی که بــا برخی نقدها و دیگــر تحلیلگران همخوان 
نیست. این دوگانگی، پرســش اصلی را برجسته می کند: آیا 
»۱۰۰۱« می تواند از ســایه »خندوانه« خارج شود؟  ناگفته 
نماند کاربری در شبکه اجتماعی X مدعی شده بود که شبکه 
نســیم به رامبد جوان گفته بوده که برنامه را بســازد، اما او 
تمایلی نداشته است و با اینکه تلویزیون مالک برند خندوانه 
اســت، برای احترام به رامبد، برنامه جدید را با همان نام بالا 

نیاورده تا اگر روزی خواست، خودش دوباره بسازد.
   محسن کیایی، صمیمی اما در حال آزمون

محســن کیایی با تکیه بر صمیمیت و طنز طبیعی، فضایی 
گرم در »۱۰۰۱«خلق کرده و از اجراهای اغراق آمیز پرهیز 
داشته اســت. این ویژگی به جلب مخاطب کمک کرده، اما 
ضعف در مدیریت گفت وگوها و نبود ساختار منسجم، او را از 
سطح مجریانی همچون رامبد جوان پایین تر نگه داشته است. 
محسن کیایی استعداد رامبد جوان در بداهه گویی و گفت وگو 
را ندارد، اما ملاحتی ذاتی دارد و شاید با کسب تجربه بیشتر 
در اجرا بتواند به یک مجری حرفه ای بدل شود. به شرطی که 

۱۰۰۱ مهارت های کیایی در هدایت برنامه را تقویت کند.
   جناب خان، کلیشه در کمین ستاره

جناب خان، با صداپیشــگی محمد بحرانــی همچنان نقطه 

قوت »۱۰۰۱« اســت و در قســمت های اخیر )۷۴ و ۷۵( 
که بــه خوزســتان اختصاص داشــت، به دلیل تســلطش 
روی ملودی هــای بندری و عربی، نقش کلیــدی ایفا کرد و 
رنگین کمان خوشرنگی از اقوام را در برنامه رقم زد. اما تکرار 
شوخی های آشنا، جذابیت او را تهدید می کند. بحرانی، که 
مدیر هنری برنامه هم هست، باید موقعیت های طنز تازه ای 

خلق کند تا جناب خان در ورطه تکرار نیفتد.
   محوریت اعداد، ایده ای ناقص

ایده محوریت اعداد به عنوان امضای »۱۰۰۱« معرفی شده 
اســت. مثلًا به بهانه عدد یک میزبان نخستین ایرانی برنده 
مســترالمپیا یعنی هادی چوپان بود. بــه بهانه عدد ۳۲ که 
تعداد حروف الفبای فارسی است، میزبان رامین ناصرنصیر 
)نویسنده و بازیگر( و بهروز محمودی بختیاری )زبانشناس 
و استاد دانشــگاه( بود. همچنین یک بار دیگر به بهانه عدد 
۳۲ )تعداد دندان های انســان( از یک دندانپزشک میزبانی 
کرد. عدد ۴۸ )پلاک خودروهای بوشــهر( محسن شریفیان 
را به استودیو ۱۰۰۱ کشاند. عدد ۸۴ بهانه ای برای میزبانی 
از بزرگان و پیشکســوتان رادیو شــد. ۱۸۸۹ که سال تولد 
چارلی چاپلین ـ یکی از بزرگترین کمدین های تاریخ سینما 
ـ بهانه ای برای دعوت از اکبر عبدی شد. اما این ایده تاکنون 
بیشتر تزئینی و تبلیغی بوده تا محتوایی. به گفته منتقدان، 
صرفاً یک ترفند ظاهری باقی خواهد ماند و البته بهانه ای برای 

اجرای بازی دبلنا و تبلیغ تپسی.
   گفت وگوها، سرگرمی محور یا سطحی نگر؟

گفت وگوهای »۱۰۰۱« گرچه ســرگرم کننده اند، اما اغلب 
سطحی و فاقد چالش هســتند. حضور مهمانان فرهنگی در 
قسمت های اخیر می تواند این ضعف را جبران کند، مشروط 
بر اینکه بحث ها از گپ های خودمانی به موضوعات جدی تر 

تغییر کنند. 
۱۰۰۱ با پشتوانه تیمی حرفه ای، ظرفیت موفقیت را داراست 
اما وابســتگی به فرمول »خندوانــه« آن را در معرض خطر 
تکراری شدن قرار داده. این برنامه تلاشی امیدوارکننده برای 
احیای سرگرمی در شبکه نسیم اســت، اما بدون نوآوری و 
هویت سازی مستقل، فاصله گرفتن از گذشته میسر نخواهد 
بود. سرنوشت »۱۰۰۱« نه تنها آینده این برنامه، بلکه مسیر 

تولیدات سرگرمی محور تلویزیون را روشن خواهد کرد.

سخنان تند و ساختارشکنانه غلامرضا قاسمیان در موسم حج، 
نه تنها مناسک عبادی را آلوده به سیاست کرد، بلکه امنیت ملی 
و روابط دیپلماتیک ایران و عربســتان را به بازی گرفت. آن هم 
درست در میانه روابط تازه و شکننده ایران و عربستان که باید 
مراقبت شود دوباره این روابط پیچیده دچار تنش و حاشیه نشود.

از این زاویه بازداشت غلامرضا قاســمیان در خاک عربستان 
را می توان یک زنــگ خطر مهم در نظر گرفــت. زنگ خطر و 
هشداری که اگرچه در ظاهر از ســوی یک فرد و در قالب یک 
سخنرانی در حاشیه مراسم حج اتفاق افتاده است، اما در واقع 
انعکاس یک بحران عمیق تر در ســاختار سیاست ورزی ایران 
یعنی تندروی و هزینه تراشــی برای کشــور و نادیده گرفتن 

منافع ملی است.  
غلامرضا قاسمیان چهره ای شناخته شده در میان جریان های 
خاص سیاســی به شــمار می رود. او در حالی در عربســتان 
بازداشت شد که پیشینه مدیریتی قابل توجهی دارد. او رئیس 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی بود. او با چنین سابقه ای خود 
را آگاه به ظرایف سیاست، دیپلماســی و اقتضائات منطقه ای 
می دانست. اما ســخنانی که در موســم حج از او منتشر شد، 
حیرت انگیــز و نگران کننده بــود. اظهاراتی پرخاشــگرانه، 
ستیزه جویانه و بی ملاحظه علیه مقامات عربستان سعودی که 
نه تنها با شأن مراسم حج و رفتار مورد انتظار از یک زائر مسلمان 
ناســازگار بود، بلکه در تضاد کامل با منافع ملی و سیاســت 

خارجی ایران قرار داشت.
از این زاویه اگر سخنان قاسمیان را بررسی کنیم، نمی توانیم 
به کاری که او انجام داده خوشــبین باشیم. درواقع حرف های 
قاسمیان صرفاً یک لغزش شــخصی یا اشتباه کلامی نیست. 
بلکه نشانه ای است از عادی سازی یک رفتار پرهزینه در ساختار 
سیاسی ایران که برای کشور هزینه ایجاد می کند. رفتاری که 
می تواند امنیت ملی را به خطر بیندازد. اینکه یک روحانی در 
خاک کشوری دیگر آن هم در یکی از حساس ترین موقعیت های 
دیپلماتیک یعنی موســم حج، به خود اجازه می دهد چنین 
تعابیر سخیف، تند و تحریک آمیزی علیه کشور میزبان به کار 
ببرد، یک کنش ساده نیســت. بلکه یک حرکت حساب نشده 
است که می تواند آتش زیر خاکستر روابط ایران و عربستان را 

دوباره شعله ور کند.
در این میان پرسش های متعددی مطرح اســت. آیا او اجازه 
داشت چنین مواضعی را در انظار عمومی بیان کند؟ اگر نه، چرا 
و چگونه او به خود اجازه داد با چنین لحنی یک فصل حساس از 
دیپلماسی منطقه ای ایران را تخریب کند؟ قاسمیان نه تنها مرز 
میان »حج به مثابه عبادت« و »حج به مثابه ابزار ستیز سیاسی« 
را مخدوش کرد، بلکه نشان داد هنوز برای برخی افراد و گروه ها، 
منافع شخصی، دیده شــدن و رادیکالیسم رسانه ای، مهم تر از 

منافع ملی و عقلانیت دیپلماتیک است.
 تکرار این مــدل رفتارها، مردم را به یــاد حادثه تلخ حمله به 
سفارت عربســتان در تهران در ســال ۱۳۹۴ می اندازد. هنوز 

این حادثه را افکار عمومی به خاطــر دارد. حمله ای که نه تنها 
باعث قطع روابط دیپلماتیک دو کشور شد، بلکه چندین سال 
هزینه های سیاسی و اقتصادی برای کشور در پی داشت. آیا قرار 

بود همان مسیر خطا دوباره احیا شود؟
فراموش نکنیم که هر ساله مسئولان کشــور از حجاج ایرانی 
می خواهند که »نماینده ای شایسته« برای ایران باشند. اما آیا 
فردی که با لباس روحانیت و در پوشش مراسم حج، سخنانی 
ســخیف بر زبان می آورد و دیگر کشــورها را تکفیر و تحقیر 

می کند، می تواند نماینده ای شایسته برای ملت ایران باشد؟ 
از زاویه دیپلماتیک نیز این رفتار به شــدت محکوم است. در 
ســال های اخیر پس از واســطه گری چین، ایران و عربستان 
قدم های مهمی برای بهبود روابط برداشــته اند. بازگشــایی 
سفارت ها، دیدار وزرای خارجه، توافق های اقتصادی و مذهبی 
و برنامه ریزی برای مناسبات گسترده تر، همگی نشانه هایی از 
تلاش برای ترمیم اعتماد از دست رفته بود. اما به نظر می رسد 
جریان هایی پنهان با رفتارهای رادیکال و غیرمسئولانه در پی 

برهم زدن این روند هستند.
چرا ایــن جریان هــای تندرو، همــواره در نقطــه اوج روابط 
دیپلماتیک ایران با جهان اســلام، شــروع به بحران ســازی 
می کنند؟ چرا همیشه در زمان هایی که آرامش نسبی برقرار 
است، عده ای با رفتارهای ساختارشکنانه و تحریک آمیز، فضا را 
متشنج می کنند؟ آیا واقعاً این افراد دغدغه دین و انقلاب دارند 
یا دغدغه دیده شدن و قدرت طلبی؟ آیا نقش آنها در تداوم تنش 

در منطقه نباید بررسی شود؟
غلامرضا قاسمیان نماینده بخشی از ساختاری است که با توهم 
»رســالت انقلابی« به خود اجازه می دهد منافع ملی را قربانی 

مصلحت های گروهی و رقابت های درون جناحی کند. 
چرا چنین افرادی تا این اندازه رشد می کنند؟ چرا در پست های 
مهمی قرار می گیرند؟ و هیچ نظارتــی بر عملکرد آن ها وجود 
ندارد؟ چرا هیچ سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این هزینه ها 
نیســت؟ خوشــبختانه در این مورد، مقامات کشور به موقع و 
هوشمندانه وارد عمل شدند. مسئولان وزارت خارجه، سازمان 
حج و زیــارت و نهادهای امنیتی با واکنش ســریع و مدیریت 
درســت  از تبدیل شــدن این حادثه به یک بحران تمام عیار 
جلوگیری کردند. این مدیریت قابل تحســین است، اما کافی 
نیست. برخورد با معلول، بدون توجه به علت ما را دوباره در دور 

باطل تجربه های پرهزینه خواهد انداخت.
جامعه ایران دیگر تحمل تکرار اشتباهات گذشته را ندارد. دیگر 
هیچ مجوزی برای سوءاستفاده از تریبون های سیاسی در جهت 
منافع جناحی نباید  وجود داشته باشد. رفتار قاسمیان و امثال او 
باید با نقد صریح و شفاف همراه باشد. نهادهای دینی، رسانه ها، 
نخبگان و حتی نهادهای سیاسی باید روشن کنند که خط قرمز 
منافع ملی است، نه منافع جناحی. سکوت در این گونه موارد 
قطعا نشانه مصلحت اندیشی نیســت، بلکه نشانه ضعف است. 
امروز اگر این رفتارها نقد و محکوم نشود، فردا این رادیکالیسم 
به شکل های شدیدتر و با هزینه های بیشتر تکرار خواهد شد. 
فراموش نکنیم که سکوت در برابر رفتارهای افراطی راه را برای 

پروژه های مبهم آینده باز می گذارد.

استقلال باید با تمرکز بالا و تمام توانش 
 مقابل ملوان قرار بگیرد و بر این تیم 

غلبه کند. 
صفحه  11

فینال، آخرین امید 
هواداران استقلال 

اکران مردمی با طعم 
مشت بادیگارد!

صفحه  4

نمایشی به نام اکران مردمی!

خدا به من زندگی 
دوباره بخشید
صفحه  11    

گفت و گو با زهرا خواجوی 
دروازه بان تیم ملی که از 

مصدومیت سنگین برگشت

دیجیتال سازی اسناد تاریخی باعث تسهیل دسترسی 
پژوهشگران و حفظ بهتر اسناد شده است

صفحه  6

اختلاف بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در تنظیم گری 
رمزارزها، بازار دیجیتال ایران را در بلاتکلیفی و 

سردرگمی فرو برده است
صفحه  8

  بازده پایین پنل های خورشیدی باعث کاهش بهره وری تولید 
برق در ایران شده است

  هزینه های سنگین نصب نیروگاه ها، سرمایه گذاران را از 
ادامه کار منصرف می کند

صفحه  10

نجات اسناد از دل فناوری

رقابت نهادها برای 
 تصاحب فرماندهی 

بازار   رمز  ارزها

 آینده سبز در ایران 
هنوز خاکستری است

بررسی تطبیقی نحوه نگهداری و حفاظت اسناد ملی و میراث 
مکتوب ایران و انگلستان

گفت و گو با زهرا خواجوی 
دروازه بان تیم ملی که از 

مصدومیت سنگین برگشت

ویکتوریا بکهام: من با کفش های 
تخت تمرکزم را از دست می دهم

صفحه  5

یقین حماد، یازده ساله و 
کوچک ترین اینفلوئنسر غزه، 
با لبخند و امیدش الهام بخش 
هزاران کودک بود اما جنگ 

بی رحمانه، او را از جهان گرفت
صفحه  12

 تحلیل وضعیت استقلال در آستانه 
 فینال جام حذفی در گفت وگو 

با مجید نامجو ستاره سابق آبی ها

محمد کلهر   
               روزنامه نگار

خدا به من زندگی 
دوباره بخشید
صفحه  11    

افشین امیرشاهی   
               سردبیر
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  وام هایی که هرگز پرداخت نشدند
وام 800 میلیونی که قرار بود موتور محرک 
نهضت ملی باشد، حتی به نیمی از متقاضیان 
هم نرسید. در برخی اســتان ها، متقاضیان 
ماه ها پیگیــر دريافت وام ماندند اما پاســخ 
مشخصی از بانک ها نگرفتند. مديران پروژه ها 
هم با پشــت گرمی بــه همین تســهیلات، 
عملیات اجرايــی را آغاز کردنــد اما پس از 
مدتی، کارگاه ها تعطیل شــد و کارگران به 
خانه برگشــتند. پروژه هايی که قرار بود طی 
18 تــا ۲4 ماه به بهره برداری برســند، حالا 
در سومین يا چهارمین سال خود، همچنان 
اسکلت های بی روحی هستند که در بیابان ها 

جا خوش کرده اند.

  تعاونی هایی که فقط پول گرفتند
در میان اين نابســامانی، برخی شرکت های 
تعاونی مسکن تبديل به نقطه تاريک ديگری 
در ماجرای خانه دار شدن مردم شده اند. اين 

تعاونی ها با عنوان »متولی ساخت« پا به 
میدان گذاشتند، اما بیشتر 

از آنکــه ســازنده 

باشند، دريافت کننده وجوه مردم بودند. در 
مواردی، اعضا بارها وجــه واريز کرده اند، اما 
جز يک تابلو و چند خشــت ابتدايی، چیزی 
عايدشان نشــده اســت. توجیه تعاونی ها، 
افزايش قیمت مصالح است. آنها با استناد به 
نوسان قیمت سیمان، میلگرد، آجر و دستمزد 
کارگر، بارها اعضــا را به واريز وجه بیشــتر 
دعوت کرده اند. اما نکته اينجاست که حتی 
پس از اين واريزها، پیشرفت فیزيکی پروژه ها 

همچنان نزديک به صفر باقی مانده است.

   پروژه هایی که بدون نظارت رها شدند
فقدان نظارت سازمان يافته از سوی نهادهای 
مســئول، زمینه را برای تخلفات گســترده 
مهیا کرده اســت. نه وزارت راه و شهرسازی 
و نه استانداری ها، پاســخگوی وضعیت اين 
تعاونی ها نیســتند. بارها اعضــای ناراضی 

در برابــر ادارات راه و 

شهرســازی تجمع کرده اند، امــا جز وعده 
پیگیری، خروجی ملموسی نداشته اند. حتی 
در برخی موارد، مســئولان دولتی انگشت 
اتهام را به ســمت خود مردم گرفته اند و آنها 
را به »ضعف در تامین آورده« متهم کرده اند.

   مردم، بازیچه یک طرح ناکام
بسیاری از خانواده هايی که در طرح نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کرده انــد، از طبقات 
متوسط و پايین جامعه هســتند. اين افراد 
با فروش طــلا، وام های خــرد و قناعت در 
معیشت، آورده اولیه را تهیه کردند. اما حالا 
با گذشت چند سال، در شرايطی قرار دارند 
که خانه ای در کار نیست و سرمايه شان نیز در 
حســاب تعاونی ها يا پیمانکاران معلق مانده 
است. هیچ پاسخ روشنی هم درباره سرنوشت 
پول ها ارائه نمی شود. حتی در مواردی، اعضا 

برای گرفتن يک پرينت ساده از میزان واريزی 
خود، بايد چندين بار به دفتر تعاونی مراجعه 
کنند. واگذار کردن عضويت نیز کار دشواری 

شده است. 

   پیمانکارانی که پا پس کشیدند
افزايــش سرســام آور هزينه های ســاخت 
باعث شــده پیمانکاران هم تمايلی به ادامه 
همکاری نداشته باشــند. برخی شرکت ها، 
قراردادهای امضا شده را رها کرده اند. برخی 
ديگر هم شرط ادامه کار را افزايش قیمت ها و 
تسويه کامل با قیمت روز گذاشته اند. اين در 
حالی است که تعاونی ها خود با بحران مالی 
مواجه اند و اعضا نیز ديگر توان پرداخت وجوه 

جديد ندارند.
در چنین شــرايطی، پروژه ها در بلاتکلیفی 
باقــی مانده اند. نه امکان ادامــه وجود دارد، 
نه تــوان بازگرداندن پول مــردم. اين همان 
وضعیتی اســت که مردم بــه آن می گويند 

»سراب تعاونی ها.«

   قیمت ها از متقاضیان جلو زدند
تورم افسارگســیخته در بازار مسکن، فاصله 
میان قدرت خريــد مردم و قیمــت واقعی 
ساخت را به يک دره عمیق تبديل کرده است. 
در برخی پروژه ها، متری 8 تــا 10 میلیون 
تومان در زمان ثبت نام پیش بینی شده بود. 
اما حالا هزينه تمام شده واحدها بیش از ۲0 
تــا ۲۵ میلیون تومان در هر متر اســت. اين 
يعنی برای يک واحد ۹0 متــری، متقاضی 
بايد بیش از ۲ میلیــارد تومان ديگر بپردازد؛ 
مبلغی که برای بسیاری، حتی تصورش هم 

ممکن نیست. 

   سیاست هایی که از ابتدا ناقص بودند
بخــش بزرگی از مشــکلات فعلــی، نتیجه 
تصمیمات شــتاب زده و طراحی ناقص اولیه 
است. وقتی يک طرح ملی با اين ابعاد شروع 
می شود، اما نه منابع مشخص دارد، نه زمین 
مناسب تأمین شــده و نه مدل مالی روشن 
دارد، نتیجه چیزی جز 

بی اعتمادی و بحــران نخواهد بــود. دولت 
ســیزدهم بدون در نظر گرفتن اين موارد، با 
شتاب وعده ســاخت 4 میلیون واحد را داد 
و حالا، اين مردم نگونبخت هســتند که بايد 

تاوان سنگینش را بپردازند.

   نه بازخواست، نه پاسخگویی
يکی از تلخ تريــن بخش های ماجــرا، نبود 
پاسخگويی شفاف از سوی مقامات است. نه 
مقام مسئولی استعفا داده، نه تعاونی متخلفی 
بازخواست شــده و نه حتی گزارشی دقیق 
از پروژه های نیمه تمام منتشــر شده است. 
همین خلأ شفافیت، زمینه را برای گمانه زنی 
و بدبینی مردم گسترده تر کرده است. برخی 
متقاضیان حتی از احتمال ورشکستگی کامل 
برخی پروژه ها ســخن می گويند و بعضی از 
ســهامداران نیز، از پیگیری حقوقی ناامید 

شده اند.

  طرحی که قرار بود امید باشد، به دردسر 
تبدیل شد

نهضت ملی مســکن قرار بود امیدی تازه در 
دل طبقه متوسط باشد، اما حالا به کابوسی 
پرهزينه تبديل شده اســت. پروژه هايی که 
روزی با وعده »تحويل يک ساله« آغاز شدند، 
حالا چهارمین يا سومین سال انتظار را پشت 
ســر می گذارند. در اين میان، تعاونی هايی 
هســتند که همچنان به جذب وجوه جديد 
ادامه می دهند، بی آنکه تعهدی برای تحويل 

داشته باشند.

   راه حل در کجاست؟
برای برون رفــت از اين بحــران، نیاز به يک 
تصمیم ملی و اراده جدی در بالاترين سطوح 
وجود دارد. شفاف ســازی فــوری پروژه ها، 
برخورد با تعاونی های متخلف، تعیین تکلیف 
وجــوه پرداختی مردم و بازنگری در شــیوه 
اجرای طرح، بايد در دســتور کار قرار گیرد. 
در غیر اين صــورت، پروژه نهضــت ملی به 
سرنوشت تلخ مسکن مهر دچار خواهد شد؛ 
خاطره ای از وعده های عمل نشــده. هر چند 
مسکن مهر در نهايت به خانه هايی دور از شهر 
و کم کیفیت تبديل شد ولی طرح اخیر، 
همین را هم به دنبال نداشته 

است.

مردی که با تورم ازدواج کرد 
 قسمت چهارم- فرزندان تلخ ازدواج

شاید یک روز بیکاری کار مناسبی پیدا کند. شاید فشار 
اقتصادی کمتر شود و دختر فقر، برود دنبال زندگی بهتر

 سال ها از ازدواج آن مرد با تورم گذشت و حالا قصه فقط درباره خودش نبود. 
زندگی مشترک شان صاحب فرزندانی هم شده بود؛ فرزندانی که نه شادی به 
همراه داشتند، نه آرامش، فقط درد و مشکل. پسر اول به نام بیکاری، پسری 
به نام فشار اقتصادی و دخترشان فقر که هرکدام نقشی متفاوت در داستان 

اين خانواده داشتند.
بیکاری از همان ابتدا با چهره ای خسته و افسرده وارد زندگی شد. نه درست و 
حسابی مدرسه رفت و نه شغلی يافت. ظاهرا دنبال کاری بود تا سربار پدرش 
نماند اما همه درهای بازار کار به روی او بســته بود. هر روز از اين که به رغم 
تلاش هايش، بازهم بیکار مانده بود، گلايه می کرد. همه جا صدای آه و شکايت 
او پیچیده بود؛ از اينکه چرا بعد از ســال ها اين در و آن در زدن، هیچ فرصتی 

نصیبش نشده بود.
پسر دوم اين ازدواج، فشار اقتصادی نام داشت. بار سنگین هزينه ها و خرج های 
سنگین روی دوش او افتاده بود. هر روز که قیمت ها بالاتر می رفت، فشار بیشتر 
می شد و جیب ها خالی تر. فشــار اقتصادی هیچ وقت کوتاه نمی آمد و انگار 

همیشه پشت سر او بود و نفسش را می گرفت.
دختر خانواده هم فقر بــود؛ نماينده تمام خانه های کوچک و فکســنی که 
امکانات و آرامش کافی نداشــتند. فقر با لباس های کهنه و جیب های خالی 
آمده بود و جايش را بین همه پیدا کرده بود. او چنان قدرتمند بود که امیدها 

را کم رنگ می کرد و خانواده ها را از هم جدا می ساخت.
اين سه فرزند خانواده، که نام شان در شناسنامه مرد بینوا ثبت شده بود، نماد 
مشکلات بزرگ جامعه بودند. بیکاری، فشار اقتصادی و فقر دست به دست هم 
داده بودند و زندگی را سخت تر از همیشه کرده بودند. ديگر خبری از شادی 

نبود؛ همه چیز زير سايه اين سه فرزند برومند، رنگ باخته بود.
اما در میان همه سختی ها، امیدی هم بود. شايد يک روز بیکاری کار مناسبی 
پیدا کند. شايد فشار اقتصادی کمتر شود و دختر فقر، برود دنبال زندگی بهتر. 
تا آن روز، مردی که با تورم ازدواج کرده بود، هر روز با آه و آرزو به فرزندانی نگاه 

می کرد که آينده مبهمی داشتند.
زندگی اش شده بود تماشــای اين خانواده بزرگ و در عین حال دردناک. هر 
روز که به خانه برمی گشت، نگاهش به اين سه فرزند بود که می دانست هیچ 
کدامشان به آسانی رها نمی شوند. بايد جنگید و امیدوار بود شايد روزی بتواند 

اين ازدواج را نجات دهد يا فرزندانش را راهی زندگی بهتری کند.

راه علمی مبارزه با فساد چیست؟
مقابله با فساد، نسخه فوری ندارد  و با دستور از بین نمی رود. 
چگونه می توان با روش های علمی و تجربه  کشورهای موفق، 

راهی برای کاهش آن در ایران پیدا کرد؟

فساد اقتصادی، مثل غبار روی شیشه اســت؛ هرچه بیشتر بماند، ديدن مسیر 
ســخت تر می شــود. مقابله با آن، نه با هیجان و نه با عجله، بلکه با برنامه ريزی 
دقیق و استفاده از تجربه های موفق در دنیا ممکن است. سال ها پژوهش و تجربه 
کشورهای مختلف جهان نشان داده که مقابله با فساد، از جنس قانون گذاری و 

نظارت صرف نیست، بلکه نیاز به نهادسازی، شفاف سازی و فرهنگ سازی دارد.
اولین پايه، شفافیت است. هرچه فرآيندهای اداری و مالی روشن تر باشد، زمینه 
برای رفتارهای نادرست کمتر می شود. وقتی مردم بدانند بودجه ها چطور خرج 
می شود، چه کسی چه مسئولیتی دارد، و گزارش  عملکردها در دسترس عموم 
باشــد، احتمال خطا کمتر می شود. شــفافیت، اعتماد عمومی را بالا می برد و 

احساس مسئولیت را در مديران تقويت می کند.
نکته مهم ديگر، پیشگیری است. درست مانند پزشکی که به جای درمان بیماری، 
بر پیشگیری تمرکز دارد، در مقابله با فساد هم پیشگیری از بروز موقعیت های 
فسادزا، بسیار موثرتر از برخوردهای بعدی است. ايجاد سامانه های الکترونیکی در 
ارائه خدمات عمومی، از جمله مجوزهای کسب وکار، مناقصه ها و مزايده ها، يکی 

از ابزارهای اين پیشگیری به شمار می رود.
نظارت موثر، رکن ديگر است. اما اين نظارت نبايد فقط به نهادهای دولتی محدود 
باشد. مشارکت نهادهای مدنی، دانشگاه ها، رسانه ها و حتی خود مردم، لايه ای از 
دقت و شفافیت به ساختار نظارتی اضافه می کند. زمانی که نهادهای غیررسمی 
بتوانند نظرات کارشناســی ارائه دهند يا درباره يک موضوع پرسشگری کنند، 
امکان خطا کاهش می يابد. در بعضی کشورها، نهادهای مستقلی شکل گرفته اند 
که وظیفه آنها فقط مبارزه با فساد است. اين نهادها بدون وابستگی اجرايی، با 
تکیه بر شفافیت، گزارشگری عمومی و همکاری با دستگاه قضايی، موفق شده اند 
فساد را کاهش دهند. در کشور ما هم نمونه هايی از نهادهای نظارتی وجود دارد، 
اما کارايی آن ها زمانی بیشتر می شود که گزارش هايشان در معرض افکار عمومی 
قرار گیرد و با ساختارهای پاسخگو همراه باشد. فرهنگ سازی هم از عناصر کلیدی 
در اين مسیر است. آموزش اصول درستکاری، رعايت قانون و اخلاق حرفه ای بايد 
از مدرسه شروع شود و در تمام سطوح جامعه ادامه پیدا کند. زمانی که مردم يک 

جامعه نسبت به تخلف حساس باشند، زمینه برای بروز فساد کمتر می شود.
مبارزه با فساد، يک پروژه کوتاه مدت نیست. نیاز به صبر، تداوم و بازنگری دارد. 
با استفاده از تجربه های جهانی، بهره گیری از ابزارهای نوين و مشارکت فعال 
مردم و نخبگان، مسیری روشن تر برای کاهش فساد ترسیم می شود؛ مسیری 
که به نفع همه خواهد بود، از مدير گرفته تا شهروند. مبارزه با فساد مسیر سخت 
و طولانی ای است، اما با شفافیت، نظارت مستمر و فرهنگ سازی به تدريج 
آن را کاهش می دهد. اين مسیر نیازمند همراهی همه اقشار جامعه و مديران 
مسئول است تا آينده ای روشن تر و عادلانه تر برای همه بسازيم. شروع از امروز 

بهترين راه است.

  نگاه

  نیم خند

محمد حاجی مومنی  
             هفت صبح

  مهدی خاکی فیروز 
             دبیر گروه اقتصاد

شفاف سازی فوری 
پروژه ها، برخورد با 

تعاونی های متخلف، 
تعیین تکلیف وجوه 

پرداختی مردم و بازنگری 
در شیوه اجرای طرح، باید 

در دستور کار قرار گیرد. 
در غیر این صورت، پروژه 
نهضت ملی به سرنوشت 

تلخ مسکن مهر دچار 
خواهد شد

کته
ن

وام ۸۰۰ میلیونی که قرار بود 
موتور محرک نهضت ملی باشد، 

حتی به نیمی از متقاضیان هم 
نرسید. در برخی استان ها، 

متقاضیان ماه ها پیگیر دریافت 
وام ماندند اما پاسخ مشخصی 

از بانک ها نگرفتند. مدیران 
پروژه ها هم با پشت گرمی به 

همین تسهیلات، عملیات 
اجرایی را آغاز کردند اما پس از 

مدتی، کارگاه ها تعطیل شد

کته
ن

 نهضت ملی مسکن، طرحی که با وعده خانه دار شدن مردم آغاز شد اما درقالب پروژه هایی نیمه کاره متوقف ماند

نه خانه ای، نه پاسخی 
فقط سکوت

     بسیاری از پروژه های مسکن در سال سوم همچنان در مراحل ابتدایی هستند  

طرح نهضت ملی مسکن، آخرین امید هزاران خانوار برای خانه دار شدن، به سرنوشتی 
دچار شده که پیش از آن، پروژه مسکن مهر نیز تجربه اش را پشت سر گذاشته بود: 
وعده های بزرگ، منابع مبهم و پروژه های نیمه کاره ای که سال هاست در آفتاب و باد 
رها مانده اند. دولت ســیزدهم در حالی وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی 
چهار سال را اعلام کرد که از همان ابتدا، نشانی از بودجه دقیق و شفاف در آن نبود. مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی، 
با هیجان از افزایش سقف تسهیلات ســاخت از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان گفت، اما این اعداد حتی در همان لحظه هم با 
واقعیت قیمت ها هماهنگ نبودند. بانک ها نیز در برابر این ارقام ســکوت کردند و بعدها مشخص شد که توان تامین این میزان 

تسهیلات را ندارند.

رضا رهسپار  
             هفت صبح

   آن روزها تمام شد
اما امروز وضعیت متفاوت اســت. تورم افسارگسیخته باعث 
شــده تا اين صندوق ها ديگر نتوانند نقش سابق خود را ايفا 
کنند و فعالیت شان به شکل محسوسی کاهش يافته است. 
به زبان ســاده تر، صندوق های خانگی ديگر آن قدرها جذاب 
و کارآمد نیستند. بهارک يکی از کســانی است که سال 86 
توانست با کمک وام چنین صندوقی هزينه خريد جهیزيه اش 
را تامین کند. او به ياد می آورد: »در آن زمان وام ازدواج رسمی 
فقط يک میلیون تومان بود، امــا من از صندوق خانوادگی 3 
میلیون تومان وام گرفتم. حتی خارج از نوبت و قرعه کشــی 
به من وام دادند چون شــرايط خانواده مان را می دانستند و 
اعتماد داشتند. آن وام واقعاً راهگشا بود و توانستم جهیزيه ام 
را کامل کنم.« امروز اما بهارک می گويد: »آن روزها تمام شد. 
الان سقف وام  صندوق خانوادگی، هیچ تأثیری در کارهايم 
ندارد.« لیلا که چند سال پیش برای تبديل ماشین پرايدش 
به پژو از صندوق خانگی وام گرفت، اين روزها ديگر عضويت 
خود را ادامه نمی دهد. او می گويد: »با تورم وحشتناک، ديگر 
نمی شود هر ماه سهم صندوق را منظم داد. تازه وقتی نوبت 
وام به من می رسید، ارزش پول آنقدر پايین آمده بود که مثل 
سابق نمی توانستم کاری انجام دهم. پول الان حتی برای خريد 
يک دوچرخه معمولی هم کافی نیست چه برسد به ماشین.«

سمیه که چند سال پیش دوره دکتری دانشگاه آزاد را پشت 
سر گذاشت و برای پرداخت شهريه از صندوق خانوادگی وام 

گرفته بود، در مورد شرايط فعلی می گويد: »قبلًا اين وام ها يک 
راه نجات بود، مخصوصاً وقتی بانک ها وام هايشان با سود بالا و 
شرايط سخت می دادند. اما الان حتی نمی دانم آيا عضويت در 

اين صندوق ها فايده ای دارد يا نه؟«

   دلیل یک سقوط
چرا صندوق های خانگی ســقوط کرده اند؟ دو عامل اصلی 
در اين نابســامانی نقش دارند. اول اينکه با افزايش بی سابقه 
تورم، قدرت پس انداز خانواده ها بسیار کاهش يافته و بسیاری 
نمی توانند ماهیانه حق عضويت صندوق را بپردازند. بسیاری 
می گويند وقتی درآمدها جوری ثابت می ماند و قیمت ها هر روز 
بالا می رود، پس انداز کردن يک آرزوست نه واقعیت. دوم اينکه 
به خاطر دوره گردش صندوق ها که معمولًا 1۲ تا ۲4 ماه طول 
می کشد، افرادی که در نیمه دوم دوره هستند، عملًا وام شان 
پولی با ارزش کمتر می شود. مثلًا اگر در سال 140۲، در ماه 
اول دريافت وام ۵0 میلیون تومان ارزش قابل قبولی داشت و 
می شد با آن موتورسیکلت خريد، بعد از يکی دو سال، همان 
۵0 میلیون به اندازه خريد يک دوچرخه معمولی ارزش دارد. 
اين فاصله زمانی باعث شده انگیزه برای ادامه عضويت کاهش 

يابد و فعالیت صندوق ها کند شود.

   پایان مهمانی ها
روزی که صندوق های خانگی پرطرفدار بودند، عضويت در آنها 

با مهمانی های شام و جشن های صمیمانه همراه بود؛ اعضا در 
آن مناسبت ها دور هم جمع می شدند و شور و نشاط خاصی 
داشتند. اما اين روزها با افزايش هزينه ها و کاهش توان مالی 
اعضا، اين مهمانی ها به يک عصرانه ســاده و محدود تقلیل 
يافته اند. سمیه می گويد: »وقتی نوبت وام بود، قبلًا شام مفصل 
داشتیم و همه خوشــحال بودند. حالا بیشتر به يک چای و 

بیسکويت ساده خلاصه شده و شور و حال گذشته را ندارد.«
اين صندوق ها، با وجود مشــکلات، هنوز می توانند روشی 
مردمی و کم هزينه برای تامین مالی نیازهای کوچک باشند، 
به شرطی که تغییرات اساسی در سازوکارشان داده شود. مثلًا 
بايد حق عضويت ها به شکلی متناسب با تورم تعیین شود تا 
اعضا بتوانند به راحتی ادامه دهند. دوره گردش صندوق ها نیز 
بايد کوتاه تر شود تا وام ها زودتر پرداخت شوند و ارزش پول 
حفظ شود. مهم تر از همه، مديريت صندوق ها بايد از روش های 

سنتی خارج شود و به سمت ديجیتال شدن، شفافیت و نظارت 
دقیق تر برود تا اعتماد مردم دوباره جلب شود. بهارک، لیلا و 
سمیه امروز ديگر عضو هیچ صندوقی نیستند؛ آنها می گويند 
صندوق های خانگی ديگر وام هايی که بتواند مشکل مردم را 
حل کند، ندارند. آنها ترجیح می دهند برای گرفتن وام های 
کوچک ســراغ راه های ديگری بروند. قصه آنهــا و ده ها نفر 
ديگر، تنها بخشی از بحران صندوق های قرض الحسنه خانگی 
است؛ صندوق هايی که روزگاری بخشی از سرمايه اجتماعی 
و اقتصادی مردم بودند و امروز با تورم بالا و کاهش اعتماد، در 
آستانه فراموشــی قرار دارند. اين سوال همچنان باقی است: 
آيا صندوق های خانگی می توانند خود را بازسازی کنند و به 
روزهای اوج بازگردند؟ يا تورم و شــرايط اقتصادی به حدی 
شده که اين سازوکار مردمی به خاطره ای از گذشته تبديل 

خواهد شد؟

صندوق های قرض الحســنه خانگی روزگاری محل امن و 
نجات بخش بسیاری از خانواده ها بودند؛ جایی که اعضا با 
همدیگر پیمان می بستند، هر ماه سهم خود را می دادند و 
به نوبت، قید قرعه یا به ترتیب، وام دریافت می کردند. این وام های معمولًا کوتاه مدت، که دوره گردششان 
بین ۱۲ تا ۲۴ ماه بود، بخش بزرگی از هزینه های ازدواج، تحصیل، تعویض ماشین یا راه اندازی کسب وکارهای 
کوچک را پوشش می دادند. این صندوق ها اغلب بر اساس روابط فامیلی و شبکه های کاری شکل می گرفتند، 

جایی که اعتماد حرف اول را می زد و پول به راحتی از دست یک نفر به دست نفر دیگر می رسید.

  حمید بهشتی 
             هفت صبح

صندوق های قرض الحسنه خانگی که زمانی تکیه گاه مالی خانواده ها بودند، حالا زیر بار تورم و بی اعتمادی فروپاشیده اند

رسم قشنگی که زیر آوار تورم دفن شد
صندوق های خانگی دیگر توان پرداخت وام مؤثر را ندارند

    گزارش دو

  ایکس

شوخی سایبری  هوادار ترب با دیجی کالا 
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     عکس روز

با تصويب رســمی برنامه ای به ارزش 1۷0 میلیارد 
دلار در قالــب طرح »اقــدام امنیتی بــرای اروپا« 
)SAFE(، اتحاديه اروپا نخســتین گام بلند خود را 
برای بازسازی و تقويت زيرســاخت های دفاعی اش 
برداشــت. اين طرح کــه روز ۲۷ مه بــا رأی مثبت 
۲6 کشــور عضو اتحاديه نهايی شــد، در نوع خود 
بزرگ ترين ســرمايه گذاری نظامی مشترک تاريخ 
اروپا به شمار می رود و نشانه ای آشکار از تغییر فضای 
امنیتی و ژئوپلیتیکی قاره ســبز است. طرح »اقدام 
امنیتی برای اروپا« قرار اســت کشــورهای عضو را 
قادر ســازد تا با دريافــت وام هايی با نــرخ رقابتی، 
زيرســاخت های دفاعی خــود را توســعه داده و به 
تجهیزاتی همچون توپخانه، پهپاد، سامانه های دفاع 
سايبری و موشکی مجهز شوند. اما آنچه اين تحول 
را به رخدادی بی ســابقه بدل می کند، نه تنها حجم 
سرمايه گذاری، بلکه پیام سیاسی آشکاری است که 
در دل اين طرح نهفته: اروپا در حال عبور تدريجی از 
سايه امنیتی آمريکاست؛ مسیری که با خروج بريتانیا 
از اتحاديه، جنگ اوکراين  و بازگشت دونالد ترامپ به 

قدرت، شتاب گرفته است.

امنیتدرعصربیاعتمادی
به نظر می رســد بازگشــت ترامپ به کاخ ســفید 
و احیای سیاســت »اول آمريــکا« او، به ويژه با لحن 
تحقیرآمیزش نســبت به متحــدان ديرينه غربی، 
شــوکی راهبردی برای اروپا بوده است. از تهديد به 

عقب نشینی از ناتو گرفته تا پیشنهاد خريد گرينلند 
از دانمارک، ترامپ پیام روشــنی به شرکای اروپايی 
مخابره کرده: دوران چتر امنیتی آمريکا ممکن است 
به پايان خود نزديک شده باشــد. در چنین فضايی 
اســت که شــخصیت هايی چون جیمی دايمون، 
مديرعامل جی پی مورگان، نســبت به خطر انزوای 
راهبردی ايالات متحده هشــدار می دهنــد. او در 
نامه ای به ســهامداران نوشــت: »حفظ اتحادهای 
نظامی و اقتصادی برای ثبات جهان ضروری اســت؛ 
همان چیزی که دشــمنان ما خواهان تضعیف آن 
هســتند.« نمونه ای از اين واگرايــی ژئوپلیتیکی را 
می توان در گرينلند ديد؛ جزيره ای اســتراتژيک در 
مسیر پرواز میان روســیه و آمريکا که هم به لحاظ 
موقعیت جغرافیايی و هم منابع زيرزمینی اش، مورد 

طمع کاخ سفید بوده است. 

ستونفقراتنظمنوینامنیتیاروپا
طرح »اقدام امنیتی برای اروپا« نه تنها پاســخی به 
جنگ فرسايشــی روســیه در اوکراين است، بلکه 
کوششی جدی برای کاستن از وابستگی ساختاری 
اروپا به آمريکا در حوزه تســلیحات و دفاع به شمار 
می آيد. به گفته وزير امور اروپا در فرانسه، اين طرح 
»نخســتین گام بــرای ترجیح راهبــردی صنعت 
دفاعی اروپا بــر واردات از قدرت های فرامنطقه ای« 
اســت. طبق مفــاد نهايی، کشــورهای خــارج از 
اتحاديه حداکثر می توانند 3۵ درصد از قراردادهای 

تســلیحاتی اين طرح را تأمین کنند. نکته مهم تر، 
گنجاندن اوکراين به عنوان يکــی از ذی نفعان طرح 
است؛ اقدامی که نه تنها ارسال تسلیحات به کی يف 
را تســهیل می کند، بلکه به ادغام تدريجی صنايع 
نظامی اين کشور با ســاختار دفاعی اروپا نیز کمک 
خواهد کرد. بريتانیا، به رغــم خروج از اتحاديه، نیز از 
طريق پیمان های مکمل دوجانبــه می تواند در اين 
طرح مشــارکت کند؛ فرصتی طلايی برای بازگشت 
غیررســمی لندن به نظم امنیتی قاره. با اين حال، 
برخی کارشناســان اقتصادی، از جملــه تحلیلگر 
شرکت مورنینگ استار، نســبت به ناکافی بودن اين 
بودجه هشدار داده اند. به باور آنها، کشورهايی چون 
فرانســه، ايتالیا و اســپانیا که بدهی عمومی بالايی 
دارند، ممکن اســت نتوانند به راحتــی از ظرفیت 
وام گیری اســتفاده کنند؛ امری که می تواند تحقق 
اهداف بلندمــدت طرح را به خطر انــدازد. از همین 
رو، ايده تأسیس »بانک سرمايه گذاری دفاعی اروپا« 
به عنوان نهاد تأمیــن مالی بلندمــدت، در محافل 

تصمیم گیری اروپايی در حال مطرح شدن است.

راهیپرریسکاماناگزیر
اين اقــدام بی ســابقه، بــا همه ملاحظــات فنی و 
محدوديت های مالی، در يــک نکته با اجماع روبه رو 
اســت: ادامه وضعیت موجود ديگر ممکن نیســت. 
همان گونه که اورزولا فون درلاين، رئیس کمیسیون 
اروپا، تصريح کرد: »ما در دوران تســلیح مجدد قرار 
داريم. اروپــا بايد هم در برابر تهديــدات کوتاه مدت  
و هم برای مســئولیت پذيری بلندمــدت در قبال 
امنیت خود، آماده شود.« تشــديد حملات روسیه 
به زيرســاخت های غیرنظامی اوکراين و ســکوت 
شک برانگیز واشینگتن در برابر برخی بحران ها، اروپا 
را به اين جمع بندی رسانده که بايد هزينه استقلال 
راهبردی را بپردازد. در نهايت، تصويب طرح »اقدام 
امنیتی برای اروپــا« نه تنها نشــانه ای از آغاز فصل 
جديدی در تاريخ امنیت اروپا اســت، بلکه آزمونی 
برای بلوغ سیاسی و انســجام راهبردی اتحاديه ای 
است که ديگر نمی خواهد فقط يک بلوک اقتصادی 
باشد. اروپا، در جهانی پرآشوب، در حال مسلح  شدن 
برای دفاع از نظم خود اســت، نظمــی که نه با چک 
ســفید آمريکا، بلکه با هزينه و تصمیم خود ساخته 

می شود.

وقتی ديانا هــاف از نیوهمپشــاير تصمیم گرفت 
زندگی اش را وقف حمايت از تولیدکننده آمريکايی 
کند، هیچگاه فکــر نمی کرد روزی بــرای يافتن 
برچســب »ســاخت آمريکا« به درون يخچالش 
بخزد. اما نتیجه جســت وجو تنهــا چند کلمه ريز 
بود: »ساخت مکزيک«. او در ادامه، ترازويش را هم 
به فروشــنده پس داد، چون فهمید با وجود شعار 
»ساخت داخل«، کارخانه اش جايی آن  طرف مرز 
اســت. هاف 6۲ ســاله حالا بیش از 10 سال است 
که می کوشد همه چیزش، از پرده و جوراب گرفته 
تا مبل راحتی، ســاخت آمريکای واقعی باشد. اما 
گوشــی تلفن، عینک و علف زنش هنــوز از خارج 
می آيند. خودش می گويد: »ســفر پرفرازونشیبی 
بوده، پر از دلخوری و ماجراجويی.« او تنها نیست. 
خريدارانی در سرتاســر ايالات متحده با وسواس، 
ســايت رديت را زيرورو می کنند، برچســب ها را 
می خواننــد  و حتــی از گروه های مجــازی برای 
يافتن کالای »واقعــا« وطنی کمــک می گیرند. 
همه اينها در حالی اســت که به طور تقريبی نیمی 
از خودروهــای جديد فروخته شــده در آمريکا در 
ســال ۲0۲4، در خارج از کشــور مونتاژ شده اند. 
گوشــی های هوشــمند هم که ديگر جای بحث 

ندارند: تمام شان وارداتی اند و اغلب ساخت چین.

 رؤیای تولید بومی و واقعیت اقتصاد جهانی
ســال ها جهانی ســازی و قراردادهای تجارت آزاد، 
بســیاری از خطــوط تولیــد را به خارج کشــاند. 
دلیلش هم روشــن اســت: هزينه پايین تر نیروی 
کار. نتیجه آنکه بســیاری از مردم، هرچند دل شان 
با تولید داخلی اســت، يا نمی توانند يا نمی خواهند 
قیمت هــای بالاتر را تحمل کنند. در نظرســنجی 
ارديبهشت ماه »مورنینگ کانســالت«، ۵6 درصد 
آمريکايی ها گفتنــد گهــگاه از روی تعمد و حس 

وطن دوســتی، کالای داخلی می خرنــد  اما فقط 
11 درصدشــان حاضر بودند بیــش از 1۵ درصد 
گران تر بپردازند. البته بايــد به اين نکته تاکید کرد 
که علاقه به خريــد داخلی در میان ســالمندان و 
جمهوری خواهان بیشتر است. مت براينارد، مشاور 
سیاســی جمهوری خواه يکی از اين افراد اســت. 
او که پنج ســال اســت به خريد داخلی رو آورده، 
حالا معتقد اســت اين انتخاب نه تنها صرفه جويی 
مالی آورده، بلکه به کیفیت بهتر انجامیده اســت. 
زيرپوش هــای »هوگو بــاس« را با برنــد کارگری 
»هارد هت« جايگزين کرده، جوراب هايی می خرد 
که جفتــی 13 يــا 1۵ دلار قیمت دارنــد و حتی 
پیراهــن و کراوات های اروپايــی اش را با برندهای 
بومی تعويض کرده اســت. با اين حال، هنوز برای 
خريد کت وشــلوار تولید آمريکا چــاره ای نیافته و 
همان کت قديمی اش را که از پاســاژی در کلیولند 
خريده، می پوشد. او گوشــی سامسونگ در دست 
دارد چرا که محصول ســاخت کــره جنوبی را به 
ساخت چین ترجیح می دهد، ماشــین آمريکايی 
ســاخت کمپانی ب. ام .و ســوار می شــود و دنبال 
ملاقاتی با کارگری در رديت بــوده که درباره منبع 
قطعات داخلی دريل ها به او اطلاعاتی داده اســت. 
وقتی دنبال ماهیتابه نچسب بود، نتوانست يک ست 
کامل ماهیتابه ساخت آمريکا پیدا کند. تیغ اصلاح 
آمريکايی هم که رويايی دست نیافتنی است، پس 

هنوز از محصولات »ژيلت« استفاده می کند.

وطن دوستی اما با چشم پوشی
برخی از ايــن علاقه منــدان، به ناچار در مســیر 
میانه روتــر حرکت می کنند. آن کالینز ۷۵ ســاله 
از ايالت مريلند، پس از بازنشســتگی خريد کالای 
داخلی را به تفريحی تازه بدل کرده اســت. او حتی 
گروهی فیس بوکی به نام »بــا لذت، چیزی نخريم 
که ســاخت چین باشــد« راه انداخته که شــمار 
اعضايش با خبرساز شــدن تعرفه ها، دو برابر شده 
اســت. او برای يافتن »ظرف يک بارمصرف ساخت 
آمريکا« به ديگران کمک می کند  اما وقتی خواست 

برای خواهرش ســبد عیــد پاک با تــم »اردک« 
درست کند، فقط توانست کارت تبريک و بسته ای 
شکلات »پیپس« وطنی پیدا کند. بقیه محتويات، 
محصول کارخانه هــای خارجی بودنــد. خودش 
می گويد: »نمی خواســتم لذت اين کار رو از خودم 
بگیرم، فقط چــون بعضی چیزها ســاخت چین 
بودن.« در يک فروم رديت، يکی از کاربران پرسید: 
»آيا می شود 100 درصد سبک زندگی آمريکايیِ 
ساخت آمريکا داشــت؟« پاسخ يکی ديگر اين بود: 
»آره، اگه بخــوای مثل تد کَزينســکی تو کلبه ای 
دورافتاده همراه با اســب، سگ، شات گان و اسلحه 

کمری، زندگی بدوی کنی.«

    وقتی برچسب فریب می دهد
لین اســترلینگ ۷۲ ســاله هم مثل پدر و مادرش 
بر اين باور اســت که هر دلار خرج شده بايد به نفع 
جامعه محلی باشد. کفش آمريکايی »نیو بالانس« 
می پوشد و قهوه اش متعلق به برند »فولجرز« است، 
محصول شــرکتی در اوهايو. امــا ريمل محبوبش 
ســاخت برند فرانســوی »لورآل« اســت. وقتی با 
خوشحالی گفت: »تنها استثنايم همینه«، خبرنگار 
گفت ريمل برند کبالت در کارخانه ای در آرکانزاس 
تولید می شــود و واکنش او به اين خبر، تنها و تنها 
خنده بود. اما درباره آب معدنی »کريستال گايزر« 
که همیشه می خورد، وقتی فهمید مالک اصلی اش 
يک شرکت ژاپنی اســت، تنها گفت: »وای نه! چه 

ضد حالی!«
در شــرايطی که ترامپ با تهديد اعمال تعرفه ۵0 
درصدی روی کالاهای وارداتی از اروپا و آيفون های 
ســاخت خارج، ســعی دارد تولید را به شــهرها و 
کارخانه هــای آمريکايی برگرداند، شــوق خريد 
وطنی در بخشــی از جامعه زنده مانده است. اما تا 
وقتی يخچال ها ساخت مکزيک باشند و تیغ اصلاح 
وطنی پیدا نشــود، خريداران وطن دوست بايد يا 
دل از رويا بکنند، يا حقیقت را بــا تمام تلخی اش 
بپذيرند يا مثل افرادی که در اين نوشته نام شان را 

برديم، دنبال نخودسیاه بگردند.

   ینگه دنیا                                                                                                             
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آغاز اين داستان عاشــقانه، بیش از آنکه به روايت های 
معمول روابط عاشقانه شباهت داشته باشد، به فصلی 
از يک رمان جنجالی می ماند؛ جايی که مرزهای سنت 
و عــرف، در برابر خواســتی شــخصی و بی ملاحظه، 
رنگ می بازد. امانوئل مکــرون، دانش آموزی باهوش، 
خجالتی و علاقه مند به تئاتر و ادبیات، تنها 1۵ ســال 
داشــت که در مدرســه ای کاتولیک در شــهر آمیان 
فرانســه، مجذوب معلم ادبیات خــود، بريژيت تروينو 
شد؛ زنی 3۹ ساله، متأهل، مادر سه فرزند و همسر يک 
بانکدار. آنچه اين ماجرا را عجیب تــر می کرد، اين بود 
که يکی از فرزندان بريژيت، همکلاسی مکرون بود. در 
آن دوران، رابطه ای چنین نابرابر از نظر ســن، جايگاه 
اجتماعی و خانوادگی، بی ترديد خط قرمزی آشــکار 
به شــمار می رفت. اما اين جوان خجالتی، مسحور زنی 
شــد که همزمان نقش معلم، الهام بخش و معشوق را 
برای او بازی می کرد. کلاس نمايشنامه نويسی محفل 
شکل گیری اين پیوند بود؛ جايی که بريژيت، مکرون را 

برای نوشتن و بازی در نمايش ها تشويق می کرد.
رابطه پنهانــی آن دو زمانی علنی شــد کــه خانواده 
بريژيت، آنها را در حــال آفتاب گرفتن کنار اســتخر 
ديدند. خانواده مکرون که از اين رابطه بهت زده بودند، 
فرزندشــان را به پاريس منتقل کردنــد و برای مدتی 
میان اين دو جدايی افتاد  اما اين فاصله نتوانست پیوند 
میان آنها را بگسلد. مکرون هر هفته از پاريس به آمیان 
بازمی گشت تا تنها ساعاتی را با برژيت بگذراند. به گفته 
دوستان خانوادگی، او در دوران نوجوانی اش گفته بود: 
»من با بريژيت ازدواج خواهم کرد، مهم نیست بقیه چه 
می گويند.« در آن زمان، بريژيت همچنان درگیر طلاق 
همسرش بود، روندی که  حدود 10 سال به درازا کشید 
و  پس از آن، ســرانجام اين زوج در سال ۲00۷ ازدواج 
کردند. در آن زمان، امانوئل ۲۹ ساله و بريژيت ۵4 ساله 
بود. اين فاصله ســنی ۲۵ ســاله  که همواره در کانون 

توجه رســانه ها و منتقدان قرار داشــته، هیچگاه مانع 
از نزديکی عاطفی آن دو نشــد. مکرون همیشه تأکید 
کرده که حضور بريژيــت، به او آرامــش روانی و ثبات 
فکری می بخشد. پس از ازدواج، بريژيت تدريس را کنار 
گذاشت و به همراه همسرش وارد فضای سیاسی شد؛ 

حضوری غیررسمی اما پرنفوذ. 
اما اين ازدواج پر سر و صدا، بهای سنگینی نیز داشت. 
بريژيت بارها هدف حملات رســانه ای، تیترهای زرد 
و شايعات بی اســاس قرار گرفته اســت. فارغ از فاصله 
سنی غیرمعمول، شــايعه ای پرحجم نیز سال هاست 
سايه بر زندگی بريژيت افکنده اســت: ادعايی بی پايه 
مبنی بر اينکــه او در اصل مردی به نام ژان-میشــل 
تروينو بوده و تغییر جنســیت داده اســت. اين شايعه 
که در سال ۲0۲1 توســط تئوری پردازانی چون ناتاشا 
ره و آمانديــن روی در فضای مجازی مطرح شــد، به 
سرعت در میان راســت گرايان افراطی دست به دست 
شــد. بريژيت و برادرش از اين دو زن شــکايت کردند 
و دادگاه پاريــس در ســپتامبر ۲0۲4 آن ها را به جرم 
افترا مجرم شناخت و به پرداخت 13 هزار يورو غرامت 
محکوم کرد. رابطه ای که از آغاز با عرف اجتماعی ســر 

ستیز داشت، اکنون پس از سال ها زندگی در کاخ الیزه، 
همچنان آبستن حاشیه اســت. در ارديبهشت 1404 
)مــی ۲0۲۵(، در آغاز ســفر آســیايی رئیس جمهور 
فرانســه، ويديويی از فــرود او و همســرش در ويتنام 
منتشر شد که در آن بريژيت هنگام خروج از هواپیما، 
ناگهان سیلی ای به صورت مکرون می زند. او سپس از 
گرفتن بازوی رئیس جمهور خودداری کرده و با فاصله 
از او پايین می آيــد. ويديو ابتدا بــا ترديدهايی درباره 
اصالتش مواجه شد  اما خبرگزاری آسوشیتدپرس آن 
را ضبط کرده و رسانه فرانسوی نیز صحت آن را تأيید 
کرد. کاخ الیزه کوشید اين اتفاق را »شوخی دوستانه« 
بنامد  اما صحنه ای چنین خشن، بســیاری را متقاعد 
نکرد و دوباره شــايعاتی در مورد کــم و کیف و نحوه 

رابطه اين زوج به راه انداخت.
با همه اين ها، زوج اول فرانسه تلاش کرده اند چهره ای 
متحد از خود به نمايش بگذارند. بريژيت هنوز در اغلب 
رويدادها کنار شوهرش می ايستد و مکرون همچنان از 
او به عنوان شريک اصلی زندگی و سیاست ياد می کند. 
اما دوربین ها، رســانه ها و افکار عمومی هنوز دست از 

تعقیب زندگی پرفراز و نشیب اين زوج برنداشته اند.

چارلزسوم،پادشاهبریتانیاهمراهباملکهکامیلاروزسهشنبهدرجریانسفرتاریخیخودبهاتاوابااستقبالپرشورهزاراننفرازجملهمهاجرانجدیدکانادا
مواجهشدند.درمیانجمعیت،خانوادهلِفتِرازاوکراینکهبهتازگیدرکاناداساکنشدهاند،بابرافراشتنپرچماوکراینوکانادا،پیامتشکرخودرابهپادشاهو

ملکهرساندند.یولیالفتر،مادرخانوادهکهپسازسالهاجداییبهدلیلجنگدراتاوابهفرزندانشپیوسته،اینلحظهرانمادیازامیدوحمایتبریتانیاوکانادا
ازمردماوکرایندانست.چارلزبااینسفربهدونالدترامپ،پیامینمادیندادکهکانادامستقلاستومستقلمیماندوهمچنینبادیدارمردمیخودهمروشو

منشترامپدرتحقیرمهاجران،بهویژهتنهاگذاشتنورهاکردنمردماوکراینموردنقدقرارداد.

ستارههایجدیددنیایجادو:معرفیبازیگرانهریپاتر
سریال»هریپاتر«بامعرفیبازیگرانتازهواردنقشهایکلیدیهری،هرماینی
وران،گامبزرگیبهسویتولیدبرداشت.دمینیکمکلاکلیندرنقش»هری
پاتر«،آرابلااستانتوندرنقش»هرماینیگرینجر«والستراستوتدرنقش»ران
ویسلی«انتخابشدهاند.اینسهاستعدادجوانپسازبررسیبیشاز۳۰هزار
داوطلبازبریتانیاوایرلندبرگزیدهشدند.برادرانوارنردرفراخوانیفراگیر
تأکیدکردهبودکهانتخاببازیگرانبدونتوجهبهنژاد،جنســیت،یاهرگونه
تبعیضانجاممیشــود.مکلاکلینکهبهزودیدرسریالاکشن»بااستعداد«
بیبیسیدیدهمیشود،درکناراســتانتون،ستارهتئاتر»ماتیلدا«،واستوت
کهتجربهایدرخشاندرتئاتردارد،سهگانهاصلیهاگوارتسرازندهمیکنند.
اینسریالهمچنینازحضورستارگانباســابقهایچونجانلیتگو)آلبوس
دامبلدور(،جنتمکتیر)مینروامکگونگال(،پاپااسیدو)سوروساسنیپ(،

نیکفراست)روبیوسهاگرید(،لوکتالون)کویرینوسکوییرل(وپلوایتهاوس)آرگوسفیلچ(بهرهمیبرد.ایناقتباسوفادارانهازرمانهای»جی.کی.
رولینگ«،بهتهیهکنندگیفرانچسکاگاردینروکارگردانیمارکمایلود،قراراستبیشازیکدههداستانجادوییهاگوارتسراروایتکند.فیلمبرداری

تابستان۲۰۲۵آغازمیشودوپخشسریالازاچبیاوتااواخر۲۰۲۶برنامهریزیشدهاست.طرفداراندنیایجادو،آمادهماجراجوییجدیدباشید!
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  وطن دوستی زیر ذره بین
 با وجود تمایل بیش از نیمی از آمریکایی ها به خرید محصولات وطنی، تنها ۱۱ درصد حاضرند بیش از 

۱۵ درصد پول بیشتری بابت آن بپردازند

زوج جنجالی الیزه
رابطه امانوئل و بریژیت مکرون همچنان منبع 

حاشیه برای کاخ الیزه است

اتحادیه اروپا در واکنش به تردیدها درباره تکیه بر آمریکا  بسته ای ۱۷۰ میلیارد دلاری برای تقویت توان دفاعی تصویب کرد

هشداری به روسیه، تلنگری به آمریکا

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقهکریکتبینتیمهایرویالچلنجرزبنگلورولاکناوسوپرجاینتز

روزملیمرزباناندرتقویمرسمیروسیه

پیروزیگائلمونفیلس،تنیسورفرانسویدررقابتهایاوپناینکشور

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقهفوتبالبینتیمهایهوراکینوکورینتیانس

مسابقهبسکتبالبینتیمهاینیکسوپیسرز

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین الملل
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فنجانهاییپرازایدههایتهکشیده
گفتوگوهاییکدقیقهای

علیرضا بخشی استوار  
             هفت صبح 

نمایشی به نام اکران مردمی!

اکران مردمی با طعم 
مشت بادیگارد!

اکران های مردمی در ایران، به  جای آنکه ویترین پیوند 
اهالی هنر با بدنه  جامعه باشند، در بسیاری از موارد به 
سکوهایی برای »خودنمایی« چهره های اینستاگرامی، 
بلاگرهای مد و پوشــش های اغراق آمیز بدل شده اند. 
مراســمی که بیشــتر از آن که برای مخاطب ســینما 
باشــند، فســتیوالی از برندهای آرایشــی، لباس های 
عجیب  و غریب، ژســت های مصنوعی و بادیگاردهایی 
خشمگین اند که مردم را کنار می زنند تا مسیر ستاره ها 

باز بماند.
   مردمی که پشــت در ماندند تا موبایل ها کار 

کنند
بارها در اکران های مردمی امسال و سال های گذشته در 
شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد و شیراز شاهد 
صف های طولانی از هواداران جوان بیرون سینما بوده ایم 
که ایســتاده منتظرند تا شــاید بازیگر محبوب شان را 
ببینند. اما وقتی هنرمندان رسیدند، بادیگاردها با رفتار 
تحقیرآمیز جمعیت را عقب راندند و مهمانان ویژه یکی 
 یکی وارد سالن شدند. در حالی  که برخی از تماشاگران 
با وجود داشتن بلیت، پشــت در ماندند. در این شرایط 
نه ســینما در مرکز توجه بود و نه فیلم. همه چیز حول 
محور دوربین های موبایل، پســت های اینستاگرامی و 

ژست های طراحی  شده چرخید.
   از واقعیت دهه هشتاد تا تغییر مفهوم مردمی

در گذشته، »اکران مردمی« مفهومی مردمی داشت. در 
اوایل ۸۰، وقتی فیلمی محبوب اکران می شد، بازیگر یا 
کارگردان در سالن حضور می یافت، بدون مانع، با مردم 
گفت وگو می کرد، به سوالات پاسخ می داد و حضورش 
تجربه ای مشترک با مخاطب بود. اما امروز در بسیاری 
از اکران ها، مردم به  جــای مواجهه با فیلم، با دیوارهای 
نامرئی بین خود و هنرمند روبه رو هستند و هنرمندان 

حتی حق امضا دادن به مردم را ندارند.
   شهیرهای سلبریتی یا مشهورهای سینما!

پدیده  »سلبریتیسم« و تأثیر شبکه های اجتماعی نیز 
در تغییر مفهوم »اکران مردمی« انکارناپذیر اســت. 
افرادی که شهرت خود را بیشــتر مدیون لایک ها و 
الگوریتم ها هستند تا استعداد و تجربه، به مهم ترین 
چهره های فرش قرمز بدل شده اند. این اتفاق، تصویر 
هنرمند را به  جــای »مروج فرهنگ«، به »ســوژه 
پاپ کالچر« تقلیل می دهد. برای همین است که در 
چنین مراسم هایی، بازیگر جوانی که شاید هنوز سه 
فیلم هم بازی نکرده، با بادیگارد و ماشین لاکچری 
وارد می شــود، اما بزرگان ســینما یــا اصلا دعوت 

نمی شوند یا در حاشیه می مانند.
   بلاگرها پیشتاز اکران ها

شاید هم مشــکل، عدم آمادگی ساختاری برای چنین 
مراسم هایی ا ســت. در فقدان روابط عمومی حرفه ای، 
همه چیز به  صــورت ســلیقه ای پیش مــی رود. تنها 
تهیه کننده تصمیم می گیرد چند بلاگر دعوت شــوند. 
درنهایت نتیجه هر چه که می شود نمی توان اسمش را 
اکران مردمی گذاشت. همین بی برنامگی سبب می شود 
حتی حاشــیه های آزاردهنده  مثل توهین به تماشاگر، 
عکس های جنجالی یا حتی حضور بازیگران در شرایط 
نامناســب که در برخی موارد از لحاظ ظاهری یا روانی 
تعادل ندارند، هم اتفاق بیفتد. بدون آن که نهاد ناظری 

واکنش نشان دهد.
برای واکاوی پشــت صحنه  این نمایش پرزرق وبرق، با 

سیدرضا اورنگ، منتقد باسابقه سینما، مفهوم »اکران 
مردمی« را به بحث گذاشتیم.

   از چه زمانی پدیده  »اکران مردمی« در ایران 
باب شد؟

حدودا از دهه هشتاد یعنی زمانی که خود جشنواره فجر 
نیز به مرور ضعیف شد، این اتفاق رخ داد. درواقع، برخی 
خواســتند این مراســم را به  صورت یک »شو« برگزار 
کنند، تا دیده شــود. چند دوره این روند ادامه داشت 
و سپس متوقف شــد؛ چون اعتراضات بسیاری نسبت 
به آن وجود داشت. بعدتر نیز موضوعاتی مانند »فرش 
قرمز« و »فرش فیروزه ای« مطرح و موجب جمع آوری 
مراسم به طور کلی شــد، تا جای خود را به »فتوکال« 
بدهد. همین فتوکالی که اکنون در جشنواره  فیلم فجر 
برگزار می شود، تقریبا همان فرش قرمز است. این روند 
از همان دهه  با یک تقلید صرف آغاز و اکنون به سمت 
»اکران های مردمی« ســوق یافته است که از دید من، 

بیشتر شبه مردمی است. 

لیلا نوعی  
            هفت صبح

»اکران مردمی« عبارتی است در ظاهر نویدبخش که فرصتی 
است که امکان نزدیک  شدن هنرمندان به مخاطبان سینما 
را فراهم می کند. انگار تکه ای از رویای دموکراتیک سینما، 

از سالن های تاریک به قلب جامعه منتقل می شود.
 بازیگری که بعد از فیلم در میان مردم قدم می زند، با آن ها عکس می گیرد، از واکنش های شان می شنود، 
برای لحظاتی فاصله  ستاره و تماشــاگر را رنگ می بازد. هرچند این رویا در واقعیت سینمای ایران، 
به مفهوم دیگر بدل شده است. به نمایشــی پر زرق وبرق، آمیخته با مدگرایی افراطی، قدرت نمایی 

سلبریتی ها و طرد تماشاگران واقعی!

چه شــد که این مراســم ها به ویترین اینفلوئنســرها و 
خودنمایی سلبریتی ها بدل شدند؟

در گذشته نیز اکران های مردمی وجود داشت، مثلا وقتی فیلمی اکران 
می شد یک یا دو بازیگر کنار مردم می آمدند، عکس می گرفتند و امضا 
می دادند. بعد وارد سالن می شدند و فیلم را تماشا می کردند. استقبال 
هم گسترده بود. اکنون هم ممکن است در برخی موارد چنین چیزی رخ 
دهد، ولی در اکثر موارد فعلی می بینیم که اکران ها »نمایش مردمی« 
نیست. یک »خودنمایی« کامل است. درواقع، هدف از »اکران مردمی« 
ایجاد فرصتی برای ارتباط نزدیک تر مخاطب با ســینما بود تا شــاید 
باعث حضور بیشتر مردم در سینماها شود. اما اکنون بیشتر به یک شو 
تبدیل شده است. صرفا گروهی از اینفلوئنسرها و مهمانان خاص دعوت 
می شوند و آن ها از این اکران بهره می برند، در حالی که مردم همچنان 
از دور و حتی گاهی با بی احترامی در صف می ایستند که شاید بتوانند 
بازیگر مورد علاقه شــان را ببینند. اگر اکران مردمی بود؛ صرفا حضور 

مردم با احترام کامل را می دیدیم.
امروز به جای اینکه در اکران بیشتر وقت به مردم اختصاص 
یابد، به بلاگرها، اینفلوئنسرها و مهمانان خاص در سالن ویژه 
تعلق می گیرد. به نظر شما این روند چه آسیبی به رابطه سینما 

و مخاطب وارد می کند؟
ما همیشه از مردم سوءاســتفاده می کنیم. اکران مردمی، یعنی اینکه 
۱۰۰ درصد باید مردمی باشد. اگر افرادی خاص هم آنجا هستند، باید 
به عنوان مخاطب در سالن بنشینند، نه اینکه به عنوان ویترین از آن ها 
استفاده شود. اگر از عوامل برای اینکه در چشم باشند استفاده شود. این 
دیگر »خودنمایی« است و نه اکران مردمی و ایجاد ارتباط با مردم!  اینکه 
در حال حاضر برخی از هنرمنــدان چه زن و چه مرد، لباس های خاص 
به تن می کنند، آرایش های افراطی می کنند، جراحی های زیبایی را به 
نمایش می گذارند، درست نیست. با این روش ها نمی توان فروش یک 
فیلم را زیاد کرد. اگر ســریال یا فیلمی خوب و مردمی باشد، نیازی به 
این نوع مراسم ندارد. بار دیگر تأکید می کنم، اگر اکران مردمی بود فقط 
مردم باید حضور داشته باشند. آن هم با احترام کامل به آن ها نه اینکه 
بعضی از مردم را با لگد و توهین دور کنند و فاصله بیندازند. اگر قرار بر 
احترام به مردم است، مراسمی برگزار کنید که آن ها شما را بپذیرند و با 

احترام وارد سالن شوند.
البته در بســیاری از اکران های مردمی هم شاهد هستیم 
شخص بازیگر مشــکلی با عکس گرفتن ندارد، اما بادیگاردها 
کاسه  داغ تر از آش می شوند و مانع ارتباط او با مردم می شوند! 

این تناقض را چطور تحلیل می کنید؟
دلیل اصلی این اســت که ما مراســمی گرفته ایم که بــا فرهنگ مان 
سازگار نیست. یک برداشت کاملا بد و سطحی از غرب است. من حتی 
مثال هایی از هالیوود و آمریکا دارم که در اکران های مردمی، هنرمندان 
و مردم در کنار هم هستند. نه تنها برخوردی در کار نیست، بلکه احترام 

دوطرفه نیز کاملا برقرار اســت. اما ما مردم را دعوت می کنیم، سپس 
به آن ها توهین می کنیم. جشــنواره و اکران مردمی قرار است فرصت 
ارتباط رودررو میان مردم و هنرمندان باشــد، نه جایگاه دکور. جالب 
این جاست که برخی از این اکران های مردمی، زمانی برگزار می شوند که 
فیلم پیش تر در سینماها اکران شده است. مسئله دیگر اینکه در ایران 
اصلا ســلبریتی واقعی نداریم که بخواهند بادیگارد داشته باشند. چه 
کسی اجازه دارد مخاطب را هل بدهد؟ سینما با مخاطب زنده است. اگر 
سالنی خالی ست، به خاطر بی احترامی به مخاطب و نبود حق انتخاب 
است. کسی که دو بار جلوی دوربین رفته، چطور می تواند بادیگارد همراه 
خود بیاورد؟ علی نصیریان بادیگارد داشت؟ فردین یا ملک مطیعی قبل 
از انقلاب بادیگارد داشتند؟ همه  آن ها کنار مردم بودند. کسی هم کسی 
را هل نمی داد. این ها فقط ادا هستند. حتی بازی شان هم اداست، چه 
برسد به اینکه بخواهند هنرمند باشند. چون هنر ندارند، از راه های دیگر 

می خواهند دیده شوند.
آیا نمونه ای از این رفتارهای اغراق شده را در فرش قرمزهای 
معتبر بین المللی دیده اید؟ چرا الگو می گیریم، اما اجرای صحیح 

آن را بلد نیستیم؟
در اصل، این نوع مراسم ها نه در رفتار، نه در رسوم و نه در سنت ایرانی 
جایگاهی دارند. این ها برداشت هایی از فرهنگ غربی است که ما حتی 
اجرای صحیح آن را هم نمی دانیم. در جایی که مثلا بازیگران قرار است 
با لباس های سنگین، فاخر و متناســب با موقعیت بر روی فرش قرمز 
ظاهر شوند و در مقابل دوربین ها قرار بگیرند تا مردم هنرمندان شان را 
از نزدیک با چهره ای هنری ببینند، نه چهره ای مصنوعی، ما می بینیم 
که برخی لباس های عجیب وغریب می پوشــند تــا بگویند ما متفاوت 
هستیم. نکته  تأسف بار دیگر، نبود درک صحیح از »الگوهای فرهنگی 
غرب« است. ایده هایی مثل فرش قرمز، فتوکال، یا اکران عمومی، ریشه 
در سنت های تثبیت  شده  هالیوود دارند که طی دهه ها با ساختارهای 

حرفــه ای روابط عمومی، اســتانداردهای پوشــش، قوانین 
رسانه ای و احترام متقابل بازیگر و مخاطب معنا گرفته اند. 
در مقابل، ما اغلب نسخه ای تقلیدی، سطحی و بی ریشه 
از این سنت ها را اجرا می کنیم؛ فرشی داریم اما محتوای 
فرهنگی نداریم. رابرت دنیرو یا جولیا رابرتز در مراسم 
اکران مردمی شــرکت می کنند، اما نوع پوشش شــان 
کاملا متفاوت اســت. مردم آن هــا را می پذیرند چون 

رفتارشان محترمانه اســت. دیده اید آل پاچینو 
یا دیگران مردم را بزنند؟ دیده اید 

در فضای مجازی خودنمایی 
کنند؟ ایــن بازیگران بزرگ 
می دانند که نفس سینما با 

مردم گرم اســت، با مردم 
احیا می شــود، با مردم 

رشد می کند. در ایران این ساختار شکل نگرفته و نخواهد گرفت. فقط و 
فقط یک نمایش خودنمایی است. 

نقشی که روابط عمومی های سینما باید در این رویدادها ایفا 
کنند، چیست؟ و چرا جایگاه واقعی شان تا این حد تضعیف شده 

است؟
در مورد نقش روابــط عمومی فیلم ها در جهت دهی بــه فضای اکران 
مردمی، باید گفت که اکثر این روابط عمومی ها اساســا روابط عمومی 
نیستند. چون با ساختار و اصول آن آشنا نیستند. کار آن ها نهایتا پخش 
خبر است یا هماهنگی های ساده، مثل تماس با بازیگر یا دعوت از مهمان. 
اگر روابط عمومی قوی باشد، همه چیز برنامه ریزی شده انجام می شود. 
اما الآن عوامل، روابط عمومی را به چشــم یــک کارگر می بینند. هیچ 

قدرتی به آن ها نمی دهند.
در این فضا، آیا اصلا می توان از نقش »برنامه ریزی شــده« 

روابط عمومی صحبت کرد؟
وقتی روابط عمومی هیچ نقشی در ساختار ندارد، همه چیز بی نظم است. 
گاهی حتی نشست ها فقط به چند رسانه خاص گفته می شود. ترس از نقد 
باعث شده ارتباط حرفه ای حذف شود. روابط عمومی قوی یعنی مدیریت 
فضا، نه فقط تماس تلفنی گرفتن! درواقع، روابط عمومی هیچ کدام از این 
مراسم ها را برگزار نمی کند. تهیه کننده یا کارگردان تصمیم می گیرد که 
مراسم برگزار شود، ســپس به روابط عمومی می گوید خبرش را پخش 
کند و چند بازیگر دعوت شود. همین. اگر شما دقت کنید، تهیه کننده با 
شرکت هایی قرارداد می بندد که صاحب آن ها برخی مجری ها هستند. 

پذیرایی، فیلم برداری و همه چیز با آن هاست، نه روابط عمومی.
و درنهایت، فکر می کنید اگر مسیر اکران های مردمی به این 
شکل ادامه پیدا کند، سینما در بلندمدت چه چیزی را از دست 

خواهد داد؟
اگر مردم را کنار بگذاریم، سینما را از بین برده ایم. نفس سینما با 
مردم است، با مخاطب زنده است. اگر به آن ها بی احترامی 
کنیم، سالن ها خالی می مانند. همین حالا هم نتیجه اش 
را می بینیم. برگزاری اکران مردمی به شکل فعلی توهین 
به سینما و توهین به صنعت 
سریال ســازی است. تا 
وقتی این اداها هست، 
ما به هدف نخواهیم 

رسید.

اگر سریال یا فیلمی خوب باشد، 
نیازی به این نوع مراسم ندارد

آن هم با احترام کامل به آن ها نه 
اینکه بعضی از مردم را با لگد و 

توهین دور کنند و فاصله بیندازند 
اگر قرار بر احترام به مردم است، 

مراسمی برگزار کنید که آن ها شما را 
بپذیرند و با احترام وارد سالن شوند

کته
ن

مرد پا به سن گذاشته ای بود. با موهای سفید و دم اسبی 
که زیر کلاه برِِت پنهان شده بود. سبیل هایش را از دو 
سو تاب داده بود. پیراهن سفید ساده ای به تن داشت و 
شلوارش را با ساس بند نگه داشته بود. عصایی در دست 
داشت اگر چه شق  و رق قدم بر می داشت. پسری در 
گردی میدان فلسطین مشغول طراحی کردن از مغازه 
قهوه فروشی بود. مرد نگاهی به مشتری های مغازه که 
دخترها و پسرهای جوان دانشجو بودند انداخت و از 
حرکت ایستاد. پسر را که مشغول طراحی بود دید. با 

گوشه  چشم به طراحی اش خیره شد.
بدون این که معلوم باشد خطابش با کیست با صدایی 
بلند گفت: »اگه به جای این همه کافه و قهوه فروشی، 

کتاب فروشی بود به آینده این کشور امیدوار بودم.«
هیچکسی حتی پسری که مشــغول طراحی بود به 

مرد توجه نکرد.
مرد سری چرخاند و متوجه این اتفاق شد. یک قدم 
به پســری که طراحی می کرد نزدیک شد و گفت: 
»توی این کافه ها ایده ها گفته می شه و ته می کشه 
و تموم می شــه به همین راحتی. ایــن کافه ها ما رو 

بدبخت می کنه.«
قهقهه دختر ها و پسرها که سخت مشغول حرف زدن 
با هم بودند بلند شد. پسر هم سرش را از روی کاغذ 
برنمی داشت. مرد ســری به نشانه افسوس تکان داد 

و جوری در برابر پسر ایستاد که به چشمش بیاید.
پسر دوباره بی اعتنا به مرد سرش را بالا آورد و مشغول 
کارش شد. مرد گفت: »به جای کافه نشستن برید و 
کار هنری کنید.  وقت و پولتون رو اینجا تلف نکنید. 

حیف. حیفه جوونیه.«
پسر این بار چشــمش به مرد افتاد و به او نگاه کرد. 
بدون هیچ کلامی. مرد حرفش را تکرار کرد. »حیفه 
که جوونیتونو توی این کافه ها تلف کنید. فرانسه هم 
اینجوری نیســت. من خودم فرانسه درس خوندم و 
زندگی کردم«. پسر لحظه ای بعد دوباره بدون توجه 
به مرد مشغول طراحی کردن شد. قهقهه  دانشجوهای 
جوان بالاتر می رفت و هی به جمعیت شــان اضافه 

می شد.
مرد به  یکباره قدم برداشت و از آنجا دور شد . اندکی 
مشغول مطالعه تیتر روزنامه هایی شد که مقابل دکه 
روی زمین چیده شــده بود. وقتی تیتر روزنامه ها را 
مطالعه کرد دوباره سرش را به سوی پسر و دانشجوها 
برگرداند. همه مشــغول کار خودشان بودند. این بار 
حتی ســری هم تکان نداد. قدم هایش را آهسته و 

محکم برداشت و در خیابان طالقانی روانه شد.
همان لحظه راننده تاکسی ماشــینش را در گردی 

میدان پارک کرد و به سمت قهوه فروشی آمد. لحظه ای 
به کار پسر خیره  ماند و لبخندی از شعف روی صورتش 
نقش بست. به پیشخوان رسید و یک فنجان اسپرسو 
سفارش داد.  پسر دست در جامدادی کنار دستش 
برد و قلمش را عوض کرد. چند خط برجسته میان 
طراحی اش کشید بعد لحظه ای طراحی را بالا گرفت 

و از رو  به رو نگاهش کرد. 
در همین حین راننده تاکسی فنجان قهوه را سر کشید 
و صورتش از تلخی قهوه در هم رفت. دست در جیبش 
فرو برد و سیگارش را در آورد. سیگاری آتش زد و به 
سمت پسر که حالا مشغول محو کردن خطوطی در 
طراحی اش بود نزدیک شد. بی درنگ گفت: »خیلی 
خوشگل شد . ناز شست داری بابا. منم دخترم ازین 

کارها می کنه«.
پسر به راننده تاکسی لبخندی زد و هیچ نگفت. راننده 
ادامه داد: »خرجش ولی خیلی گرونه. من به دخترم 
زور نکردم بره درس دیگه بخونه چون دوست داشت. 
ولی نمیدونم تهش چی میشه. پول در میاد ازش یا 
نه؟ خیلی سخته. روزی ۶ تا سرویس بیشتر میرم که 
بهش نه نگم یه وقتی. اگه چیزی خواست برای کارش. 
خودشم کار می کنه ولی نمی دونم چه جوری پول در 

میاره از این کار«.
لحظه ای ســکوت افتاد و راننده پکی به سیگار زد. 
پسر دوباره به مرد لبخندی زد و از جایش بلند شد. 
طراحی را به فروشنده قهوه فروشی هدیه کرد و به هم 
لبخند زدند. صاحب قهوه فروشی همراه با تشکر پسر 
را در آغوش گرفت و طراحی را با مگنتی به دیوار کافه 
زد. بعد فنجان قهوه ای را به دست پسر داد و به نشانه 
تشکر دستی روی شانه اش گذاشت. راننده کمی هاج 
و واج نگاه کرد تا پسر وسایلش را داخل کیف گذاشت. 
پسر برای راننده دســتی تکان داد و بی اعتنا به بقیه 
راهش را کشــید و رفت. راننده هم پول قهوه اش را 
حساب کرد و داخل تاکسی شد. همهمه دخترها و 
پسرهای جوان هم چنان بلند بود. صدای موسیقی 
ترنس با ریتم بالایی که داشت در این همهمه و خنده 

تنیده شده بود.
دختری لابه لای آن همهمه به دوستش گفت: »میشه 
برنامه سینما رفتن رو کنسل کنی. خونه رهام دعوتیم. 
خر نباش اونجا واقعا خیلی بیشتر خوش می گذره«. 
در آن میان دختری نگاه به ساعتش کرد و گفت: »اه 
واقعا حوصله کلاس بعدی رو ندارم. نمی شد تاریخ هنر 
رو خودمون می خوندیم تو خونه«. و دختر دیگری که 
کنارش نشسته بود گفت: »بچه ها بدویین الان کلاس 

شروع می شه«.
صدای موســیقی همچنان جریان داشت اما مقابل 
قهوه فروشی خالی شــده بود و فروشنده هم سر در 

موبایلش فرو برده بود.

کتاب »راز دختران موفق« پرفروش ترین کتاب 
نیویورک تایمز، در ایران توســط نشــر پارو و با 

فاطمه باغستانی منتشر شده است.
شــاکله اصلی کتاب حــول محور زنــان موفق 
می چرخد. زنانی کــه در بحران ها و چالش های 
زندگــی در هر کجــای جهان بغــض کرده اند، 
غصه هــای خودشــان را خورده انــد و آن جا که 
می توانســتند حضوری پررنگ و موثر داشــته 
باشــند با تقابلی به نام کمرنگی روبه رو شده اند. 
حتی گاهی به اجبار شرایط، مجبور به حذف خود 
شده اند، اما کم نیاورده اند و مصرانه ادامه داده اند.

کارا الویل لیبا نویســنده اثر، در این کتاب بسیار 
تاکید دارد که اعتماد به نفس از دست رفته زنان 
باید به آن ها بازگردد تا بتوانند شــکوفا شــوند و 
بالطبع تاثیرگذار باشند. او پیشنهاد می کند زنان 
باید باورهــای خود را محکم کننــد. لیبا معتقد 
اســت که بدون خودبــاوری، پذیرش و کشــف 
اســتعدادهای درونی خود، اتفاقــی بیرونی رخ 

نخواهد داد. 

به همین جهت در میانه کتاب بعد از فراز و نشیب 
ابتدایی که در اثر و بعد در مخاطب ایجاد می کند، 
توجه او را به سمت مسئله ای بسیار مهم معطوف 
می کند. مســئله ای که زنان اندکی در ســالیان 
دراز ســاختار آن را شکسته اند و پا روی حسادت 
و بدخواهی نســبت به یکدیگر گذاشته اند. او در 
کتاب با آوردن چندین مثال متعدد از نحوه رفتار، 
حمایــت و نتیجه های عالی آن بــه جامعه زنان 
گوشــزد می کند. همینطور یادآور می شود برای 
آن که، تعالی سرعت گیرد و زنان نیز بتوانند نقش 
اساســی خوبی در جامعه ایفا کنند؛ نیازمند آن 
هستند که ارتباطات خانمانه و حمایتگرایانه برپا 
کنند. یعنی به جای پشت هم زنی و تفرقه افکنی 
نســبت به هم، اتفاقا به موقع و درســت پشــت 
همدیگر قرار بگیرنــد و در لحظات موفقیت آمیز 

به خوبی از هم حمایت کنند.
در زوایای دیگر، کتاب با آوردن نمونه زنان موفق 
و صحبت با ایشان سعی دارد ذهن مخاطب دختر 
را به چالش بکشــد و او را به انجام خودخواسته 
انضباط فردی، پشتکار، رشد مداوم دعوت کند. 
همچنیــن از او می خواهد به تقویــت و پرورش 
ذهنی خلاق و ســازنده در خود بپردازد و در این 
راستا حرفه ای اقدام کند. تا بسیار محکم و جدی 

در جهت تحقق رویاهای خود گام بردارد.
همچنین در بخشــی دیگر از کتاب سعی دارد به 
شکلی الهام بخش در مورد موضوعی به نام خلق 
فرصت صحبت کند. در جوامع جهانی به خصوص 
در ایران امــروز به وفور دیده می شــود که زنان 
هنوز منتظر قهرمانانی هســتند که از راه برسند 
و رویاهایشان را برآورده سازند؛ اما در این کتاب 
الویل با اشــاره به این موضوع می گوید به جای 
انتظار برای درک لحظه های خوب توسط دیگران،  
بلند شده و آستین همت بالا زده و خلق فرصتی 
اســتثنایی کنید. تا این طور خــود را در معرض 
ریسک و قدرت ســازندگی قرار دهید. او معتقد 
است زنی که خود خلق فرصت می کند و منتظر 

ناجی نیست، بسیار موفق تر و باانگیزه تر است.

نگاهی به پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز

زنان موفق؛ خلق فرصت نه انتظار ناجی
نفیسه دربندی  

             هفت صبح

برشی از کتاب:
»شما منحصر به فرد هســتید. شما همین طور 
که هســتید بی هیچ تغییری دوست داشــتنی 
هستید. توانایی شما در رسیدن به خواسته هایتان 
نامحدود است. امکانات شما بی نهایت است و شما 
قدرت آن را دارید که زندگی و کسب و کار رویایی 
خود را محقق سازید. موفقیت یک منبع محدود 
نیست، موفقیت برای همه هست، نه فقط برای 

بعضی ها«.
در این بخش به ظاهر ساده، نویسنده سعی دارد 
به شکلی علمی و اصولی بر طبق علم روانشناسی، 
باور غلط و جاافتاده در ذهن مخاطب را بشکند. 
تابویی که زنان در جوامع مختلف با آن دست و 

پنجه نرم می کنند. 
او معتقد است، »همه چیز به وفور برای هر فرد یافت 
می شود و نباید داشته های کسی را مبنی بر کمبود 
منابع تلقی کرد. از آن جایی که منابع زمین بی حد و 
مرز هست و خیلی از همین منابع بلااستفاده باقی 
مانده است، نباید با تمرکز بر داشته های دیگران، 

داشته های خود را فراموش کرد.«

نقاط قوت:
ســاده و صمیمی بــودن متن کتــاب و نحوه 
ارتباط گیری موثر با مخاطب یکی از نقاط قوت 
کتاب اســت. این کتاب الهام بخش و تاحدودی 
شفاف کننده مسیر دســتیابی به اهداف است. 
از طرفی تاکید به همبســتگی زنان و تمرکز بر 
اصالت، خودباوری و تقویت اعتماد به نفس بر پایه 
خود فرد، از دیگر نــکات کلیدی و کمک کننده 

کتاب برای مخاطبان زن آن است.
نقاط ضعف:

یکی از نقاط ضعف این کتاب اما همین مخاطب 
تک جنسیتی آن است. هدف کتاب زنان هستند و 
به همین تناسب مردان نمی توانند با آن ارتباطی 
بگیرنــد. همین رویکرد بخشــی از مخاطبان را 
حذف می کند. از سوی دیگر، کتاب در بخش هایی 
برای توضیح مطلــب، از عبارت هــای تکراری 
اســتفاده می کند. تکرارهایی که گاه باعث ملال 

خواننده می شود.
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طراحان بزرگ، مد را به اسارت خود درآورید
مارک جیکوبز طراح برنــد لویی ویتون، جمله مشــهوری دارد : »برای 

من، نوع پوشش بیانگر درون من است. راز و رمزهای زیادی پشت شیوه 

پوشش شما و شخصیت شما وجود دارد.« بسیاری دیگر از طراحان مثل 

ریچل زویی، طراح مد و استایلیست مشــهور هالیوود نیز نظری مشابه 

با جیکوبز دارند: »استایل و سبک پوشــش شما چیزی است که شما را 

معرفی می کند قبل از آن که خودتان، خودتان را معرفی کنید.« شنیدن 

این جملات اگرچه از زبان طراحان بزرگ مد کمی عجیب به نظر می رسد 

اما بسیاری از طراحان، از کوکوشانل تا جیامباتیستا والی همگی بر این 

اصل استوارند که مد عاملی برای ایجاد رضایت و تقویت کیفیت زندگی 

است. آنان همگی بر این نظر معتقدند که هر فردی در عین استفاده از مد 

در اسارت این معرفی درآورد.باید بر آنچه نمای بیرونی و معرف شخصیت است، حساس باشد و مد را 

در میان این فراگیری نوع پوشش کفش های کتانی، کفشی توانست تمام رقبای خود 

را کنار بزند. »سامبا« )Samba( نمونه موفقی از برند آدیداس بود که با توجه به 

خواست همه گیر زنان در جهان بازتولید شد. سامبا زمان زیادی صرف کرد تا به مدی 

پایدار در جهان برسد و بتواند مصرف کنندگان گسترده ای در جهان جذب کند. دهه 

50 میلادی کتانی های آدیداس با مشخصه ســه خط بودن و ترکیب دو جنس در 

طراحی، از زمین های فوتبال به خیابان ها آمدند. کفشی که به زودی جای بزرگی در 

کمد لباس مردانه پیدا کرد و به یکی از واجبات پوشش آنان تبدیل شد. این کتانی که 

دیگر صرفا برای زندگی راحت تر انتخاب شده بود،  بعد از چند دهه و با تغییر نگرش در 

نوع لباس زنانه، به کمد لباس آن  ها نیز راه یافت. آدیداس در یک بازآفرینی طراحی 

توانست، مدلی قدیمی از خود را به پای همه مردم تقدیم کند. اگرچه آدیداس که 

همواره به عنوان برندی ورزشی شناخته می شد در ســال های گذشته و با همین 

بازآفرینی طراحی های خلاقانه توانســت به انتخابی برای پوشش معمول زندگی 

روزمره تبدیل شود. آن قدر که بسیاری،  چه از طرفداران پیشین آدیداس باشند،  چه 

حتی مشهورترین سه خطه جهان را نشناسند، بخشی از طراحی های ادوار مختلف 

آن را در کمد لباس یا جاکفشی خود دارند. یکی از بزرگ ترین تحولاتی که آدیداس 

در آن نقش پررنگی داشت حذف پاشــنه های کفش زنانه بود و این برند توانست با 

پیش بینی زودتر از فراگیر شدن این خواســت، کفش هایی به تناسب کد پوششی 

عرضه کند.و انتخاب روزمــره زنان به بــازار معرفی و 

   انسان در خدمت مد  یا  مد  در احاطه انسان

پیچیدگی مد   و   تحولات 
اجتماعی بر چهره زنان

تأثیر متقابل مد و اجتماع بر سبک پوشش جامعه

در خیابان که راه می روید به پاهای هم نگاه کنید. مقصود از پا دقیقا از مچ به پایین 
است. به انتخاب کفش های افرادی که از کنارتان عبور می کنند دقیق شوید. کفش 

عنصر مهمی در شناسایی شخصیت است. این جمله را من نمی گویم. هیچ نام 
خاصی در دنیای مد هم وجود ندارد که بتوان این جمله را به او منسوب کرد؛ اما 

کریستین کرندال از روانشناسان و متخصصان مد، نه به صورت صریح اما به این 
اثرگذاری اشاره کرده است. او جایی نوشته است »همان طور که آرایش مو و لباس 

می تواند معرف بخشی از شخصیت افراد باشد، از کفش ها نباید غافل شد.« در کنار 
این اظهارنظر روانشناسان حوزه مد در این خصوص نظریاتی دارند که برگرفته از 

مطالعات آنان است. قیمت، رنگ و فرم کفشی که شما بر پای افراد مختلف می بینید 
می تواند بخشی از ویژگی های آنان را نشان دهد.

عسل آذرپور  
             دبیر گروه فرهنگ

هر فردی علاوه بر انتخاب های وابســته به مد روز 
یا همان فست فشــن، که عمری کوتاه و فراگیری 
بسیاری دارد، صاحب ســبک خاص برگرفته از 
سلیقه شخصی است. این ســبک خاص عموما از 
تفکر و نگرش فرد تا جایگاه اجتماعی و شــغل او 
ناشی می شود. افراد با توجه به بستر فرهنگی که در 
آن تربیت شده اند، جامعه کوچکی )محله یا محیط 
کار( که در آن زندگی می کنند و جایگاه اجتماعی 
که برای خود کســب کرده اند سلایق شان متغیر 
است. در بسیاری موارد سلیقه شخصی بر مد روز 

موثر است. 
این قاعده اما اکنون با یــک درهم آمیختگی پیوند 
خورده است. رسانه های مجازی همان قدر که بر تفکر، 
سلیقه و ســبک زندگی عموم مردم اثر می گذارند، 
مد را نیز به مردم قالب می کننــد. فراگیری مد در 
رسانه های مجازی، چیزی نیست که اگر شما نخواهید 
نبینید، اگر دنبالش نگردید، دنبال تان نیاید یا حتی 
اگر به آن بی توجه باشید بتوانید از سد وسوسه انگیز 

بودنش عبور کنید. حالا بسیار کسانی هستند که به 
واسطه مواجهه مدام با مدهای روز در فضای مجازی، 
خودآگاه و گاه ناخودآگاه، به آن ســمت کشــیده 
می شوند. این همراهی با مد به پیروی از آن می رسد. 
شما برای مقبولیت در سطح جامعه نیاز به این تبعیت 
دارید. این دقیقا همان کاری است که رسانه های امروز 
با ذهن شــما کرده اند. اگر در یک گوشه جهان یک 
طراح تصمیم می گیرد،  روسری های کوچک را برای 
زیبایی طراحی کالکشن خود به طراحی لباس هایش 
اضافه کند، پس شــما دو قاره این سوتر باید شبیه  
مدل های آن طراح، از روسری های کوچک استفاده 
کنید. این باید را اما نه آن طراح که صنعت مد برای 
شما می سازد. صنعتی که چون سایر صنایع، بر پایه 
پول قرار گرفته و از هــر فرصتی برای گردش مالی 
بیشتر و سودآوری بالاتر استفاده می کند. این طور 

می شود که از کارخانه های بزرگ تا خیاط  خانه های 
کوچک همگی دست به کار تولید مینی اسکارف 

می شوند.

در این همراهی همگانی با صنعت مد، گروه دیگری هستند که نوع مواجهه شان با مدهای سریع 
متفاوت است. افرادی که به خاطر علاقه مندی به مدهای روز و تلاش برای هم راستایی با هر آن چه 
مد می شود، با گروه اول در یک دسته قرار می گیرند؛ اما درنهایت تفاوتی میان این گروه و گروه 
نخست وجود دارد. تفاوت، دنیای فکری گروه دوم اســت. این گروه که با علاقه مندی به سمت 
مدهای روز می روند و از آن ها پیروی می کنند،  سلیقه و تفکر شخصی خود را همیشه عامل اصلی 
این تبعیت می گذارند. این افراد همان هایی هستند که مد را تبدیل به یک شخصی سازی هویت دار 
می کنند. آنان لباس ها، کفش ها و حتی انتخاب آرایش مو و صورت شان را به نشانه هایی برای تعریف 

شخصیت فردی شان تبدیل می کنند. این دقیقا همان پیچ تاریخی میان صنعت مد و 
مصرف کنندگان است. نقطه اوجی که بسیاری از طراحان بزرگ لباس 

نیز به آن اشاره کرده اند.  

شخصی سازی هویت دار از دل مدها

خداحافظی زنان با پاشنه ها

آدیداس موفق و همراه تحولات پوششی

کوکو شانل از پیشگامان تحول دنیای مد
با این وجود بعضی از مدهای روز از دایره این معنا فراتر می روند. این مدها عموما براساس 

تفکر و بازشناسی نیاز و تحولات برگرفته از اتفاقات بزرگ تر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
طراحی و به جامعه عرضه می شوند. مدهایی که دیگر نه تنها دسته اول که دسته دوم را نیز تحت تاثیر 

مستقیم قرار می دهند. این مدها دیگر در جایگاه مد سریع قرار نمی گیرند و جریان ساز هستند. نمونه های 
تاریخی بسیاری از این نمونه وجود دارد. کوکو شانل یکی از پیشگامان این تحول در زمینه لباس زنانه 

بود. او برای نخستین بار دامن کوتاه و کت یقه گرد با دکمه های طلایی را به زنان پیشنهاد کرد. سال 1925 
که شانل از این کت و دامن رونمایی کرد، زنان دامن های کوتاه نمی پوشیدند، کت های بدون یقه به تن 

نمی کردند. او کت و دامن فاستونی خود را بر تن کرد و انقلابی در پوشش زنان آن زمان ایجاد کرد. جدای 
از بنیان گذار شانل،  در تمام دهه های گذشته بارها دنیای مد تحت تاثیر چنین اقدامات جسورانه ای بوده و 

تحولات بزرگی در سبک پوشش زنان و مردان در جهان ایجاد کرده است.

مد به مثابه اعتراض و مطالبه گری زنان
دوران تحولات پوششی هنوز تمام نشده است. شاید میزان آگاهی از اثرگذاری آنان در دنیای سرعت 

انتقال اطلاعات، مثل دوران کوکو شانل به نظر نرسد،  اما بی شک با نگاهی دوباره به پوشش فردی خود از 
یک دهه گذشته تاکنون به تحولات عظیمی که ما را با خود همراه کرده اند پی خواهید برد. از جمله این 

تحولات انقلابی بود که در سبک پوشش لباس زنانه از گذشته دور، 
در سراسر جهان پدید آمد. این انقلاب اخیر در ادامه تمام تغییراتی 

بود که در تاریخ مد و لباس جهان پیش آمده بود. نخستین دعوتی که 
از زنان برای پوشش هم خوان با سبک لباس مردان شده بود به اواخر 

دهه 90 بازمی گردد. زمانی که مد در اختیار جنبش های زنانه، که به 
سرعت در جهان فراگیر می شدند،  قرار گرفت. زمانی که زنان جهان 

برای دستیابی به حق رأی و سایر حقوقی که تا پیش از آن محروم 
بودند دست به اعتراض و مطالبه گری زدند؛ لباس به نمادی برای این 

حق خواهی تبدیل شد. سارا برنهارت یکی از اولین زنانی بود که با 
لباسی کاملا مردانه در ملاءعام حاضر شد. با وجود اینکه برنهارت 

می دانست که این رفتار نمادین او، از نگاه جامعه پذیرفته شده نیست 
و برایش رسوایی به بار خواهد آورد؛  اما او با همان نوع پوشش به حرفه 

بازیگری خود نیز ادامه داد.  

برای بازشناسی پوششی که هر روز میان زن و مرد یکسان می شود 
و دیگر اختلاف معناداری باهــم ندارد،  کافی اســت بار دیگر به 
لباس هایتان نگاه کنید. زنان مثل مردان شلوار جین به پا می کنند،  
کت می پوشند و کتانی به پا می کنند. انتخاب کتانی به عنوان یکی 
از آخرین نمونه های هم خوانی این پوشــش است. حالا چند سالی 
می شود که دیگر زنان، شر کفش های پاشنه بلند و رسمی را از سر 

خود کم کرده اند. حالا چند سالی می شود که زنان برای حضور در 
اجتماع، در هر جایگاهی که هستند دیگر نیاز ندارند که به سانت 
پاشنه کفش شان فکر کنند؛  و آن را به تناسب جایگاه اجتماعی 
یا مکانی که قرار اســت بروند برگزینند. دیگر زنان نیز همچون 

مردان کفش های کتانی می پوشند. این انتخاب از زمانی فراگیر 
شد که زنان بیش از پیش در جامعه حاضر شدند. زنان دیگر 

فقط مادر یا خانه دار نبودند، آن ها برای حضور مداوم در 
اجتماع نیازمند لباس های مناسب بودند؛ و چه چیزی 

مناســب تر از کتانی. همین انتخاب مناسب حالا 
دیگر معرف شخصیت افراد است،  چه زنان و 

چه مردان. کریستین لوبوتین، طراح کفش 
و صاحب برندی به همین نام می گوید:  

»کفش ها بیانگر روحیات و نگرش 
شما به زندگی هستند. کفش ها 

می توانند از لحاظ جســمی 
و احساسی شما را تغییر 

دهند.«

 آزادی زنان با لباس 
کلید خورد

امروز هم همان مسیر ادامه 
دارد. زنان هنوز به بسیاری از 
حقوق خود دست نیافته اند، 

حقوق اولیه که گرچه در 
کشورهای مختلف، متفاوت اند 
اما در جهان فاصله معناداری 
ندارند. به همین خاطر است 
که زنان پس از تجربه ای که 
در قرن 19 با پوشیدن لباس 
مردانه کسب کردند دیگر 

حاضر به بازگشت نشدند. زنان 
در هیچ جامعه ای از شرق تا 

غرب زمین دیگر حاضر نبودند 
در لباس های پرپارچه و تنگ 

بروند. آنان به آزادی عمل برای 
حضور در جامعه نیاز داشتند. 
همین خواسته که میان تمام 
زنان جهان یکسان بود، بیش 

از پیش آنان را به سمت پوشش 
مردانه سوق داد.

لوبوتین یکی از 10 طراح طراز اول 
کفش در جهان است. او طراحی کفش 
را از نوجوانی آغاز کرد. او در توضیح 
علاقه مندی اش به طراحی کفش،  دنیای 
سینما و فرهنگ پانک در دهه 70 میلادی 
را عامل اصلی می داند. لوبوتین اما روزی 
در 12 سالگی، توجه اش به کفش جلب شد. روزی که 
برای بازدید از موزه هنرهای آفریقایی در پاریس رفته 
بود. در ورودی موزه تابلویی وجود داشت که زنان را از 
ورود با کفش های نوک تیز و پاشنه بلند منع کرده بود، این 
ممانعت برای آسیب نرساندن به کف موزه بود. این طور بود که اولین 
مواجهه و توجه کریستین به دنیای کفش ها اتفاق افتاد. او که از همان 
سنین، طراحی کفش را آغاز کرد،  طراح برندهای مشهوری چون شانل و 
ایو سن لورن شد و روزگاری طراح کفش پرنسس دیانا بود. یکی از مشهورترین عکس های 
دیانا، زمانی که مقابل تاج محل ایستاد،  با کفش های طراحی شده لوبوتین گرفته شد.

 ممنوعیت زنان از پوشیدن 
کفش های پاشنه بلند
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موزه برای همه، میراث برای همیشه

هم زمان با هفته میراث فرهنگی، در دل سرزمینی که تاريخ هزارساله اش، 
هويت ما را شکل داده، بر اين باور پای می فشــاريم که موزه ها نه مخازن 
اشیای خاموش، بلکه صحنه های پويای زندگی، گفت و گو، آموزش و تجلی 

انسانیت اند.
در اين صحنه، حضور افراد دارای معلولیت و ســالمندان بايد نه به عنوان 
میهمانان موقت، بلکه به عنوان بازيگران اصلــی فرهنگ و حافظان خرد 

جمعی به رسمیت شناخته شود.
از نگاه ما، که برگرفته از مفاد کنوانســیون بین المللی حقوق افراد دارای 
معلولیت، اصول جهانی ايکــوم )ICOM( و قانون ملی حمايت از حقوق 
افراد دارای معلولیت در ايران است، موزه ها می توانند و بايد به خانه ای برای 
همه انسان ها بدل شوند، خانه ای که در آن، درها به روی همه باز باشد، نه 

فقط بر اساس توانايی جسمی يا ذهنی، بلکه بر اساس انسان بودن.
مطالبات ما برای ساختن آينده ای برابرتر در موزه ها به شرح زير است:

تثبیت روز موزه و معلولیت در تقويم رســمی فرهنگی کشور، گامی مهم 
برای گســترش آگاهی و ترويج نگاه انســانی و عدالت محــور به موضوع 

معلولیت است.
تأســیس موزه ملی نام آوران دارای معلولیت، موزه ای زنده و الهام بخش 
خواهد بود که روايتگر دستاوردهای افتخارآفرين هنرمندان، دانشمندان، 
ورزشکاران و فعالان اجتماعی دارای معلولیت در طول تاريخ معاصر ايران 

باشد.
معرفی و نمايش ابزارهای زيســت يارانه و فناوری های کمک زيســتی در 
موزه ها برای آگاهی بخشــی عمومی، ترويج نوآوری و احترام به فرهنگ 
زيســتن متفاوت از ديگر اقدامات لازم اســت. همچنین  با مشــورت و 
نظارت فعال افراد دارای معلولیت، زيرساخت های موزه ها بايد متناسب با 
نیازهای متنوع جسمی، حرکتی، بینايی، شنوايی و ذهنی طراحی شود تا 

دسترس پذيری فراگیر فیزيکی، اطلاعاتی و ارتباطی محقق شود.
 حضور موثر و اشــتغال پايدار افراد دارای معلولیت در موزه ها می تواند از 
راهنمايی و پژوهش گرفته تا طراحی، آموزش و مديريت باشــد ، موزه ها 

می توانند نمونه ای موفق از تنوع پذيری در نیروی انسانی باشند.
برای ايجــاد تعامل انســانی، رفتــار حرفــه ای و ارائه خدمــات برابر به 
بازديدکنندگان دارای معلولیت لازم اســت  موزه داران و کارکنان موزه ها 

آموزش تخصصی ببینند.

 در مکاتبات رسمی، سخنرانی ها، اسناد، همايش ها و فعالیت های رسانه ای 
و فرهنگی آن وزارتخانه، از واژه  دقیق و محترمانه  »فرد دارای معلولیت« 
)Person with Disability( مطابــق با اســتانداردهای بین المللی 
و توصیه ســازمان ملل متحد استفاده شــود و از به کارگیری اصطلاحات 
نامناسب، غیر علمی يا احساسی همچون »توان ياب«، »کم توان« و غیره 

خودداری شود.
اجرای برنامه های ويژه بازديد و آموزش با مشارکت تشکل های تخصصی، 
برنامه هايی که احترام، هويت و مشارکت اجتماعی افراد دارای معلولیت و 

سالمندان را تقويت کند.
 بازديد رايگان برای افراد دارای معلولیت اســتمرار داشته باشد، حداقل 
در يک روز مشــخص از هفته میراث فرهنگی در هر سال، برای گسترش 

عدالت فرهنگی.
امروز، با پشتوانه ارزش های جهانی نهادهايی چون يونسکو و سازمان ملل 
متحد، صدای ما فراتر از مرزهای يک کشور طنین انداز است.زيرا فرهنگ 
جهانی زمانی کامل خواهد بــود که همه فرهنگ ها، همــه صداها، همه 
تجربه های انســانی در آن بازتاب يابد، از جمله صدای کسانی که سال ها 

ناديده گرفته شده اند.
دسترسی، يک حق اســت؛ نه امتیاز، احترام، يک وظیفه است؛ نه لطف 
وحضور، يک نیاز است؛ نه حاشیه پس بیايیم موزه ها را از »خانه تاريخ« 
به »خانه آينده« بدل کنیم؛ آينده ای که در آن، هیچ انســانی به دلیل 
ناتوانی، از تجربه زيبايی، خرد و هويت فرهنگی محروم نباشــد تا روزی 
که حتی يک نفر به دلیل موانع محیطی از ورود به موزه بازبماند، رسالت 

ما ناتمام است.
به امید فردايی برابرتر، زيباتر و انسانی تر برای همه.

  یادداشت

  خبر

محمد اسماعیل شیخ قرایی  
             رئیس انجمن فرهنگی، گردشگری معلولان پارس

الکاويرا تیموری| اسناد تاريخی به عنوان 
گنجینــه ای ارزشــمند از حافظه جمعی 
بشر، نقش بی بديلی در شــناخت هويت، 
فرهنگ، تاريخ و مســیر تحول جوامع ايفا 
می کنند. اين اسناد، اعم از دست نوشته ها، 
مکاتبــات دولتــی، قراردادها، نقشــه ها، 
عکس هــا و گزارش های رســمی، نه تنها 
روايتگر گذشــته اند، بلکه چراغ راه آينده 
نیز محسوب می شــوند. حفظ و نگهداری 
اين اســناد نه يک اقدام تجملی، بلکه يک 

وظیفه حیاتــی فرهنگی، اجتماعی و حتی 
سیاسی اســت. نخست، اســناد تاريخی 
پايه های مســتند تاريخ نــگاری علمی را 
تشکیل می دهند. بدون وجود اسناد دقیق 
و قابل اســتناد، مورخان ناچار خواهند بود 
به روايت های شــفاهی يا منابع جانبی اتکا 
کنند که ممکن است با تحريف، فراموشی 
يا تعصب همراه باشــد. اسناد معتبر کمک 
می کنند تــا تاريخ هــر جامعه بــا اتکا به 
واقعیت های ثبت شــده بازســازی شود و 

امکان تحلیــل دقیق روندهــای تاريخی، 
سیاسی و اجتماعی فراهم گردد.

دوم، اســناد تاريخی ابزار مهمی در حفظ 
هويت ملی و فرهنگی هســتند. ملت هايی 
که گذشته خود را به درستی ثبت و حفظ 
کرده اند، در مقابــل تحريف های تاريخی، 
تهاجــم فرهنگــی و فراموشــی هويتی 
مقاوم ترنــد. نگهــداری اســناد مربوط به 
وقايع ملی، انقلاب ها، جنبش های مردمی، 
سیاســت گذاری ها و حتی زندگی روزمره 
مردم، به نسل های آينده کمک می کند تا 
خود را با تاريخ سرزمین شان پیوند دهند و 

به آن افتخار کنند.
سوم، اين اســناد ارزش حقوقی و سیاسی 
دارند. بسیاری از دعاوی بین المللی و داخلی، 

با اســتناد به اســناد تاريخی حل و فصل 
می شوند. به عنوان مثال، در اختلافات مرزی 
يا مالکیــت فرهنگی، ارائه اســناد تاريخی 
معتبــر می توانــد نقــش تعیین کننده ای 
داشته باشد. همچنین، شفافیت در عملکرد 
دولت ها و نهادهــای حکومتــی از طريق 
آرشیوهای قابل دسترسی، يکی از مولفه های 
کلیدی حکمرانی خوب اســت. با اين حال، 
اسناد تاريخی همواره در معرض تهديدهايی 
چون نابودی فیزيکی، سرقت، سهل انگاری، 
بلايــای طبیعــی، امحــای غیرقانونی يا 
حتی سوءاستفاده سیاســی قرار دارند. در 
ســال های اخیر، مواردی از آتش ســوزی، 
آب گرفتگی يا حتی تخريب عمدی اســناد 
در برخی مراکز نگهداری در ايران و جهان، 

زنگ خطر جدی را بــرای متولیان فرهنگ 
و تاريخ به صــدا درآورده اســت. بنابراين، 
حفاظت از اسناد تاريخی نیازمند اقداماتی 
جدی، تخصصی و نظام مند است؛ از جمله: 
ديجیتال سازی اسناد، نگهداری در شرايط 
اســتاندارد دما و رطوبت، آمــوزش نیروی 
متخصص، تدوين قوانین بازدارنده در برابر 
تخريب يا سرقت و ايجاد دسترسی عمومی 
مناسب برای پژوهشگران. در نهايت، اسناد 
تاريخی متعلق به همــه مردم اند، نه صرفاً 
دولت ها يا نهادهای خــاص. آنان که تاريخ 
خود را فراموش می کنند، محکوم به تکرار 
اشتباهات گذشــته اند. پس حفاظت از اين 
اسناد، حفاظت از ريشــه ها، هويت و آينده 

يک ملت است.

چرا حفظ و نگهداری از اسناد تاریخی اهمیت دارد؟

چراغ راه آینده

در مرکز آرشیو ملی انگلســتان 11 میلیون نسخه 
و سند تاريخی، دولتی وعمومی نگهداری می شود 
که گويای هزار سال تاريخ انگلستان است و شامل 
اسناد دولتی وقوانین مصوب مجلس عوام انگلستان 
از قرون وســطی تا معاصر، مکاتبات و پرونده های 
وزارت امورخارجه ومستعمرات بريتانیا وهمچنین 
اســناد کابینه دولت و وزارت کشور،اسناد دادگاه 
عالی پادشــاهی و دادگاه هــای عمومی، مجموعه 
بزرگی ازنقشــه های مختلف جغرافیايی، پلان ها و 
طرح های معماری، اسناد تاريخی، وصیت نامه ها، 
مدارک شهروندی، گواهی نامه های تابعیتی و سوابق 
کیفری؛ سوابق خدماتی وعملیاتی نیروهای نظامی 
ودريايی  است. همچنین اسناد مربوط به کشورهای 
ديگررا در بخش اسناد وزارت خارجه و اسناد اداره 

مستعمرات انگلستان که می توان جستجو کرد. 
اين اسناد در قالب نسخ خطی روی پوست، طومارها، 
اســناد خطی و چاپی کاغذی، نامه هــای اداری، 
روزنامه، اسناد ديجیتالی، وب سايت، عکس، پوستر، 

نقشه، طراحی و نقاشی هستند.

   دیجیتال سازی در اسناد انگلیسی
در حالی که استانداردسازی سازمان اسناد وکتابخانه 
ملی ايران با همکاری سازمان ملی استاندارد از سال 
1392 آغاز شد و در حال حاضر استانداردهای حوزه 
کتابداری، اسناد، و مستندســازی اسناد و مدارک 
هم در حوزه کاغــذی و هم در حــوزه الکترونیکی 
شــده تاکنون پنج درصد از اسناد موجود به صورت 
ديجیتال کپی در وبســايت آرشــیو ملی انگلستان 
منتشــر شــده اند، چیزی حدود 550 هزار سند. 
ديجیتال ســازی چند مزيت دارد، اول اينکه اسناد 
در برابر آســیب های محیطی در امان است، فضای 

کمتری جهت ذخیره نیازدارد ودر نهايت امکان اينکه 
در حین نقل و انتقال گم يا با ســند ديگری جابه جا 
شوند تقريبا غیرممکن می شود. بايگانی شبکه نیز 
بخشی از آرشیو ملی انگلستان است که برای ذخیره 
و نگهداری بخش هايی ازشبکه جهانی اينترنت است 
با اطمینان به اينکه اطلاعات شــبکه اينترنت، وب 
سايت ها و شبکه های اجتماعی درآينده دردسترس 
مورخان، محققان و عموم قرار گیرد. گرچه ذخیره 
اطلاعات وب سايت ها  از ســال 2003آغاز شد اما 
بخشی از آن به سال 1996 باز می گردد. از آن زمان 
تاکنون اطلاعات 6 هزار وب سايت ذخیره شده است. 
ازجمله تمام اطلاعات موجود روی وبســايت دولت 
انگلستان)ســايت های مرتبط، ويديوها و اطلاعات 
شــبکه های اجتماعی مرتبط مانند تويیتر(. يکی 
ازمهمترين اتفاقاتی که اطلاعات آن در بايگانی وب 
سايت ها موجود است المپیک ســال 2012 لندن 

است. 

  پژوهشگران و دسترسی آزاد به اسناد
يکی از بزرگترين مشکلاتی که پژوهشگران در ايران 
دارند، در دسترس نبودن اســناد است. نخستین 
گام اين اســت که به دلیل نبود فهرســت اسناد، 
پژوهشگران از اسناد موجود اطلاع کافی و جامعی 
ندارند و دوم مشکل مجوزهاست که برای استفاده 
از اســناد بايد ارائه شــود و حتی گاه با ارائه همه 
مجوزهای لازم، بنا به صلاحديد امنای اموال، اين 
اسناد در اختیار پژوهشگران قرار نمی گیرد. اما در 
آرشیو ملی انگلستان همه افراد حتی اگر پژوهشگر 
نباشــند با رعايت ضوابط می توانند سند مورد نظر 
خود را ببینند، دست بزنند و بخوانند. ورود به آرشیو 
برای تمام افراد بالاتر از 16 سال آزاد است و با ثبت 

نام و دريافت کارت ورود می توان وارد سالن اصلی 
مطالعه آرشیو ملی شد. 

درخواست ســند از آرشیو ملی انگلســتان به دو 
شیوه حضوری و آنلاين انجام پذير است. متقاضی 
می تواند با حضور در آرشیو و از طريق پايانه جستجو 
در سالن مطالعه پس از يافتن سند مورد نظر و ثبت 
درخواست خود پس از 45 دقیقه آن را دريافت کند. 
همچنین اين امکان بــرای متقاضی وجود دارد که 
سند را پیش تر از طريق آنلاين درخواست و سپس 

با حضور در آرشیو آن را دريافت کند. 
روزانه امکان درخواست 12 ســند وجود دارد.در 
صورتی که امکان مراجعه حضوری برای متقاضی 
وجود نداشته باشــد، می تواند ســند را به صورت 
آنلاين درخواست کند. جستجو و بررسی اطلاعات 
ســند به جهت امکان کپی برداری از آن، توســط 
کارشناسان آرشیو انجام می شــود چرا که  برخی 
اســناد را به دلیل وجود اطلاعات محرمانه افرادی 
که در قیــد حیات اند قابل کپی برداری نیســتند. 
پس از بررسی ســند به جهت قابلیت کپی نتیجه 
آن را از طريق ايمیل به متقاضی ارســال می کنند 
و کپی سند و يا اســناد درخواستی ازطريق پست 
به دست متقاضی می رسد. اين روند 24 روز زمان 
می برد و البته هزينه ای نیز در بر دارد که شــامل 
دســتمزد کارشناسان آرشیواســناد، هزينه تهیه 
کپی يا اســکن و در نهايت هزينه پست به مقصد 
است. روند درخواست سند برای متقاضیان خارج 
ازانگلستان نیز به همین شــیوه صورت می پذيرد 
ومحدوديتی برای پســت وجود ندارد. اما به دلیل 
عدم تضمینی بودن پســت به متقاضیان در خارج 
از انگلستان ارســال فايل ديجیتال اسناد پیشنهاد 

می شود.  
در مرکز آرشیو ملی انگلستان تیمی از کارشناسان 
و متخصص امــور تحقیقاتی حضــور دارند که به 
متقاضیان در مراحل جســتجو، بررسی و خواندن 
اســناد به خصوص اســناد قديمی و آسیب ديده 
آموزش می دهند. اين کارشناسان به پژوهشگران 
و متقاضیان پیشــنهاد می کنند درصورت امکان 
جهت حفظ وجلوگیری ازآســیب ديدگی اســناد 
اصل، نســخه ديجیتال ســند را با پرداخت هزينه 
3.50 پوند دريافت کننــد. فايل های ديجیتال 30 
روز مهلت دانلود و ذخیره دارند اگر درخواســت از 
طريق پايانه جســتجو در مرکز مطالعه آرشیو و از 
طريق کامپیوترهای اين مرکز انجام پذيرد نیازی به 

پرداخت وجه نیست.

بررسی تطبیقی نحوه نگهداری و حفاظت اسناد ملی و میراث مکتوب ایران و انگلستان

نجات اسناد از دل فناوری
    دیجیتال سازی اسناد تاریخی باعث تسهیل دسترسی پژوهشگران و حفظ بهتر اسناد شده است

ســرگردانی 47 هــزار جلد 
نقشه، ســند، عکس و گزارش 
باستان شناسی در جریان انتقال 
معاونت میراث فرهنگی کشور از 
تهران به شیراز زمانی که حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی 
بود، آبگرفتگی زیرزمین ساختمان اسناد ملی و از بین رفتن بخشی از 
اسناد که مسئولان وقت مدعی شدند، اسناد تاریخی نبودند! و سوزانده 
شدن بخشی از اسناد دوره پهلوی موجود در موزه رضا عباسی به دلیل 
کمبود جا در سال های گذشته تنها بخشی از ناملایماتی هایی است که 
بر سر اسناد ملی ایران آوار می شود. این اتفاقات جزو اخباری است که 
رسانه ای شده وگرنه روزانه هزاران سند که بخشی از هویت تاریخی 

ایران اســت با رمز بایگانی راکد، از بین می روند یا به صورت پراکنده 
در جمعه بازار و مغازه های کتابفروشــی انقلاب به فروش می روند و 
بخش اعظمی نیز در صندوقچه های خانه ها می پوســد. سال هاست 
پژوهشگران درخواســت دیجیتال سازی اســنادی را دارند که در 
کتابخانه ها و موزه ها نگهداری می شــود. به گفته آنها این اسناد باید 
هم حفاظت و هم دسترسی به آنها برای پژوهشگران آسان تر شود اما 
این کار به کندی پیش می رود. سوال اینجاست در کشورهای دیگر هم 
وضعیت همین طور است؟ به ویژه در انگلیس که همه می دانند یکی از 
موفق ترین کشورهای جهان در نگهداری از اسناد تاریخی است. شاید 
تطبیق شیوه نگهداری آثار در ایران و انگلستان کمک کند که ما هم 

میراث چند هزار ساله مان را ارج نهیم.

سحر امینی  
             هفت صبح

با وجود اينکه ايران ســاختمانی به نام مرکز اسناد يا ساختمان 
آرشیو ملی دارد که بخشی از کتابخانه ملی ايران به شمار می رود 
اما مشکلی که وجود دارد اين است که اســناد در ايران پراکنده 
است و يکجا جمع نشده است. هر موزه، کتابخانه، اداره و سازمانی 
بخشی مربوط به اســناد دارد که به شیوه های مختلف نگهداری 
می شود. در اصطلاح يک کاســه نبودن اسناد موجب دسترسی 
نامناســب به آنها و همینطور ســلیقه ای عمل کردن در حفظ و 
حراســت دارد در حالی که ساختمان آرشــیوملی انگلستان که 
دردوران جنگ جهانی اول به عنوان بیمارستان استفاده و سپس 
مدتی يکی از ادارات وزارت کار در آنجا مستقر شد. بعد از جنگ 
جهانی دوم به عنوان محل اسکان اسرای جنگی ايتالیايی و اقامت 

سربازان آمريکايی مورد استفاده قرار گرفت.
مخزن آرشیو ملی از  قفسه های ريلی متحرک دو طرفه نگهداری 
می شــوند و راهرويی بین آنها وجود ندارد وبا باز شدن قفسه ها 
فضای راهرو مانند بین آنها ايجاد می شــود. اســناد در جعبه و 
پوشــه هايی فاقد مواد اســیدی قرار دارند که در مقابل عوامل 
محیطی از جمله نور، دما و رطوبت مقاوم هستند. درمواقع آتش 
ســوزی به دلیل اينکه عدم وجود آب پاش های سقفی به لحاظ 
جلوگیری از آسیب اسناد، پس ازتخلیه ســاختمان، گازآرگون 
درفضا پخش می شود. اين گاز بی رنگ و بو است و در اطفا حريق 
از آن استفاده می شــود چرا که مانع رســیدن اکسیژن به آتش 

می شود. 
بنای آرشــیو ملی دربرابر آلودگی صوتی و حرارتی ايمن و تمام 
پنجره های دوجداره و سقف طبقه آخر نیز دوپوشه است و سطح 
خارجی آن را با ورقه های استیل پوشانده اند که به جهت انعکاس 
نور خورشید مانع گرم شــدن فضای داخلی  بنا شود. در تمام بنا 
سیستم های تهويه وکنترل دما و تشــخیص دود با حساسیت و 
سرعت بالا نصب شده اســت و میزان حرارت و آلودگی ناشی از 
گرد وغبار موجود در مخازن که در اثر عوامل حرکتی ناشــی از 
جابه جايی اسناد و رفت وآمد افراد ايجاد می شود، به طور دوره ای 
بررسی می شود. به اين منظور در سال 2013 آرشیو برای سنجش 
آسیب ديدگی ناشی ازگرد و غبار موجود در محیط 88 دستگاه و 
مانیتور سنجش گردوخاک در 2 مخزن نصب و از نتايج و داده های 
به دست آمده برای بهینه سازی محیط مخازن و رساندن آلودگی 
محیطی به حداقل اســتفاده کردند. يکی ديگــر از راه های کم 
کردن آلودگی و غبار موجود در مخازن و محیط آرشیو استفاده 
ازجاروبرقی های مجهزبه سیستم HEPA)فیلترهايی که ذرات 
معلق در هوا را نیز جذب می کنند( و دســتمال های مايکروفیبر 
می باشد که اين بخش از کار نیز توسط کارشناسان مرمت و افراد 

آموزش ديده انجام می گیرد. 
مرکــز مرمــت آرشــیو ملــی انگلســتان کــه از مجهزترين 
وحرفه ای ترين هــا در اروپاســت در طبقه زيرزمین آرشــیو با 
رديف هايــی از میزهای بزرگ کنــار هم که ابــزار کار مرمت از 
جمله ظرف های بزرگ روغن و چســب، دســتگاه پرس چدنی، 
يک دستگاه برش)گیوتین( بزرگ، پارچه و کاغذهای مخصوص 

مرمت و صحافی مجهز شده است.

بازگشایی بخش مرمت شده کاخ اختصاصی نیاوران
بخشــی از کاخ اختصاصی نیاوران که به دلیل عملیات مرمتی در بازديد عموم 

قرار نداشت، به روی بازديدکنندگان گشوده شد.
اين اقدام به مناســبت ســالروز ثبت ملی مجموعه فرهنگی تاريخی نیاوران با 
هدف افزايش آگاهی عمومی نسبت به میراث فرهنگی، معماری سلطنتی دوران 

پهلوی و ارتقای ظرفیت گردشگری اين مجموعه انجام شد.
بخش بازگشايی شده شــامل فضاهای خصوصی تری از کاخ اختصاصی است 
که پیش تر صرفاً در اختیار پژوهشــگران يا کارشناســان مجموعه قرار داشت 
و گنجینه ای از اشیای نفیس اســت که برای نخستین بار در معرض ديد عموم 

قرار گرفته اند.
مدير مجموعه فرهنگــی تاريخی نیاوران ضمن گرامیداشــت »روز نیاوران« 
در اين خصوص گفت: بازگشــايی اين بخش، گامی مؤثر در جهت بهره مندی 
هرچه بیشتر مردم از سرمايه های فرهنگی و تاريخی کشور است. تلاش داريم 
با اين گونه اقدامات، نیاوران را از يک مجموعه ايستا به فضايی زنده و پويا برای 

گفت وگوی فرهنگی بدل کنیم.
شهرود امیر انتخابی افزود: با مستندسازی دقیق و رعايت ملاحظات حفاظتی، 
امکان بازديد از اين بخش ها در کاخ اختصاصی نیاوران فراهم شــده اســت و 
بازديدکنندگان می توانند تجربه ای نزديک تر به زندگی روزمره ساکنان پیشین 

اين کاخ داشته باشند.
مجموعه فرهنگی تاريخی نیاوران، 2۷ سال پیش پس از طی مراحل و تشريفات 
قانونی لازم در 6 خرداد 13۷۷ در فهرســت آثار ملی ايران به ثبت رسید و به 
عنوان »روز نیاوران« نام گذاری شــد. به همین مناســبت هر ساله با برگزاری 
برنامه های ويژه ای چون بازديدهای رايگان، نمايشگاه های موقت و نشست های 

تخصصی همراه است.

بیمارستانی که آرشیو شد
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14- خبرگزاری انگلیسی- از هفت سین 
نوروزی- فلز مادر

15- فیلمی از  اسکورسیزی- نوعی رنگ
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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خوشگل و  ناله و زارىبدنامى
منفجر کردندوست داشتنى سرقت هاى 

فرش بزرگ پشته بلندادبى

م
 سرپرست 

جامعه اسلامى
 ویتامین 
جدولى

مردن سخت

روزنه و رخنه

شهر آلمان بله انگلیسى

از اساطیر 
حیوان نسوز!یونانى

پسوند نسبتز

 ابزار و آلات

از عهده 
کارى 
برآمدن

حرف 4 ابجد گریز پاى

سیستم  لرزش 
تلفن همراه

 نوبت به 
نوبت

صندوق 
نگهدارى یخ 

و خوراکى
معروف و 

مشهور
پزشکى

 تر و تازه

 موجود 
خیالى

پرچم و بیرق راه میانبر!

مسلط بر 
امرى

  مرجع و 
مقتدا

صداى خشن

کابوس خانم

عامه و انبوه 
میان و وسطمردم بیم و نگرانى 

- تشویش

اسب تندرو

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
باله

بردن
تستر
دکور

رحلت
رحلي  
سرشت

نعره
 

5 حرفي : 
برزنت

تضمین
دادگر
دروگر
دکترا
رادار

رویگر
 سروان
ضمایر

لیاقت
نسناس
نیشکر
یزدان
یکران

 6 حرفي : 
تیراژه

رنجیدن
ناوارد

نشانده 

7 حرفي : 
رنگارنگ

شهاب سنگ  

8 حرفي : 
 بزرگ منشي
روي آوردن

زیست شناس
شهر سوریه

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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50 قسم برای اثبات بیگناهی در تصادف مرگبار
مرد جوان که بعد از اختلافات دنباله دار متهم به قتل شــده بود، در هیچ یک از مراحل 
تحقیقات اتهام خود را نپذیرفت و در نهایت در دادگاه 50 بار قسم خورد که بیگناه است. 
رسیدگی به این پرونده از 14 مرداد ماه ســال 1400 با اعلام از سوی کارکنان یکی از 
بیمارستان های دماوند آغاز شد.در بررسی های ابتدایی مشخص شد که مرد جوانی به 
نام سهراب ساعتی قبل از انتقال به بیمارستان در یک تصادف که عمدی به نظر می رسید 
به شدت مجروح شده بود. شاهدان ماجرا در اولین تحقیقات به ماموران گفته بودند که 
سهراب در کنار خیابان ایستاده بود که یک خودروی وانت که پلاک آن قابل شناسایی 
نبود، با سرعت خیلی زیاد به ســمت او حرکت کرد و بعد از برخورد شدید با سهراب از 
مهلکه گریخت.به این ترتیب شاهدان عینی و حاضران در ماجرا خیلی سریع موضوع را 
به فوریت های اورژانس اطلاع داده و سهراب به بیمارستان منتقل شد اما اقدامات درمانی 
برای نجات جان سهراب موثر نبود و او جان خود را از دست داد. به این ترتیب رسیدگی 

به موضوع وارد فاز جنایی  و تلاش برای رازگشایی از ماجرا آغاز شد.

 تنها مظنون پرونده
خانواده سهراب و دوستان و نزدیکان او فردی به نام حمید را به عنوان تنها مظنون پرونده 
معرفی کردند که به گفته آنها از دو سال قبل با سهراب اختلافات ریشه دار و قدیمی داشت.

همچنین آنها اظهار داشتند که او یک خودروی وانت نیسان نیز دارد. یکی از دوستان سهراب 
در نخستین اظهارات خود به ماموران گفت:»حدود دو سال قبل بود که سهراب متوجه شد 
حمید قصد سرقت کپسول های اکسیژن از یک مکان دولتی را دارد.آنها مدتی با هم همکار 
بودند و بعد از اینکه سهراب متوجه شد حمید قصد سرقت دارد ،جلوی او را گرفت و از همان 
زمان اختلاف و درگیری میان آنها به وجود آمد.در این میان دوستان حمید هواخواه او بودند و 
من و دوستانم نیز از سهراب حمایت می کردیم.همین مسئله باعث شده بود بین ما و دوستان 
حمید نیز اختلافاتی شکل بگیرد.تا حدی که یک بار حمید به همراه یکی از دوستانش برای 
تهدید و ترساندن من مقابل خانه مادربزرگم آمدند.آن شب ما آنجا مهمان بودیم و زمانی که 
از خانه بیرون آمدیم ناگهان دوست حمید اسلحه را سمت من گرفت و گلنگدن را کشید که 
مادرم با دیدن این صحنه بیهوش شد.فرد مسلح به خواهر و مادرم نیز فحاشی  و توهین کرد 
که بابت این اقداماتش از او شکایت کردم.بار بعد دوباره وقتی داشتم به خانه می رفتم همان 
دوست حمید سر راه من و سهراب سبز شد و دوباره روی ما اسلحه کشید و تهدیدم کرد 
که اگر از شکایتم صرف نظر نکنم من را خواهد کشت!« به این ترتیب حمید به عنوان تنها 
مظنون پرونده بازداشت شد اما او در هیچ یک از مراحل تحقیقات اتهام خود را نپذیرفت.
سرانجام پرونده برای رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

 در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم تقاضای قصاص کردند.سپس متهم به دفاع برخاست 
و گفت:»من در تاریخ وقوع حادثه بیمار بودم و اینقدر حالم بد بود که روز حادثه را از محل 

کارم مرخصی گرفته بودم حتی برگه مرخصی پزشکی هم به محل کارم ارائه داده بودم.«
قاضی از متهم پرسید:»مگر شما در نهاد دولتی کار می کنید که نیاز دارید برگه مرخصی 

پزشکی ارائه دهید؟«
متهم گفت: »نه اما برای مرخصی آن روز گواهی پزشکی را ارائه دادم.«

قاضی گفت: »چه نیازی بود؟«
متهم گفت:»برای محکم کاری در مقابل رئیسم این کار را کردم.«

سپس متهم ادامه داد:»من با سهراب اختلاف داشتم اما این موضوع حل شده بود و من 
دیگر نیازی به انتقام از او نداشتم.«

در حالی که موضوع پرونده از نظر قضات لوث تشخیص داده شد، رای قسامه صادر شد 
اما اولیای دم موفق به معرفی 50 نفر که قسم بخورند حمید قاتل است نشدند.به همین 

دلیل متهم 50 بار قسم خورد و گفت   در قتل سهراب بیگناه است.
به این ترتیب قضات برای صدور رای وارد شور شدند.

  دادگاه کیفری 
راز قتل مادر گمشده با اعتراف جوانی که چک بی محل کشیده بود برملا شد

متهم بعد از افشای حقیقت محل اخفای جسد را به پلیس نشان داد

یک روز زندگی   با  جسد زن طلبکار

مرد جــوان در جریان اختلاف مالــی با یک زن 
میانســال او را خفه کرده و بعد از اینکه چندین 
ساعت با جسدش در خیابان ها گشت زد، جسد را 
در لواسان رها کرد. متهم بعد از دستگیری و افشای 
جنایت در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه رفت.

رســیدگی به این پرونده جنایی از چهارم شهریور 
ماه سال 1403 با اعلام فقدانی زنی میانسال به نام 
سهیلا از سوی دو پسر او در دستور کار کارآگاهان 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
فرزندان ســهیلا در نخســتین برخورد با ماموران 
اظهار داشتند که مادرشان به طرز مرموزی ناپدید 
شده است و از همان ابتدا اعلام کردند که به فردی 
به نام شهاب مظنون هستند. یکی از پسران شهاب 
به ماموران گفت:»مادرم از مدتی قبل درگیر وصول 
چک های برگشتی بود که از فردی به نام شهاب برای 
مراودات مالی شان گرفته بود.شهاب طلب مادرم را 
نمی داد و همین موضوع باعث بروز اختلاف عمیقی 
بین آنها شده بود.روز حادثه هم قرار بود که مادرم 
به مغازه شهاب برود تا با او صحبت کند اما ناگهان 

مادرم غیبش زد و دیگر از او خبری نداریم.«
یکی از فرزندان مقتول حتی شخصا به مغازه شهاب 
مراجعه هم کرده بود اما مرد جوان از سرنوشــت 

سهیلا اظهار بی اطلاعی کرد.

  دستگیری تنها مظنون پرونده
در جریان تحقیقات مشخص شد آخرین فردی که 
سهیلا با او تماس داشته شهاب بوده و این در حالی 
بود که فرزندان سهیلا هم قبلا این موضوع را اعلام 
کرده بودند.از طرفی با توجه به سابقه اختلاف مالی 
شدید میان سهیلا و شــهاب نوک پیکان اتهام به 
سمت شهاب چرخید و مرد جوان به پلیس آگاهی 
احضار شد اما در برخورد ابتدایی با ماموران اظهار 

بی اطلاعی کرد.
در نهایت بــا بازجویی هــای مکرر از متهــم و با 
بهره گیری از حداکثر امکانات فنی و علمی پلیسی 

شهاب لب به اعتراف گشــود و پرده از راز جنایت 
هولناک خود برداشت.

  می خواست بکشد کشتمش!
شهاب در اولین اعترافات خود ادعا کرد که سهیلا 
روز حادثه قصد داشــته او را به قتل برساند و برای 
همین به انبار مغازه او آمده بــود. متهم گفت:»از 
مدتی قبل با ســهیلا اختلافات مالی داشتم.من با 
او به جهت مطالبه کمک مالی و گرفتن پول ارتباط 
داشتم و گاهی هم او اظهار بی کسی می کرد و از من 
کمک می گرفت.این اواخر به خاطر سه فقره چک 
که دستش داشتم با هم به اختلاف برخورده بودیم.«
متهم در مورد روز حادثه گفت:»روز حادثه ساعت نه 
و نیم صبح بود که سراغ من آمد.من در انبار مغازه ام 
واقع در محله نارمک بودم.بودم که سهیلا وارد شد 
و شــروع به توهین و فحاشــی به من برای همین 
کرکره را پایین دادم که او در یک لحظه به ســمت 
من حمله کرد.ســهیلا چاقو در دست داشت و من 
چاقو را از دســتش گرفتم اما او یکدفعه شال خود 
را از سرش برداشت و دور گلوی من پیچید.من در 
یک عکس العمل سریع شال را از گلویم باز کردم و 
همان شــال را دور گردن سهیلا پیچیدم که باعث 

خفگی او شد.«

 یک روز گشت زنی با جسد
متهم در ادامه در مورد محل اخفای جسد اینطور 
توضیح داد:»بعد از اینکه متوجه شدم سهیلا تمام 
کرده از انبار خارج شدم.ســاعت 12 یک بار دیگر 
بالای سر جسد رفتم و مطمئن شدم که واقعا دیگر 
نفس نمی کشد.بعد ســاعت 3 بود که با خودروی 
پژو پارس خودم به انبار رفتم و جسد را در صندوق 
عقب خودرو انداختم.تا ســاعت 9 شب جسد در 
ماشــینم بود و بعد به خانه یکی از دوستانم رفتم و 
چند ساعتی آنجا بودم.در این زمان جنازه هنوز در 
صندوق عقب ماشینم بود.بعد به خانه برگشتم اما 
حال روحی خیلی بدی داشتم و برای همین دوباره 
با ماشین حامل جسد به خانه همان دوستم رفتم و 
باز هم دقایقی آنجا بودم.تا ساعت دوازده و نیم نیمه 
شب خانه دوستم بودم و بعد به منزل خودم برگشتم.
گوشی و ســاعتم را در خانه گذاشتم و ساعت یک 
بامداد به سمت جاده لواسان حرکت کردم.در جایی 

خلوت توقف کرده و جســد را از خودرویم بیرون 
آوردم.اول سه فقره چک خودم را از جیب او برداشتم 
و بعد جسد را به دره انداختم.« با اعترافات متهم و 
بعد از انجام روال قانونی، پرونده برای رسیدگی به 
شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 

شد و متهم پای میز محاکمه از خود دفاع کرد.

  در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه رسیدگی فرزندان داغدار مقتول 
درخواســت خود را مبنی بر قصاص متهم مطرح 
کردند.پسر بزرگ سهیلا گفت:»این مرد مادر من را 
بی رحمانه به قتل رساند و جسد او را به دره انداخت.

داغ از دســت دادن مادرمان اینقدر سنگین 
است که امکان ندارد از خون او گذشت 

کنم و تنها خواسته من از دادگاه 
قصاص قاتل مادرم است.«

سپس نوبت به شهاب رسید 
که در برابر اتهام مباشــرت 
در قتل عمدی زن مسلمان 
از خود دفاع کند.متهم در 
جایگاه دفاع حاضر شد و 
گفت:»روز حادثه در ابتدا 
سهیلا به سمت من حمله 

کرد و من وقتی شال خودش 
را دور گلویش انداختم 10 تا 
15 ثانیه فشار دادم که ناگهان 
او بی حال شــد و متوجه شدم 
دیگر نفس نمی کشد.از ابتدای 
این پرونده تا بــه حال دروغی 
نگفته ام و اگــر درگیری روز 
حادثه به خاطر مسائل مالی 
رخ نمی داد من هرگز به فکر 
جنایت نمی افتادم.آن روز 
همه چیز در جریان یک 
عکس العمل ناخودآگاه 
در جریان درگیری رخ 
داد و من قصــد و نیت 
قبلی نداشتم.« قضات 
دادگاه بعد از شــنیدن 
دفاعیات متهم برای صدور 

رای وارد شور شدند.

گفت وگوی اختصاصی خبرنگار هفت صبح
 با قاتل پرونده

اول به برادرم اعتراف کردم
فرزندان مقتول برای گرفتن انتقام خون مادرشان مصمم 
هســتند.حتی بارقه امیدی برای اینکه از قصاص شــهاب 
گذشــت کنند در رفتار و گفتار آنها دیده نمی شود.دادگاه 
که تمام می شود شهاب ناامید و مستاصل با نگاهی سرد و 
قدم هایی که به زور روی سنگفرش راهروی دادگاه کشیده 
می شــود به همراه مامور بدرقه اش گوشه ای می ایستد و به 
نقطه ای نامعلوم خیره می شود.شــاید بیشتر از هر چیز به 
چوبه دار و قصاص فکر می کند و به اینکــه روز آزادی او از 

حبس شاید روز مرگش باشد!
در ادامــه گفت وگوی خبرنگار مــا با متهم 

پرونده را بخوانید.
مراوده مالی شما با مقتول بابت چه بود؟

من لبنیاتی داشتم و مقتول هم در کار مواد 
غذایی بود.چون ما کار پخش هم می کردیم 
گاهی جنــس هایش را به کمــک من جور 

می کرد.
تحصیلات داری؟

بله لیسانس مدیریت دارم و تا 
به حال سابقه کیفری نداشتم.

ارتکاب جنایت برای کسی 
که تا حــالا خلافی نکرده 

چطور اتفاق می افتد؟
خیلی ســخت است.بعد از 
این ماجرا اصلا حال و روز 
خــودم را نمی فهمیدم بی 
قرار بودم.واقعا همه چیز در 

یک لحظه اتفاق افتاد.
خانــواده ات متوجه احــوال تو 

می شدند؟
بله همســرم می پرســید چــرا اینقدر 
مضطربی و من می گفتم به خاطر فشــار 
کاری اســت.برادرم هم متوجه شده بود 
که احوالم طبیعی نیســت.وقتی آگاهی با 
من تماس گرفت و احضارم کرد برادرم با من 
تا نزدیک آگاهی آمد و در تمام طول مسیر به 
من می گفت اگر چیزی می دانی به پلیس بگو.

بالاخره وقتی جلوی در آگاهی رســیدیم به او 
گفتم که من قاتل ســهیلا هســتم و برادرم به 
من گفت حقیقت را به پلیــس بگو.قبل از آن از 
بیان ماجرا می ترسیدم و طفره می رفتم اما بعد از 

صحبت با برادرم به قتل اعتراف کردم.
فرزند هم داری؟

بله یک پسر دو ساله و یک دختر 9 ساله دارم.

فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث
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بانکمرکزی:فقطمافرماندهایم
بانک مرکزی که اين روزها بیش از همیشه بر 
اقتدار قانونی خود تأکید دارد، خیلی زود در 
واکنش به تصمیم کمیسیون عالی بیانیه ای 
منتشر کرد. لحن بیانیه شــفاف و بی تعارف 
بود: »رمزارزها ابزار پرداخت هســتند، پس 
زيرمجموعه بانک مرکزی اند. والسلام!« استناد 
بانک به قانون جديد تأسیس خود در خرداد 
140۲ بود، آنجا که به صراحت از »صلاحیت 
انحصاری بانــک در تنظیم گری رمزپول ها« 

سخن رفته است. 
مديران ساختمان میرداماد حتی پا را فراتر 
گذاشــتند و به طور تلويحی هشــدار دادند 
که دخالت ســاير نهادهــا، خصوصاً وزارت 
ارتباطات يــا وزارت صمت، چیزی شــبیه 
بازی با آتش اســت. چرا؟ چــون رمزارزها، 
به زعــم آنها، مســتعد »جرايم مالــی، فرار 
 سرمايه و برهم زدن ثبات اقتصادی کشور« 

هستند.
از نــگاه بانک مرکزی، تمــام نهادهای ديگر 
صرفا بايد نقش مشاور را ايفا کنند؛ نه بیشتر. 

بسترهای فنی؟ بله. نظارت بر فناوری؟ حتما. 
اما مجوزدهی و تنظیم گری؟ خط قرمز مطلق.

وزارتارتباطات:بیتکوینربطیبه
شماندارد!

در مقابل، وزارت ارتباطات اما حاضر نیست 
اين میــدان بازی را به ســادگی واگذار کند. 
پاسخش روشن بود: »بانک مرکزی تنها برای 
رمزپول ها، آن هم پول ديجیتال رسمی کشور، 
صلاحیت دارد. بیت کوين و اتريوم تابع دولت ها 
نیستند و خارج از حیطه شما هستند.« اين 
موضع گیری، آنطور که از بیانیه رســمی اين 
وزارتخانه برمی آيد، بر اساس برداشت خاصی از 
قانون بانک مرکزی است که فقط به »رمزپول« 

پرداخته، نه همه رمزارزها.
مديران خیابان شــريعتی از مدل مشارکتی 
و چند نهادی دفــاع می کنند. آنها مدعی اند 
برای سیاســت گذاری موثــر در اين عرصه، 
بايد نهادهای فناورانــه، اقتصادی، حقوقی و 
حتی امنیتی کنار هم بنشــینند و با کمک 
بخش خصوصی، سازوکاری شفاف، پايدار و 

ملی برای کنترل و هدايت رمزارزها بسازند. 
درواقع، وزارت ارتباطات با سوار شدن بر موج 
فناوری، تلاش دارد خود را بــه عنوان نهاد 
 هم عرض بانک مرکزی در اين حوزه معرفی 

کند.

نبردتکنوکراتهادرمیدانداراییهای
دیجیتال

اگر از ســطح بیانیه ها کمی پايین تر بیايیم، 
آنچه در حال وقوع است، چیزی شبیه   نزاع 
»بدنه های کارشناسی« برای فتح يک قلمرو 
نوظهور اســت. وزارت ارتباطــات می گويد 
چون رمزارزها وابسته به زيرساخت ديجیتال 
هستند، بنابراين بخش بزرگی از اين حوزه در 
اختیار آنهاست. اما آيا هر آنچه فناورانه است، 
لزوماً بايد در سیطره وزارت ارتباطات باشد؟ 
پاسخ مخالفان اين است: پس چرا اين وزارتخانه 
تنظیم گر تاکسی های اينترنتی، سامانه های 
ازدواج يا پلتفرم های فروش طلا نیست؟ مگر 

اينها هم ديجیتال نیستند؟
حقیقــت اين اســت کــه وزارت ارتباطات 
کارشناســان خبــره ای در زمینه شــبکه، 
زيرســاخت، ديتاســنتر و فناوری اطلاعات 
دارد، امــا در مواجهه با مفاهیــم اقتصادی، 
مالی و حتی حقوقی رمزارزها، هنوز نتوانسته 
 تصوير روشــنی از تــوان تخصصــی خود 

ارائه کند. 
از طرف ديگر، بانک مرکزی هرچند سال ها 
در مواجهه با فنــاوری رمزارزها کند و بعضا 
محتاط بوده  اما در حوزه کنترل، نظارت مالی 
و ابزارهای پرداخت، يک مرجع سنتی و مقتدر 

محسوب می شود.

مُســکنموقتیاصحنهسازیبرای
انحصار؟

ورود کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای 
مجازی، فعلا اين نزاع را وارد يک فاز مُسکنی 
کرده اســت. کارگروهی با حضور نهادهای 
اقتصادی، قضايی، اطلاعاتی و فناورانه شکل 
گرفته تا برای يک سال، نقش تنظیم گر موقت 
را بازی کند. اما همــه می دانند که اين يک 
تصمیم موقتی است، نوعی تعويق اختلاف. 
پس از پايان يک سال، بايد »تنظیم گر رسمی« 
مشخص شود. آن لحظه، زمان تعیین برنده 
دوئل خواهد بود؛ فرزين از خیابان میرداماد يا 

زارع پور از خیابان شريعتی؟
حتی ترکیب ايــن کارگروه هم پُــر از ابهام 
اســت. از يک ســو وزارت اطلاعات، سپاه، 
دادســتانی و پلیس فتا در آن حضور دارند؛ 
يعنی ابعاد امنیتی و قضايی جدی گرفته شده. 
از سوی ديگر، سازمان بورس، وزارت اقتصاد 
و بانک مرکزی هم در جمع هستند که شائبه 
»چندگانگی مرجع« را تقويت می کند. آن هم 
در شرايطی که به گفته بسیاری از کارشناسان، 
زيست بوم رمزارزها بیش از هر چیز نیازمند 
شفافیت، انسجام مقررات و پیش بینی پذيری 

قانونی است.

جنگقدرت،دورازچشمکاربران
در اين میان، شــايد صدای اصلی که شنیده 
نمی شــود، صدای میلیون ها کاربــر ايرانی 
رمزارزهاست؛ کسانی که درگیر معاملات خرد 
يا سرمايه گذاری های کلان هستند و هر روز 
با ريسک های قانونی، فنی و حتی امنیتی اين 

حوزه دست وپنجه نرم می کنند. بلاتکلیفی 
نهادی در تنظیم گری، يعنی فضا برای فعالیت 
ســکوهای غیررسمی، نوســان گیری های 
مشکوک، پولشــويی و حتی تقلب گسترده 

باز می ماند.
کاربران رمزارزها، چــه فعال در صرافی های 
ايرانی و چه کاربران پلتفرم های بین المللی، 
در انتظار تعیین تکلیف اين کشمکش نهادی 
هستند؛ کشمکشــی که اگر به درستی حل 
نشود، ممکن است منجر به فروپاشی اعتماد 

عمومی در اين بازار شود.

آیابایدمنتظــر»مرجعرمزارزی«
باشیم؟

اکنون که يک سال فرصت برای تنظیم گری 
موقت تعیین شده، شايد زمان مناسبی باشد 
تا در اين فاصله، نقشــه راهی بــرای تعیین 
مرجع تخصصی، شفاف و پاسخگو در حوزه 
رمزارزها تدوين شود. اگر بانک مرکزی بتواند 
خود را با فناوری وفق دهد و از رويکرد صرفاً 
امنیتی فاصله بگیرد، شــايد همچنان گزينه 
اول باقی بماند. اما اگر وزارت ارتباطات بتواند 
بدنه کارشناسی خود را با نیروهای اقتصادی 
و حقوقــی تقويت کند، شــايد صحنه بازی 

تغییر کند.
آنچه مسلم است، رمزارزها فقط يک فناوری 
نیســتند؛ آنها با پول مردم، اعتماد عمومی، 
امنیت اقتصادی و حتی سیاست گذاری ارزی 
کشور گره خورده اند. اين بازی، بازی بزرگان 
است و هر اشــتباه کوچکی در تنظیم گری، 
می تواند تبعات بزرگ و غیرقابل بازگشتی به 

دنبال داشته باشد.

لوکزامبورگ پرچم قرمز را برای 
دارایی های دیجیتال برافراشت

دولت لوکزامبورگ در گزارش ملی ارزيابی ريســک ســال ۲0۲۵، 
شــرکت های فعال در حــوزه دارايی های ديجیتــال )VASPs( را 
به عنوان نهادهايی با ريســک بالا برای پولشويی معرفی کرده است. 
اين گزارش تاکید می کند که ماهیت ذاتاً پرريســک اين شرکت ها 
ناشی از عواملی همچون حجم بالای تراکنش ها، دسترسی گسترده 
به مشتريان، کانال های توزيع متنوع، ساختارهای قانونی پیچیده و 

فعالیت های بین المللی آن هاست.
 در ارزيابی مشابه ســال ۲0۲0 نیز، اين دسته از شرکت ها به عنوان 
يک ريســک نوظهور شــناخته شــده بودند و در گــزارش ۲0۲۲، 
ريســک مرتبط با رمزارزها و دارايی های مجازی »بسیار بالا« اعلام 
شــد. يکی از دلايل اين ريســک بالا، ماهیت اينترنتــی و فرامرزی 
اين دارايی ها عنوان شــده اســت.اتحاديه اروپا  که لوکزامبورگ از 
اعضای بنیانگذار آن است، در حال تدوين و اجرای قوانین يکپارچه 
برای صنعت رمزارزها اســت. چارچوب قانونی »بــازار دارايی های 
رمزارزی« يــا MiCA، تلاش دارد مقررات مرتبط بــا کريپتو را در 
تمامی ۲۷ کشــور عضو اتحاديه متحد کند.  از ژانويه ســال جاری، 
ارائه دهندگان خدمات کريپتو در حال دريافت مجوزهای لازم برای 
 Kraken فعالیت قانونی در اتحاديه اروپا هستند. در ماه مه، صرافی
معاملات مشتقه تحت نظارت را آغاز   و صرافی Crypto.com نیز 
مجوز مشــابهی دريافت کرد. چارچوب MiCA همچنین الزامات 
 ،Tether جديدی را برای استیبل کوين ها وضع کرده است. شرکت
ارائه دهنده استیبل کوين USDT، از پذيرش اين قوانین خودداری 
Crypto. کــرده و در نتیجه از پلتفرم هــای اروپايی صرافی هــای

com، Coinbase و Binance حذف شده است.
 افزايش اســتفاده از رمزارزها در نظام مالی جهانی، محبوبیت آن ها 
را برای پولشويی نیز بیشــتر کرده است. به تازگی، پلیس هنگ کنگ 
1۲ نفر را به اتهام مشــارکت در يک شــبکه پولشــويی فرامرزی با 
استفاده از رمزارز و بیش از ۵00 حساب بانکی صوری بازداشت کرد 
که در مجموع بیش از 1۵ میلیون دلار پولشــويی انجام داده بودند. 
همچنین در اروپا، نیروهای امنیتی 1۷ نفر را در ارتباط با يک »بانک 
مافیايی کريپتويی« بازداشــت کردند که بیش از ۲1 میلیون يورو از 
طريق رمزارز برای شــبکه های مجرمانه خاورمیانه و چین پولشويی 
کرده بودند. در جريان ايــن عملیات، اموال متعددی شــامل وجه 
نقد، رمزارز، 18 خودرو، چهار اســلحه شــکاری و تعدادی دستگاه 

الکترونیکی توقیف شد.

پوکت، بهشت رمزارزی گردشگران می شود
دولت تايلند در راستای مدرن سازی نظام مالی و جذب گردشگران 
فناوری دوســت، طرحی آزمايشــی را برای پذيــرش پرداخت های 
رمزارزی در جزيره پوکت آغاز کرده اســت. اين ابتکار که توســط 
معاون نخســت وزير و وزير دارايی، پیچای چونهاواجیرا، اعلام شد، 
به گردشــگران خارجی امکان می دهد تا با اســتفاده از رمزارزهايی 
مانند بیت کوين، پرداخت های خود را انجــام دهند. در اين فرآيند، 
فروشندگان مبلغ معادل را به واحد پول ملی)بات( دريافت می کنند، 

بدون اينکه درگیر نوسانات بازار رمزارز شوند.
اين طرح آزمايشی در چارچوب قوانین موجود اجرا می شود و نیازی 
به اصلاحات قانونی ندارد. گردشــگران برای استفاده از اين خدمات 
بايد دارايی های ديجیتال خود را از طريق صرافی های مجاز تايلندی 
ثبت و احراز هويت کنند. در کنار اين اقدامات، دولت تايلند برنامه ای 
جامع برای اصلاح قوانین بازار سرمايه در دست بررسی دارد. پیچای 
چونهاواجیرا اعلام کــرد که دولت قصد دارد قوانیــن مربوط به بازار 
ســرمايه ســنتی و دارايی های ديجیتال را که هم اکنــون به صورت 
جداگانه تحت نظارت هستند، يکپارچه کند. اين اقدام با هدف ايجاد 
چارچوب قانونی منسجم تر و تسهیل فعالیت های سرمايه گذاری در 
هر دو حوزه انجام می شــود. علاوه بر اين، دولت در حال بازنگری در 
محدوديت های موجود برای سرمايه گذاران نهادی مانند شرکت های 
بیمه عمر و صندوق های بزرگ است که در حال حاضر عمدتاً محدود 
به سرمايه گذاری در اوراق قرضه دولتی هستند. تغییرات پیشنهادی 
ممکن است به اين نهادها اجازه دهد تا در سهام و دارايی های بخش 
خصوصی نیز سرمايه گذاری کنند که می تواند به تنوع بخشی به سبد 

سرمايه گذاری و افزايش بازدهی کمک کند.

پلکاس به بنیاد TON پیوست
نیکولا پلکاس، مدير اجرايی ســابق ويزا در حــوزه رمزارز، به عنوان 
معاون جديــد پرداخت ها به بنیاد TON پیوســت. هــدف از اين 
انتصاب، پیشــبرد اســتراتژی جهانی پرداخت در شــبکه TON و 
تقويت زيرســاخت ها و تجربه کاربری در تعامل میان رمزارز و پول 
 The Open نهادی که بر توسعه شبکه ،TON سنتی است. بنیاد
Network )TON( نظــارت دارد، »نیکولا پلــکاس« را به عنوان 
معاون جديد پرداخت ها منصوب کرده اســت. او قرار است رهبری 
استراتژی جهانی پرداخت TON را برعهده گیرد. بنا بر بیانیه ای که 
در اختیار رســانه The Block قرار گرفته، پلکاس در نقش جديد 
خود وظیفه دارد تا همکاری های مرتبط با اپلیکیشن های مبتنی بر 
TON و پیام رســان تلگرام را مديريت کرده و بر استراتژی انطباق با 
قوانین نظارت داشــته باشــد.  پلکاس در ايمیلی گفت: »با توجه به 
اينکه پرداخت ها بــه بخش مهم تری از اکوسیســتم TON تبديل 
شده اند، منطقی بود که يک رهبری اختصاصی برای اين حوزه ايجاد 
 TON شود. هدف اين نقش، تسريع توسعه قابلیت های پرداخت در
اســت.«  او افزود که در ماه های نخســت، تمرکز اصلــی بر تدوين 
چشم اندازی شــفاف برای پرداخت ها در اکوسیستم TON خواهد 
بود. به گفته او، يکی از اهداف مشخص، ساده سازی مسیرهای ورود 
و خروج پول on-ramp و off-ramp اســت تا کاربران بتوانند 

راحت تر میان پول سنتی )فیات( و رمزارزها جابه جا شوند.
پلکاس پیش از اين، در شرکت Visa ســمت های کلیدی در زمینه 
رمزارزها داشــته، از جمله به عنوان مدير ارشــد توسعه کسب وکار 
رمزارز در اروپا و مدير ارشــد تجاری ســازی محصــولات جديد در 
بخش رمزارز ويــزا.  او اکنون با »مکس کــراون«، مديرعامل بنیاد 
 TON همکاری نزديک خواهد داشــت. کراون در آوريل به TON
پیوســت و پیش از آن، يکــی از بنیان گذاران و مدير ارشــد مالی و 
عملیاتی پلتفرم پرداخــت رمزارز MoonPay  بــود.  کراون در 
بیانیه ای گفت: »پرداخت ها محور اصلی مأموريت TON برای ارائه 
خدمات غیرمتمرکز به کاربران عادی هستند. نیکولا با تخصص بالا 
در صنعت و ديدگاه روشن برای گسترش زيرساخت پرداخت، همان 

کسی است که برای رشد جهانی TON به آن نیاز داريم.«
شــبکه TON يک بلاک چین لايه اول اســت که برای استفاده در 
 ،Toncoin ،پیام رسان تلگرام طراحی شده است. توکن اين شبکه

هم اکنون ارزش بازار حدود ۷.۵ میلیارد دلار دارد.

    از خبرها

    مرور هفته

کاربران رمزارزها در انتظار تصمیمی هستند که آینده مالی شان را رقم می زند

رقابت نهادها برای تصاحب فرماندهی بازار    رمز   ارزها

دریکیازپرحاشــیهترینجلساتروز
گذشته،کمیسیونعالیتنظیممقررات
فضایمجازیچراغســبزتشکیلیک
کارگروهموقتبرایتنظیمگریسکوهایتبادلرمزداراییهاراروشنکرد؛اتفاقی
کهآتشاختلافمیاندوغولاجراییکشوریعنیبانکمرکزیووزارتارتباطات
راشعلهورترکرد.هرچنددرظاهرهدفاینکارگروه،مدیریتموقتیکسالهدر
حوزهرمزارزهاستاماواقعیتایناستکهماجرافراترازیککارگروهاست؛این
رقابتیاســتبرایتصاحب»حقانحصاریفرماندهی«دریکیازحساسترین

حوزههایاقتصاددیجیتالایران.

مهدیخاکیفیروز  
             دبیر گروه اقتصاد

در حالــی کــه قیمــت بیت کويــن در 
هفته هــای اخیــر بــا قــدرت مرزهــای 
روانی 110 هــزار دلاری را شکســته بود، 
تهديدهای تجــاری تازه دونالــد ترامپ و 
موجی از فروش گســترده در بــازار باعث 
شــد تا معامله گران با دلهره تازه ای مواجه 
شــوند. طی هفته گذشــته بیــش از ۵00 
میلیــون دلار از موقعیت هــای خريد بازار 
لیکوئید شــد و دنیای رمزارزهــا دوباره با 
سوالی همیشگی روبه رو شد: »آيا اين پايان 
 روند صعودی اســت يا صرفــاً يک اصلاح 

ديگر؟«

شوکترامپیبهبازار
در پی شــوک تعرفه های ترامپ بیت کوين 
که تا هفته گذشــته به حوالــی 111 هزار 
دلار رســیده بود، در عرض چند ساعت به 
زير 108 هزار دلار ســقوط کــرد و بیش از 
181 میلیــون دلار از موقعیت هــای آتی 
 بیت کوين در صرافی های بزرگ از بین رفت 

.)CoinDesk(
اين افت قیمت نــه تنهــا بیت کوين، بلکه 
کل بــازار رمزارزهــا را درگیر خــود کرد. 
آلت کوين هايــی مثــل دوج کويــن، آدا 
)کاردانــو( و ريپل بیــن 6 تــا ۷ درصد از 
 ارزش خــود را در کمتــر از 1۲ ســاعت از 

دست دادند.
صعودETFهادردلسقوطبازار

در تضاد با فضــای منفی بــازار، يک اتفاق 

مثبت ديگــر در حال رقم خوردن اســت: 
 ETF ورود گســترده پول بــه صندوق های
بیت کويــن. تنهــا در 10 روز گذشــته، 
نزديک بــه 3میلیارد دلار ســرمايه جديد 
وارد ETFهای بیت کوين در آمريکا شــده 
است. بیشترين سهم اين جريان را صندوق 
BlackRock بــا نماد IBIT داشــته که 
فقط در يــک روز 430 میلیون دلار ورودی 
 .)Cointelegraph داشــته اســت )
ايــن در حالی اســت کــه هفته گذشــته 
 کل ورودی ETFهــا 600 میلیــون دلار 

بود.
سرمايه گذاران نهادی همچنان با اطمینان 
وارد بازار می شوند، حتی زمانی که نوسانات 
شــديد و اخبار سیاســی به بازار فشار وارد 
می کند. اين موضــوع باعث شــده برخی 
تحلیل گران معتقد باشــند ســقوط فعلی 
بازار بیشتر تحت تأثیر ترس کوتاه مدت و نه 

نشانه ای از پايان روند صعودی است.

ماراتن۱۳.۸میلیارددلاریدربازار
مشتقات

در روزهای آينــده، بــازار رمزارزها با يکی 
از بزرگ تريــن سررســیدهای قراردادهای 
اختیار معامله )آپشــن ها( روبه رو اســت: 
چیزی حدود 13.8 میلیــارد دلار قرارداد 
در پايــان مــاه مــی )۹ خــرداد( منقضی 
خواهــد شــد. تحلیل گــران می گوينــد 
اگر بیت کويــن بتواند تا آن زمــان خود را 
بالای 110 هــزار دلار برســاند، خريداران 
اختیار خريد )Call( حــدود 4.8 میلیارد 
دلار سود شناسايی خواهند کرد، در حالی 

که فروشــندگان در تنگنا قــرار می گیرند 
.)Cointelegraph(

بنابراين برای امروز و فــردا احتمال تلاش 
جمعــی معامله گران برای بالا نگه داشــتن 
قیمت بیت کوين بالاســت، چــرا که پای 
منافع میلیاردی در میان اســت. به همین 
دلیل است که برخی نوسانات اين روزهای 
بازار را نه سیگنال ضعیف، بلکه جنگی بین 

نهنگ ها برای تصاحب موقعیت می دانند.

خروجبیلیــکازپالیگان؛زنگ
خطربرایلایهدومها؟

در کنار نوســانات بازار، يک اتفاق مهم در 
ســطح توســعه پروژه ها هم رخ داده است. 
میهايلو بیلیک، يکی از بنیان گذاران شبکه 
لايــه دوم پالیــگان )Polygon(، اعــلام 
کرد کــه از پروژه کناره گیری کرده اســت. 
او علت ايــن تصمیم را ورود به مســیرهای 
تازه در دنیای فنــاوری عنوان کــرده، اما 
تحلیل گران بازار آن را نشــانه ای از احتمال 
بازآرايی تیمی در ساختار پالیگان می دانند 

.)CoinDesk(
پالیــگان يکــی از شناخته شــده ترين 

لايه دوم هــای اتريوم اســت که از ســال 
۲0۲1 رشــد چشــمگیری داشــت. اين 
جدايی در شــرايطی رخ می دهد که فشار 
رقابت در میــان لايه دوم ها در حال افزايش 
 Arbitrum، اســت و پروژه هايی چــون
Optimism و zkSync نیز سهم بازار را 

هدف گرفته اند.

ماجرایعجیبتوکنPIوجایزه۵
میلیوندلاری

در حاشــیه بازار نیــز اتفاقــات عجیب و 
قابل تأملی در حال رخ دادن اســت. صرافی 
کراکن برای نخســتین بار قراردادهای آتی 
 Pi با اهــرم ۲0 برابر برای توکــن جنجالی
Network را راه انــدازی کــرده، اما اين 
توکــن که هنــوز وضعیــت عرضه عمومی 
شــفاف ندارد، پس از راه انــدازی بلافاصله 
۵.3 درصــد افــت قیمــت را تجربــه کرد 

.)CryptoSlate(
از طرفی ديگر، پروتکل Cetus در شــبکه 
Sui پس از يک هک بــزرگ ۲۲3 میلیون 
دلاری، اعلام کرده که ۵ میلیون دلار جايزه 
برای شناســايی هکر در نظر گرفته اســت. 

اين اقدام در حالی انجام شــده که نهادهای 
مرکزی شــبکه اقدام به فريــز کردن 16۲ 
میلیون دلار از وجوه دزديده شده کرده اند؛ 
اتفاقی که بحث تمرکزگرايی بیش از حد در 
برخی بلاک چین ها را دوبــاره مطرح کرده 

.)CryptoSlate( است

بازگشتبهروانشناسیبازار
اگر بخواهیــم تصوير کلی بازار را ترســیم 
کنیــم، می تــوان گفــت کــه بیت کوين 
در حال آزمــودن ســطح حمايتی مهمی 
اســت. تحلیل گران تکنیکال معتقدند اگر 
ســطح 10۵ هزار دلار حفظ شود، احتمال 
بازگشت قیمت به بالای 110 هزار دلار زياد 
است. از سوی ديگر، بسیاری از شاخص های 
احساسات بازار )مثل نسبت اختیار خريد به 

فروش( همچنان به نفع گاوهای بازار است.
به زبان ساده تر: ترس کوتاه مدت هست، اما 

زير پوست بازار امید بلندمدت زنده است.

همهچیزدرگرو۷روزآینده
رمزارزهــا در هفته پیش رو بــا ترکیبی از 
ريسک های سیاســی، فرصت های نهادی 
و نبردهای فنی مواجه انــد. قدرت ETFها، 
بازی مشتقات و جدايی چهره های کلیدی 
همگــی به گونه ای کنار هم نشســته اند که 
هفته آينده را به يکــی از تعیین کننده ترين 

هفته های سال تبديل کرده اند.
آيــا بیت کوين بــا کمک جريان ســرمايه 
نهادی به بــالای 110 هــزار بازمی گردد؟ 
يا ترس و فــروش ادامــه دار قیمــت را به 
زير 10۵ هزار خواهد کشــاند؟ شــايد تنها 
يک چیز قطعــی باشــد: بــازار رمزارزها 
هنــوز هــم غیرقابــل پیش بینی تريــن 
 میــدان ســرمايه گذاری در جهــان باقی 

مانده است.

آشفتگی در بهشت دیجیتال
بازاررمزارزهادرسایهتهدیدهایترامپ،موجETFهاوناپایداریآلتکوینها

نویدایرانبهار  
             هفت صبح

مدیرانخیابانشریعتی
ازمدلمشارکتیوچند
نهادیدفاعمیکنند.
آنهامدعیاندبرای

سیاستگذاریموثردر
اینعرصه،بایدنهادهای

فناورانه،اقتصادی،حقوقی
وحتیامنیتیکنارهم

بنشینند

مدیرانساختمانمیرداماد
حتیپارافراترگذاشتند
وبهطورتلویحیهشدار
دادندکهدخالتسایر
نهادها،خصوصاًوزارت

ارتباطاتیاوزارتصمت،
چیزیشبیهبازیباآتش

است

کته
ن

اختلافبانکمرکزیووزارتارتباطاتدرتنظیمگریرمزارزها،بازاردیجیتالایرانرادربلاتکلیفیوسردرگمیفروبردهاست
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محور میامی-سبزوار به دلیل تخلفات سرعت و 
تصادفات خودرو به  بزرگ ترین تهدید زیستگاه و 

مرگ یوزپلنگ آسیایی است

جادهمرگیوزپلنگ
ذخیره گاه زيســت کره توران در شــرق استان سمنان زيســتگاه اصلی 
يوزپلنگ آسیايی محسوب می شود. آمار اداره کل راهداری استان گويای 
اين شــگفتانه دردآور است که بیشــترين میزان تخلف سرعت غیرمجاز 
خودروها در محورهای ارتباطی اســتان در محور میامی- ســبزوار ثبت 
می شــود؛ جاده ای که از دل تــوران می گذرد و به »جــاده مرگ يوزها« 

شهرت دارد.
به گفته مسئولان ســازمان حفاظت محیط زيست کشور، فقط 1۷ قلاده 
شناسنامه دار يوزپلنگ آسیايی باقی مانده است که گونه ای »به شدت در 
معرض خطر انقراض« شناخته می شود و تنها مامن و زيستگاه پويای آن 

در قاره آسیا ايران است.
انحصار حوزه زيســتی اين گونه ارزشــمند در زيســتگاه های استان های 
سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی قرار دارد و بايد نسبت به هرگونه 

مسئله ای که زيستگاه اين گونه را به خطر می اندازد بايد هوشیار بود.
منطقه توران يا خارتوران در شهرستان شاهرود و میامی در شرق استان 
سمنان، يکی از سه منطقه حفاظت شــده ايران با مساحت يک میلیون و 
4۷0 هزار هکتار، خاستگاه زيست يوزپلنگ به شــمار می رود. بخشی از 
اين منطقه حفاظت شده حدفاصل میاندشت- میامی در محور مواصلاتی 
تهران- مشهد قرار دارد و بزرگترين قربانگاه جاده ای يوز ايرانی محسوب 

می شود.

   هفت مرگ تلخ
طرح های مختلفی شامل حصارکشــی جاده اصلی تهران- مشهد، خريد 
مراتع برای خالی کردن منطقه از دام و ســگ های گله، تمهید تهیه شکار 
و نصب دوربین کنترل ســرعت، از طرح های مهم حفاظــت از اين گونه 
مهم و خوش خط و خال اســت که از سوی مسئولان در قالب طرح ها و در 

دوره های مختلف در استان سمنان دنبال شده است.
مهمترين عامل مرگ يوزپلنگ آســیايی در ايران تصادف با خودرو عنوان 
شــده. هفت قلاده يوزپلنگ بین ســال های ١٣٨٩ تــا ١٣٩٧ در محور 
میاندشت - عباس آباد در جاده میامی- ســبزوار در مسیر اصلی تهران- 

مشهد در شرق استان سمنان بر اثر تصادف  با خودرو در جاده  تلف شدند.
تابســتان 1401 يک قلاده يوزپلنگ ماده و ســال 140۲ نیــز ۲ قلاده 
يوزپلنگ بر اثر تصادف در همین جاده از دســت رفتند. در مجموع تعداد 

13 قلاده از اين گونه ارزشمند در اين جاده به خاطر تصادفات تلف شدند.
اهمیت کمک به ادامه حیات يوزپلنگ آســیايی به ويژه مراقبت از يوز در 
مقابل عبور خودروها در محور اصلی شــرقی- غربی کشور از همین آمار 

پیداست.
شگفتانه دردآور اينجاست که محور میامی- ســبزوار در بین محورهای 
ارتباطی در اســتان ســمنان، طبق آمار ســامانه های ترددشــمار اداره 
کل راهداری، بیشــترين میزان تخلف ســرعت غیرمجاز خودروها را در 

ارديبهشت 1404 به خود اختصاص داده است.

   تخلف سرعت غیرمجاز 
رئیس مرکز مديريــت راه های اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 

ســمنان از ثبت بیش از ســه میلیون 
4۵0 هزار تردد بین اســتانی وسايل 
نقلیه در محورهای استان سمنان طی 

ارديبهشت 1404 خبر داد.
مهدی مقیمی گفت: آمار سامانه های 

ترددشــمار اداره کل راهــداری اســتان 
سمنان گويای اين اســت که تردد بین استانی 
در محورهای سمنان نســبت به سال گذشته 
هشــت درصد افزايش داشــت.بر اساس آمار 
احصا شده از ســامانه های ترددشــمار اداره 
کل راهداری استان ســمنان بیشترين سهم 
تخلف سرعت غیرمجاز در اين مدت در محور 

میامی- سبزوار ثبت شد.
اين مسئول متوسط تردد ساعتی در 

محورهای ورودی استان سمنان را 
۲ هزار و 31۷ وسیله نقلیه اعلام 
و خاطرنشان کرد: متوسط تردد 
ساعتی طی ارديبهشت 1404 در 
محورهای خروجی اســتان نیز ۲ 

هزار و 300 وسیله نقلیه بود.

  ایران زمین 

احمدرضا محمودی| در دل کوهســتان های 
سربه فلک کشــیده ایران، جنگل های زاگرس 
همچون نگینی سبز بر پهنه طبیعت می درخشند. 
این جنگل های کهن، که از دیرباز نقش حیاتی 
در زیســت بوم منطقه ایفا کرده انــد، امروز با 
چالش های سهمگینی روبه رو هستند. شاخه های 
بلوط های پیر کــه زمانی با افتخار به آســمان 
قد می کشیدند، اکنون زیر ســایه تهدیدهای 
مداوم ســر خم کرده اند؛ تهدیدهایی که ریشه 
در آتش ســوزی های مهیب، تغییرات اقلیمی 
 بی رحمانه و دخالت های انسانی نابخردانه دارند. 
هنگامی که در دل این جنگل ها قدم می گذارید، 
صدای خش خش برگ های خشک شــده زیر 
پاهایتان، گویی پژواکی از هشدار طبیعت است. 
هوای گرم و سنگین، نشانه ای از کاهش رطوبت 
و بحران کم آبی و سکوت سنگین میان درختان 
یادآور آن است که آواز پرندگان این سرزمین در 
سایه  نابودی محو شده است. خاکی که روزگاری 
حاصلخیز بود، اکنون به واسطه  فرسایش شدید، 
ترک برداشــته و توان نگهداری از ریشــه های 

تنومند را از دست داده است. 

   بحران در زاگرس
زاگرس، این میراث عظیم طبیعت، با هر نسیمی 
که بر شاخه هایش می وزد، ناله ای خاموش سر 
می دهد. اگــر این روند ادامه یابــد، چیزی جز 
خاطره ای محو از سبزی و شادابی این جنگل ها 

باقی نخواهد ماند.
به گفته نقی شــعبانیان، مشاور رئیس سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال حاضر 
زادآوری جنسی در جنگل های زاگرس تقریبا 
وجود ندارد. تاج درختــان به طور قابل توجهی 
کاهش یافته و بیــش از ۶۰ درصد جنگل های 
زاگرس از نظر تاج پوشــش در وضعیت بحرانی 
قرار دارند. در طول ۵۰ سال گذشته هم ارتفاع 
جنگل ها ۴ متر کاهش یافته اســت؛ آماری که 
برای غیر متخصصان ساده اما برای متخصصان 

جنگل دردآور است. 
وی با اشاره به این موضوع که عمده جنگل های 
زاگرس دارای تنوع ژنتیکی بلوط است به قدرت 
و مقاومت این گونه اشاره می کند و ضمن تشبیه 
این خصلت به مــردم زاگرس نشــین توضیح 
می دهد: باید به این نکته توجه داشــت که هر 
مقاومتــی دارای درجه تحملی اســت. اگر چه 
بلوط ها همچنان هم وضعیت قابل قبول دارند 
اما در بعضی نقاط عملا با فرسایش 

ژنتیکی مواجه شدند. 

با زوال اکوسیستم روبه رو شده ایم؛ نه زوال بلوط 
و...هرگونه حرکت بدون سنجش موجب تشدید 

این زوال و آتش سوزی و... خواهد شد. 
شعبانیان به بازســازی بلوط اشاره کرد و گفت: 
اگرچه بلوط نشان داده که بسیاری موارد خود را 
بازسازی کرده است که اما حالا زاگرس دچار این 
معضل شده که میزان تولید درختان جنگل ها 

کمتر از مصرف آن ها شده است.
   انسان، عامل 95درصد آتش سوزی های 

جنگلی
در سال های اخیر، آتش سوزی های گسترده به 
یکی از مهم ترین چالش های جنگل های زاگرس 
تبدیل شده اند. این اتفاقات نه تنها موجب از بین 
رفتن پوشش گیاهی، بلکه باعث فرسایش خاک، 
کاهش منابع آبی و افزایش گردوغبار نیز شده اند.

علاوه بر این، چرای بی رویه دام، قطع درختان 
برای تأمین سوخت و تغییر کاربری اراضی نیز در 
روند نابودی این جنگل ها نقش داشته اند. بسیاری 
از جوامع محلی به دلیل مشــکلات اقتصادی، 
به بهره برداری غیرمجــاز از منابع طبیعی روی 
آورده اند، که این امر موجــب کاهش زادآوری 
طبیعی درختان و نابودی تدریجی اکوسیستم 

شده است.
مهرداد اکبریان، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت 
سازمان منابع طبیعی بر لزوم اتخاذ راهکار برای 
مدیریت آتش سوزی های جنگلی تاکید می کند: 
اگرچه قوانیــن موضوعی حاکمیتی اســت اما 
تجهیزات پاشــنه آشیل اطفای 
حریق جنگل هاست. 

جنگل محیطی صعب العبور اســت و دنیا برای 
اطفای حریق به ســمت اســتفاده از تجهیزات 
متناسب حرکت کرده اســت. این در شرایطی 
اســت که هنوز برای اطفای حریــق از دمنده 
استفاده می شود؛ دمنده هایی که سنگین است 

و مناسب نیست.
او درباره این چالش می گوید: در این شــرایط 
با همــکاری متخصصان و دانشــمندان تانک 
آتش کوب طراحی شد که به نمونه سازی اولیه 
نزدیک شده و درحال بومی سازی است همچنین 
عصای آتش کوب به راحتی قابل حمل اســت 
همچنین ماسک تنفســی و صورتک نیز تهیه 
شده که به کارگیری آن صورت ما را از سوختن 
محافظت می کند. این اقدامات در راستای کاهش 
خطرات اطفای حریق است و باید گفت که تانک 
آتش کوب در شیب ۶۰ درجه برای اطفای حریق 

موفق عمل کرده است.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
طبیعی یکی از نیازهای دیگر در این زمینه را نیز 
برمی شــمرد و می افزاید: ما نیاز داریم بالگردها 
کانکسی را با خود حمل کند و به عرصه برساند تا 
همکاران بتوانند از آب و غذا استفاده کنند. این 
اقدامات مغفول باقی مانده بود که حالا سازمان 
منابع طبیعی ورود کرده و اجرایی شــده است. 
منابع طبیعی تنهاست و تنهایی نمی تواند اهداف 

خود را عملیاتی کند و نیاز به کمک دارد.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع 
طبیعی یکی از اصلی ترین چالش های موجود را 
حضور انسان در عرصه های منابع طبیعی عنوان 
می کند: حدود 9۵ درصد آتش سوزی های جنگلی 
را انسان ایجاد کرده این در حالیست که مشارکت 
مردمی یکی از نیازهاست. تا چه زمان باید به فکر 
عملیات اطفای حریق و پس از اطفاء باشیم اما از 

جان باختگان غافل بود؟

بلوطهایزاگرسخاطرهمیشوند
   بیش از ۶۰ درصد جنگل های زاگرس از نظر تاج پوشش در وضعیت بحرانی قرار دارند

   سال گذشته حدود ۴۷ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع کشور طعمه حریق شد 

زاگرس در حال فروپاشی است؛ آتش سوزی ها، تغییرات اقلیم و فعالیت انسانی 
حیات جنگل های بلوط را تهدید می کنند

   کدام استان ها 
بیشترین وسعت تخریب 

را داشتند؟
معاون سازمان مدیریت 

بحران با اشاره به 
اینکه مشارکت مردم، 
راهکار کلیدی مقابله 

با آتش سوزی  در 
جنگل ها است، گفت: 

سال گذشته حدود ۴۷ 
هزار هکتار از جنگل ها 

و مراتع کشور طعمه 
حریق شد.

به گفته ظفری، 
بیشترین وسعت 

تخریب این 
آتش سوزی ها در 

استان های کرمانشاه 
)۲۲ درصد(، ایلام )۱۵ 

درصد(، لرستان )۱۳ 
درصد(، فارس )۱۲ 

درصد( و کهگیلویه و 
بویراحمد )۸ درصد( 

رخ داده است.
وی با ابراز نگرانی 
از روند افزایشی 

آتش سوزی ها در سال 
جاری و تمرکز آن ها در 

جنگل های ارزشمند 
زاگرس، تاکید کرد: 

بررسی راه های کاهش 
آتش سوزی در زاگرس 
باید در اولویت کارهای 

ما باشد.
معاون سازمان مدیریت 

بحران بر نقش حیاتی 
مردم، گروه های 

جهادی و سازمان های 
مردم نهاد در مقابله با 
این بحران تاکید کرد 

و گفت: همانطور که 
در دوران دفاع مقدس 
مردم با تمام توان وارد 

میدان شدند، حالا 
هم باید برای حفاظت 

از جنگل ها و مراتع 
کشورمان، به خصوص 

در مناطق زاگرس، 
وارد عمل شوند و نقش 

پررنگ خود را ایفا 
کنند.

در ســال های اخیر، مازوت ســوزی بــه يکی از 
چالش های مهم زيســت محیطی و بهداشتی در 
ايران تبديل شده اســت؛ مازوت سوزی نه تنها هوا 
را آلوده می کند، بلکــه هزينه های جبران ناپذيری 
به نظام سلامت کشــور وارد می ســازد. افزايش 
بیماری هــای قلبــی، ريوی، آســم و حتی مرگ 
زودرس، از تبعات مســتقیم افزايش آلاينده های 
ناشی از اين ســوخت هستند. بر اســاس برآورد 
برخی نهادها، سالانه هزاران نفر در ايران به دلیل 

آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
صديقه ترابی، معاون انســانی ســازمان حفاظت 
محیط زيســت درخصوص میزان مصــرف مازوت 
در نیروگاه ها بــه فارس می گويد کــه درخصوص 
داده های میزان مصرف سوخت از جمله مازوت در 
نیروگاه ها و صنايع، ســامانه ای در وزارت نیرو ايجاد 
شده و اين داده ها در ســامانه ثبت و ضبط می شود 
و تاکنون دسترسی به ســازمان جهت دسترسی به 
اين اطلاعات داده نشده است که عدم اجرای مصوبه 
چهارمین جلســه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا 
اســت. ترابی توضیح می دهد: بنابراين بر اســاس 
نیازهای ســازمان به صورت مــوردی گزارش های 
مورد نیــاز از وزارت نیرو و نفت دريافت شــده و به 

صورت سالانه گزارش مصرف ســوخت نیروگاه ها 
مستقیما از وزارت نیرو و توزيع سوخت از وزارت نفت 
گرفته می شود. همچنین برای صحت سنجی داده ها 
اطلاعات مصرف سوخت از طريق ادارات کل محیط 
زيســت از نیروگاه ها به صورت ماهانه و در شرايط 

اضطرار به صورت هفتگی دريافت می شود.
ترابی در پاســخ به اينکه چه میــزان از آلودگی هوا 
در فصل ســرد مربوط به مازوت سوزی است، يادآور 
می شود: باتوجه به عدم دسترسی سازمان به سامانه 
پايش مستمر میزان سوخت، محاسبه سهم مازوت 
سوزی در آلودگی هوا ماحصل بررسی گزارش های 
دريافتی به تبع بحران های ايجاد شــده و همچنین 
مطالعات سیاهه انتشار آلاينده های هوا و مدلسازی 
پراکنش آنهاســت. از طرفی ســهم مازوت سوزی 
بايد در کنار ساير منابع آلاينده مانند حمل و نقل و 
پسماند سوزی ديده شــود. بنابراين موضوع سیاهه 
انتشار در دستور کار سازمان قرار گرفته و به زودی 
گزارش آن به کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارائه 

خواهد شد.
معاون انســانی ســازمان حفاظت محیط زيســت 
توضیح می دهــد: به منظــور کاهش اســتفاده از 
مازوت و آلودگی هوای ناشــی از آن در نظر اســت 

ارائه برنامه عملیاتی و با قابلیت رصد و پايش میزان 
پیشرفت طرح های کیفی ســازی سوخت تولیدی 
در پالايشگاه های کشور توســط وزارت نفت، ارائه 
برنامه اولويت توزيع و مصرف سوخت در فصول سرد 
سال به منظور کم کردن اثرات مصرف نفت کوره در 
نیروگاه ها بر آلودگی هوای کلانشهرها، توسط وزارت 
خانه های نفت و نیرو و پیگیری موضوع گوگردزدايی 
از نفت کوره توسط شرکت های دانش بنیان و ارائه 

نتايج انجام می شود. 
وی ادامه می دهد: همچنین استفاده از سیستم های 
کنترلی نوين در خروجی صنايع و نیروگاه ها است که 
موضوع با چند شرکت دانش بنیان در حال پیگیری 
است.مطابق موارد مطرح شــده در بند، هماهنگی 
بین ســازمان و وزارت نفت و نیرو به منظور کاهش 
اثرات مصرف مازوت در دســتور کار قرار دارد که به 
تبع آن جلســات کارشناســی درخصوص موضوع 
گوگردزدايی از نفت کوره و همچنین نمونه برداری 

جهت بررسی نتايج اقدامات صورت می گیرد.

در روزهای اخیر، ويديويی از قطع نهال ها در شهر 
گرمی اردبیل در فضای مجازی منتشــر شده که 
واکنش های گســترده ای را به دنبال داشته است. 
اين تصاوير نشان می دهند که تعدادی نهال توسط 
مأموران منابع طبیعی قطع شــده اند، اقدامی که 
بســیاری از کاربران شــبکه های اجتماعی آن را 
تخريب محیط زيســت تلقی کرده اند. بســیاری 
معتقدند که قطع نهال ها، حتی در صورت تصرف 
غیرقانونی زمین، راه حل مناســبی نیســت و بايد 
روش هــای جايگزين مانند ضبــط اراضی به نفع 

دولت مورد بررسی قرار گیرد.

   دلیل قطع نهال ها چه بود؟
بر اساس توضیحات رئیس سازمان منابع طبیعی 
و آبخیزداری، اين اقــدام در پی حکم قضايی برای 
رفع تصرف اراضی ملی صورت گرفته اســت. وی 
تأکید کرده که برخی افراد به صــورت غیرقانونی 
اقدام به کاشــت درختان در اراضی ملی کرده اند 
و دادگاه برای بازگرداندن ايــن زمین ها به منابع 

طبیعی، حکم قلع و قمع صادر کرده است.
علی تیموری گفــت: موافق قلــع و قمع درختان 
نیســتیم و ســعی می کنیــم دادخواســت ها و 

شکوائیه ها به گونه ای تنظیم شود که به جای قلع 
و قمع نســبت به ضبط اعیان به نفع دولت حکم 
صادر شــود.يکی ازموضوعاتی که برای ســازمان 
منابع طبیعی مهم است، کاشت و نگهداری نهال 

چه مثمر و چه غیرمثمر است.
او توضیــح داد: متاســفانه برخی از افــرادی که 
به صــورت غیرقانونی عرصه هــای منابع طبیعی 
را تصــرف می کننــد، درختــان مثمــری را در 
اين عرصه ها می کارنــد. در نهايــت قاضی برای 
بازگرداندن اراضی به منابــع طبیعی حکم قلع و 
قمع صادر می کنــد و منابع طبیعی وظیفه اجرای 

حکم قاضی را بر عهده دارد.
تیموری با اشاره به فیلم منتشرشده از قطع نهال ها 
در شــهر گرمی اردبیل گفت: من با مديرکل منابع 
طبیعی اســتان اردبیل صحبت کــردم. نهال های 
قطع شــده چند ســاله نبودند و مــدت زيادی از 
کاشت آن ها نگذشته بود و کوچک بودند و به علت 

صدور حکم قلع و قمع بايد اين اتفاق می افتاد.

   علاقه ای به قطع درختان مثمر نداریم
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان 
اينکه خودمــان علاقه ای به قطــع درختان مثمر 

براساس حکم قلع و قمع نداريم، اظهارکرد: سعی 
می کنیم دادخواست ها و شــکوائیه ها به گونه ای 
تنظیم شود که به جای قلع و قمع  نسبت به ضبط 

اعیان به نفع دولت حکم  صادر شود.
تیموری در پايــان اظهارکرد: بر اســاس ماده 3 
دســتورالعمل اصلاحی ضوابط واگــذاری اراضی 
منابع ملــی و دولتی برای طرح های کشــاورزی 
و غیرکشــاورزی می توانیــم اين اراضــی را برای 
بهره برداری اجاره دهیم بنابراين در صورت فراهم 
بودن شرايط امکان برگزاری مناقصه وجود دارد و 

اين اراضی را بدون قلع و قمع اجاره می دهیم.
اين اتفاق بار ديگر چالش هــای مرتبط با حفاظت 
از منابع طبیعی و مديريت اراضی ملی را برجسته 
کرده اســت. در حالی که قانون بايد از اراضی ملی 
محافظت کند، روش هــای اجرايی ايــن قوانین 
نیز بايد با حساســیت بیشــتری بررســی شوند 
تا از آســیب های غیرضروری به محیط زيســت 

جلوگیری شود.

ذرهبین پیگیری

سازمانحفاظتمحیطزیستدرلیستسیاه!
متولیآلودگیهوابهاطلاعاتمازوتسوزیدسترسیندارد

موافققلعوقمعدرختاننیستیم!
واکنشرئیسسازمانمنابعطبیعیبهتصاویرقطعنهالها
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 آینده سبز در ایران 
هنوز خاکستری است

   بازده پایین پنل های خورشیدی باعث کاهش بهره وری تولید برق در ایران شده است

  هزینه های سنگین نصب نیروگاه ها، سرمایه گذاران را از ادامه کار منصرف می کند

   بازده پایین؛ نور هست، اما برق نه!
اگر فکر می کنید هر وقت خورشید بتابد، 
برق هم تولید می شود، چندان در اشتباه 
نیستید. اما مسئله اينجاست که پنل های 
خورشیدی فعلی، هنوز بازده چشمگیری 
ندارنــد. »در بهتريــن حالــت، راندمان 
پنل های خورشــیدی رايج به ۲0 تا ۲۲ 
درصد می رسد و آن هم در شرايط ايده آل!« 
اين جمله را يکی از محققان آلمانی گفته 
بود، زمانی که از رکــورد ۲1.۹ درصدی 
بازده نسل جديد پنل ها پرده برداری کرد. 
اما مشکل اينجاست که اين پنل ها هنوز 
وارد بازار نشده اند و پنل هايی که در ايران 
استفاده می شود، اغلب از نوع سیلیکونی 

رايج و با راندمان پايین تر هستند.

   مشکل ذخیره سازی انرژی
يکی از مشــکلات کلاســیک انرژی های 
تجديدپذير، ناپايداری آنهاست. يعنی وقتی 
خورشید نیست، برق هم نیست. برای همین 
نیاز به ذخیره سازی داريم. اما ذخیره سازی 

خودش ماجرای پیچیده ای دارد.
باتری های جريانی که اخیراً توسط تیمی 
از دانشگاه هاروارد توسعه يافته اند، راه حل 
خوبی هســتند اما هنوز مشــکل چگالی 
انرژی پايیــن دارند. ايــن باتری ها فقط 
1۹ وات ساعت در هر لیتر، انرژی ذخیره 
می کنند، در حالی کــه لیتیوم-يونی ها به 

300 وات ساعت می رسند.
ترجمه اش ساده اســت: هنوز راه زيادی 
تا ذخیره ســازی موثر داريم و تا آن روز، 
شــب های بدون باد و خورشید، شب های 

بی برق خواهند بود.

   هزینه های سرسام آور اولیه
در  خورشــیدی  نیــروگاه  ســاخت 
ســايز فروشــنده حرفه ای بــرق، از نظر 
ســرمايه گذاری، کار ســاده ای نیســت. 
تجهیزات وارداتی، زيرســاخت های لازم، 
هزينه های نصب و نگهــداری، همه با هم 
چند صد میلیــارد تومان هزينــه دارد.  
چندی پیش در خبری از شهرداری همدان 
آمده بود کــه برای احداث ســه نیروگاه 
خورشیدی در اين شهر، 80 میلیارد تومان 
سرمايه گذاری شده است. »اين پروژه شامل 
سه نیروگاه هرکدام با ظرفیت ۷ مگاوات 

است و پنل ها از اروپا وارد شده اند.«
اينجاســت که اهمیــت تولیــد داخلی 

تجهیزات دوچندان می شود؛ اما...

   هنوز خودکفا نیستیم
با وجود تمام تبلیغات درباره شرکت های 
دانش بنیان، هنوز بخش زيادی از پنل ها و 
تجهیزات وابسته وارداتی اند. هژير صفری 
کارشــناس انرژی های نو به هفت صبح 
می گويد: »بیشــتر پنل ها از اروپا وارد 
می شود و هنوز تکنولوژی فتوولتائیک 
در داخل بومی ســازی نشــده است.« 
هرچند که امیدواری هايــی نیز وجود 
دارد. برای مثال، معاون برق وزير نیرو 

در حاشیه بازديد از نمايشگاه انرژی های 
تجديد پذير گفته بود: »امسال استقبال 
بخش خصوصی بیشتر شده و امیدواريم 
به خودکفايی در تولیــد پنل و توربین 

برسیم.«
اما تا آن روز وابستگی ارزی، ريسک بزرگی 
برای توسعه انرژی های تجديدپذير در ايران 

خواهد بود.

   فرهنگ عمومی هنوز آماده نیست
شايد عجیب باشد، اما بخشی از چالش های 
انرژی های تجديدپذير، نه تکنولوژيک اند و 
نه اقتصادی؛ بلکه فرهنگی اند! در بسیاری 
از مناطق، مــردم هنوز اســتفاده از پنل 
خورشیدی را بی فايده يا تجملی می دانند. 
نه فقط در روســتاها، که حتی در برخی 
شهرها هم چنین نگاهی وجود دارد. برای 
تغییر اين ذهنیت، نیاز به آموزش عمومی 

است.
رســانه ها، مــدارس، مســتندها و حتی 
ســريال های تلويزيونی می توانند نقش 
مهمی در نهادينه کردن فرهنگ مصرف 
انرژی پاک داشته باشند. چرا يک سريال 
پرمخاطب ايرانی نبايد درباره يک خانواده 
باشد که پنل خورشیدی نصب می کنند و 
با مقاومت همسايه ها و بی اعتنايی اداره برق 

مواجه می شوند؟

   فرســایش تدریجی؛ عمر مفید 
محدود

عمــر مفیــد پنل هــای خورشــیدی و 
توربین های بادی حدود ۲0 تا ۲۵ ســال 
است. بعد از آن، راندمان کاهش می يابد و 
ممکن است نیاز به تعويض کامل سیستم 

باشد. 
اين دغدغه يعنی محدوديت عمر مفید، در 
کنار نبود زيرساخت های بازيافت در کشور، 
يک تهديد بالقوه بــرای آينده انرژی های 

سبز است.
عمر مفید نیروگاه خورشــیدی بیســت 
سال است و بايد شرايطی فراهم شود که 
تجهیزات آن قابل بازيافت باشد. پنل های 
خورشــیدی بعد از حدود ۲0 ســال، نه 
خاموش می شوند، نه بی صدا ناپديد. بلکه 
بايد جمع آوری، بازيافت و دفن شــوند؛ 
و اين دقیقاً همان جايی ســت که مشکل 

شروع می شود.
معصومه ابتکار، رئیس ســابق سازمان 
محیط زيســت در حاشــیه يکــی 
از بازديدهــای نمايشــگاه انرژی های 
تجديدپذير گفته بود: »بايد شــرايطی 
فراهم شــود تا تجهیــزات و پنل های 
خورشیدی پس از پايان عمر مفید، قابل 
بازيافت بوده و پسماندهای شیمیايی آن 

تحت کنترل قرار گیرد.«
اما در عمل، ايران هنوز فاقد زيرســاخت 
جدی برای بازيافت پنل های خورشیدی 
و توربین های فرسوده است. موادی مانند 
سیلیکون، شیشه، فلزات سنگین و پلیمرها، 
اگر مديريت نشوند، خودشان يک آلاينده 

تمام عیار خواهند بود.

   انرژی بادی؛ سبز اما پر سروصدا
توربین های بــادی از نمای دور بســیار 
جذاب انــد؛ پره هايــی کــه آرام در باد 
می چرخند و برق تولید می کنند. اما اين 
نمای دور با واقعیت نزديک خیلی فرق دارد. 
نويز صوتی توربین ها، لرزش های ساختاری 
و تأثیر بر زيســتگاه پرنــدگان، از جمله 
انتقادهايی ست که ساکنان برخی مناطق 

نسبت به مزارع بادی مطرح کرده اند.
در »توربین های بادی عمودمحور که اخیراً 
در ايران تولید شــده اند، گزينه ای برای 
نصب در مناطق مسکونی هستند، چرا که 
نیاز به برج ندارند و صدای کمتری تولید 
می کنند.« خب، اين يک خبر خوب است. 
ولی هنوز اين توربین ها در مقیاس گسترده 
به کار نرفته اند و هنوز گزينه اصلی، همان 

توربین های عظیم الجثه اند.

   جزر و مــد؛ منبعی پایــدار اما 
فراموش شده

در میان شلوغی های خورشید و باد، يک 
انرژی ديگر هم هست که کمتر ديده شده: 
انرژی جــزر و مد. »محققان پژوهشــگاه 
اقیانوس شناسی در حال انجام مطالعاتی 
برای تولید انرژی جزر و مد در خلیج فارس 
هستند. چرا که اين منبع انرژی برخلاف 
خورشــید و باد، در تمام ۲4 ساعت قابل 

بهره برداری است.«
اما اين پروژه ها هنوز در حد مطالعه باقی 
مانده اند. شــايد دلیلش اين باشد که ما 
بیش از حد وابسته به آنچه »مد روز« است، 
شده ايم. در حالی که پايداری بلندمدت، 

نیازمند تنوع در منابع انرژی است.

   گنگ و بدون نقشه راه
استاندار سیستان و بلوچستان درخواست 
کرده تا »سند جامع توســعه انرژی های 
تجديدپذير استان« تهیه شود. اين يعنی 
هنوز چنین سندی وجود ندارد! و اين فقط 
مخصوص آن استان نیست. در سطح ملی 
نیز ســند شــفاف و الزام آور برای توسعه 
انرژی های سبز وجود ندارد يا اگر هست، 

اجرايی نشده.
وقتی يــک کشــور در مــرز بحران های 
محیط زيستی قرار دارد و از آن سو، منابع 
عظیم خورشیدی و بادی در اختیار دارد، 
جای خالی يک نقشه راه جدی، آزاردهنده 

است.

   این ســند بایــد مــوارد زیر را 
شفاف سازی کند:

نقش هر اســتان در تولید انرژی نو )مثلًا 
سهم خورشیدی يزد يا سهم بادی خراسان(

زمان بندی و هدف گــذاری عددی )مثلًا 
تولید 1۵ درصد برق کشــور از خورشید 

تا 1406(
سهم ســرمايه گذاری بخش خصوصی و 

دولتی
تسهیلات، معافیت ها و مجوزهای سريع 

برای شرکت ها

چنین سندی بايد زير نظر وزارت نیرو، با 
مشارکت انجمن های تخصصی، دانشگاه ها 
و فعالان بازار تدويــن و از طريق مجلس 

تصويب شود تا ضمانت اجرايی پیدا کند.

   توسعه سبز بدون عدالت سبز
شــايد مهم ترين انتقاد به روند توســعه 
انرژی های تجديدپذير اين اســت که اين 
مسیر برای اقشــار متوسط و پايین دست 
جامعه گران است. پنل خورشیدی پشت بام 
يا باتــری خانگی، همچنــان يک کالای 
لوکس تلقی می شــود. يارانه ها بیشتر به 
سوخت های فسیلی می رسند تا مشوق های 

نصب انرژی های نو.

دکتر نیکولاس آنتوناکاکیس، پژوهشگر 
حوزه اقتصاد انرژی در پژوهشی می گويد: 
»در بسیاری از کشورها، انرژی تجديدپذير 
هنوز به رشد اقتصادی منجر نشده، چون 
به جای توزيع عادلانه، در مســیر توسعه 

نخبگانی قرار گرفته است.«
به بیان ديگر، ما هم بايد ســبز شويم، هم 
عادلانه. انرژی نو اگر قرار است آينده باشد، 

بايد برای همه باشد.

   راهی دشوار، اما گریزناپذیر
اگرچــه مشــکلات پنل هــای انــرژی 
تجديدپذير زياد اســت، امــا راه ديگری 
نداريم. در جهانی که با تغییرات اقلیمی، 
آلودگی هوا، بحــران آب و مصرف بالای 
انرژی دســت وپنجه نرم می کنــد، بايد 
چاره ای برای گذار سبز انديشید. اين راه، 
نه ساده است و نه بی دردسر، اما گريزناپذير 

است.
فرصت سرمايه گذاری، بومی سازی، آموزش 
عمومی، بازيافت و عدالت انرژی، کلیدهايی 
هســتند که می توانند آينده ما را سبزتر، 

روشن تر و عادلانه تر کنند.

   بومی سازی فناوری؛ از شعار تا عمل
يکی از پرتکرارترين جملات مسئولان در 
حوزه انرژی های تجديدپذير، عبارت »لزوم 
بومی سازی فناوری« است. اما اين عبارت 
اگر با حمايت واقعی همراه نشود، فقط يک 

تیتر خبری باقی می ماند.
در حاشیه نهمین نمايشــگاه بین المللی 

انرژی های نو، معاون وزارت نیرو گفته بود: 
»بسیاری از شرکت های داخلی به دنبال 
ساخت پنل های فتوولتائیک و توربین های 
بادی هســتند و اين نويــد خودکفايی را 

می دهد.«
اما سوال اينجاست که اين شرکت ها چقدر 
به زيرساخت های تولید دسترسی دارند؟ 
آيا بانک ها حاضر به تأمین مالی هستند؟ آيا 
بازار مصرف داخلی برای آنها تضمین شده؟

پیشنهاد عملی اين است که دولت، خريد 
تضمینی محصولات شرکت های بومی را 
برای مدت معین در نظر بگیرد. همچنین 
بايد تعرفه واردات پنل هايی که مشــابه 
داخلی دارند، اندکی افزايــش يابد. البته 

اندک تا رقابت، قربانی انحصار نشود. 

   ذخیره سازی انرژی را جدی بگیریم
در ابتدای گزارش درباره باتری های جريانی 
نوشتیم. شــايد فعلًا برای مصرف خانگی 
به صرفه نباشند، اما دنیا با سرعت به سمت 
باتری های هوشمند، شبکه های هوشمند 

و میکروگريدها حرکت می کند.
در تايوان، ژنراتوری ســاخته شده که از 
جريان اقیانوسی برق تولید می کند و به يک 
باتری هوشمند متصل است. اين سیستم 
می تواند حتی در زمستان که سرعت جريان 

کاهش می يابد، برق پايدار تولید کند.
چرا ايران نبايد چنیــن پروژه هايی را در 
خلیج فارس يا دريای عمــان اجرا کند؟ 
به ويژه که پژوهشــگاه اقیانوس شناسی 

کشور، مطالعات اولیه را انجام داده است.

   فناوری آینده را جدی بگیریم
در چنــد پیــام اخیــر گــروه تلگرامی 
انجمن انرژی هــای تجديدپذير، بارها به 
نانوژنراتورهای برق مالشــی اشاره شده 
بود. پارچه هايی که با فشــار يک انگشت 
برق تولید می کنند. سنســورهايی که در 
کفش قرار می گیرند و گوشی شما را شارژ 
می کنند. اينها شايد امروز عجیب باشند، 
اما فردا جزو نیازهای عادی ما خواهند بود.

اگر ما از حالا وارد پژوهش و سرمايه گذاری 
در اين فناوری ها نشــويم، فــردا دوباره 
مصرف کننده باقــی می مانیم؛ همان طور 

که در حوزه موبايل و خودرو مانديم.

   انتخاب ما بین خاموشی و روشنایی
ايران با 300 روز آفتابی، کوهســتان های 
پرباد، درياهای جزر و مدی و مغزهای علمی 
فراوان، شايد يکی از بهترين کشورها برای 
توسعه انرژی های تجديدپذير باشد. اما تا 
زمانی که نگاه ما به اين حوزه »تزئینی« يا 
»تبلیغاتی« باشد، مشکلات حل نمی شوند.
انرژی های نــو تنها راه بــرای تأمین برق 
پايدار، کاهش آلودگی هوا، مديريت منابع 
آبی و حتی اشتغال زايی پايدار هستند. اما 
برای تحقق اين وعده ها، بايد جدی شــان 
گرفت. »آينده از آن کسانی است که نور 
خورشــید را نه فقط ببینند، بلکه به برق 

تبديلش کنند.«

یک سوزن به خودمان یک جوال دوز به اداره برق

کولرِ گازی و درهای باز

بشر از حدود 1۵0 سال پیش توانســت برق را تولید و کنترل کند و به 
کمک آن در اواخر قرن 1۹میلادی، انقلاب صنعتی دوم را رقم بزند. اين 
نیروی مهم، تقريباً ۲0سال پس از اينکه در خدمت بشر قرار گرفت؛ وارد 

ايران شد و يک لامپ کوچک را در حضور ناصرالدين شاه روشن کرد.
آن روز ناصرالدين شاه برای سرگرمی کلید يک لامپ چند واتی را زد و 
امروز بعد از 130سال، تولید و مصرف برق ايران میلیاردها برابر شده و 

زندگی بدون آن ديگر قابل تصور نیست.
ايران طی اين ســال ها تا حدودی پا به پای کشورهای ديگر، نیروگاه و 
خطوط انتقال ساخت و ظرفیت تولید برق را به چیزی در حدود ۹۵هزار 
مگاوات رساند. اما در يک برهه، روند تولید و ايجاد ظرفیت های جديد 
کند و روند مصرف تند و مصرف از تولید سبقت گرفت. همان چیزی که 
امروز به نام ناترازی می شناسیم و نتیجه آن را در قطعی روزانه يک تا دو 

ساعته و حتی بیشتر برق می بینیم.
طبق برآوردها، تابستان امسال و در اوج مصرف برق، اين ناترازی به ۲4 
هزار مگاوات خواهد رسید. يعنی چیزی در حد ۲4 نیروگاه اتمی بوشهر 

کمبود برق خواهیم داشت.
سیستم های سرمايشی در اين ناترازی نقش انکار ناپذيری دارند به طوری 
که گفته می شود 3۵ هزار مگاوات معادل 40 درصد برق کشور در فصل 
گرم توسط سیستم های سرمايشی مصرف می شود. اين عدد برابر با کل 

مصرف برق در کشور مصر است.
دولت در اين چند ماه تلاش کرده تا با توسعه نیروگاه های تجديدپذير به 
ويژه انرژی خورشیدی، بخشی از اين کمبود را رفع کند. به گفته مسئولان 
وزارت نیرو، قرار است با يک سرمايه گذاری 1۵ میلیارد دلاری، تا پايان 

دولت چهاردهم حدود 30 هزار مگاوات برق تجديدپذير تولید شود.
از اينکه تولید اين میزان برق تجديدپذير طی حدود سه سال از نظر فنی 
و اقتصادی امکان پذير است يا خیر می گذريم چون فارغ از کلیت تولید، 
بايد به اهمیت صرفه جويی در مصرف هم پرداخت. صرفه جويی از يک 
طرف به برنامه ها، دستورالعمل ها و نظارت های حاکمیتی نیاز دارد و از 

يک طرف هم مشارکت و احساس مسئولیت مردمی را می طلبد.
بنابراين ما علاوه بر حساسیت فردی نسبت به مصرف خودمان، بايد نسبت 
به مصرف خارج از انصاف و اسراف گونه ديگران هم حساس باشیم. در اين 
خصوص اخیراً با يک میوه فروشی مواجه شدم که سه کولرگازی 36 هزار 
را در يک فضای تقريباً 100 متری روشن کرده و در همان حال درهای 

فروشگاه را کاملًا باز گذاشته بود. 
به هر حال ما براساس حس مسئولیت اجتماعی بايد به اين نوع رفتارها 
در حد يک تذکر ساده هم که شده واکنش نشان دهیم. برای همین با 
مسئول فروشگاه گفت وگو کردم. می گفت هر دوره چند میلیون هزينه 
برق می پردازد. به او توضیح دادم که با بستن در های فروشگاه اين هزينه 
کاهش زيادی خواهد داشــت و مصرف برق هم کمتر می شود. يا اينکه 
حداقل چند درپوش پلاستیکی جلوی ورودی ها نصب کند و اگر اصرار 
به باز گذاشتن درها دارد بايد از کولر آبی استفاده کند چون کولر گازی 

در چرخه باز کاربرد ندارد. 
ممکن است در بسیاری از فروشگاه ها، ادارات، سازمان ها، منازل دوستان 
و آشنايان و ... شاهد چنین هدررفت هايی آن هم در اين وضعیت کمبود 
باشیم؛ درست است که دولت بايد به وظیفه خود در تأمین برق مورد نیاز 
عمل کند؛ اما آيا ما در مصارف خود، اطرافیان و ... مسئولیتی نداريم؟ به 
هر حال ما در همین جامعه زندگی می کنیم و در نهايت دود بی تفاوتی 
به چشــم خودمان خواهد رفت. پس اگر هنگام قطع برق به دولت يک 
جوال دوز می زنیم؛ همان موقع يک سوزن هم بايد به خودمان بزنیم اگر 

در قبال اين مسائل بی تفاوتیم...

جمع آوری گازهای همراه
 تا انتهای برنامه هفتم

مدير نظارت بر تولید نفت و گاز شــرکت ملی نفت ايران از پیشــرفت 
چشمگیر پروژه های جمع آوری گازهای مشــعل خبر داد و گفت: اين 
شرکت بر اساس الزامات قانونی مکلف است، تا پايان برنامه هفتم توسعه 

بخش اعظم گازهای همراه را جمع آوری کند.
به گزارش تسنیم فرخ علیخانی مدير نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت 
ملی نفت ايران در گفت وگو با رسانه ملی، با اشاره به الزام قانونی شرکت 
ملی نفت ايران برای جمع آوری گازهای مشــعل تا پايان برنامه هفتم 
توســعه، اظهار کرد: اجرای اين برنامه از دوره ششم توسعه آغاز شده 
و اکنون در قالب ســه طرح کلان کوتاه مــدت، میان مدت و بلندمدت 

دنبال می شود.
وی با بیان اينکه طرح های کوتاه مدت عمدتاً با رويکرد مزايده و واگذاری 
فروش گاز به بخش خصوصی انجام می شود، افزود: در سال های اخیر از 
طريق همین مزايده ها بخشی از گازهای مشعل جمع آوری شده است.

علیخانی طرح های میان مدت را شامل ۲ پروژه بزرگ جمع آوری گازهای 
مشعل »بیدبلند« و »مارون« دانست و تصريح کرد: اين دو طرح که در 
گستره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اجرا می شوند، 
تاکنون چندين میلیون مترمکعب گاز مشعل را جمع آوری کرده اند و بر 
اساس برنامه ريزی های انجام شده، جمع آوری مابقی گازها نیز به صورت 

تدريجی تا سال 1406 ادامه خواهد داشت.
وی در تشريح طرح های بلندمدت گفت: اين بخش شامل فروش خوراک 
به مجتمع های NGL است که سه طرح NGL ،3100 NGL 3۲00 و 

NGL خارگ را در بر می گیرد.
به گفته علیخانی، راه اندازی اولیــه NGL 3100 تا دو ماه آينده انجام 
می شود، NGL 3۲00 نیز در سال 140۲ به مرحله راه اندازی اولیه رسید 

و طرح NGL خارگ در حال تکمیل است.
مدير نظارت بر تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ايران با اشاره به میزان 
پیشــرفت فیزيکی پروژه ها، اظهار داشــت: طرح جمع آوری گازهای 
مشعل در پروژه بیدبلند ۷۵ درصد، مارون ۷4 درصد، NGL خارگ ۷3 
درصد، NGL 3100 حدود ۹3 درصد و NGL 3۲00 حدود ۹6 درصد 

پیشرفت داشته اند.
وی تأکید کرد: همه اين طرح ها به صورت مرحله ای تا پايان برنامه هفتم 
توسعه تکمیل می شوند و گازهای جمع آوری شده يا به شبکه سراسری 
تزريق شــده يا به عنوان خوراک به مجتمع های پتروشیمی اختصاص 

خواهد يافت.
علیخانی با اشاره به مشارکت کامل توان داخلی در اجرای پروژه ها گفت: 
از مهندســی تا نصب و راه اندازی، 100 درصد فعالیت ها با اتکا به توان 
متخصصان داخلی انجام شده است. در حوزه تأمین کالا نیز 6۵ درصد 
نیازها از داخل کشور تأمین شــده و تنها 3۵ درصد شامل تجهیزات با 

فناوری بالا، به ويژه در حوزه گاز ترش، از خارج کشور وارد شده است.

    یادداشت 

    خبر

سیدطه حسین مدنی   
             رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند

وزیر نیرو اخیرا از تقاضــای 60 گیگاواتی نیروگاه های 
تجدید پذیر سخن گفته اســت. ادعایی که در غیاب 
مســتندات جزئی، نمی تواند چندان قابل اعتنا باشد. 
چرا که برخی از ســرمایه گذاران فعلی نیز به دلیل بدحسابی های وزارت نیرو، از کرده 
خود پشیمان هستند. با این سرعت توسعه انرژی خورشیدی، شاید قبل از آن که پنل ها 
روی پشت بام ها بنشینند، خود خورشید به پایان برسد! سیاست ها نیم بند، حمایت ها 
قطره چکانی و قیمت ها فضایی اند. در روزهایی که همه از »گذار انرژی« و »آینده بدون 
کربن« صحبت می کنند، به نظر می رسد پنل های خورشیدی و توربین های بادی، ستاره های 
بی رقیب آینده خواهند بود. اما پشــت این ویترین سبز و دلنشین، چالش هایی نهفته 
است که شاید کمتر در مورد آنها حرف زده باشیم. این گزارش مروری دارد بر مشکلات 
اصلی پنل های تولیدی انرژی های تجدیدپذیر، با نگاهی ویژه به تجربه های داخل کشور.

پنل های خورشیدی بعد از 
حدود ۲0 سال، نه خاموش 

می شوند، نه بی صدا ناپدید. 
بلکه باید جمع آوری، بازیافت 

و دفن شوند
وقتی یک کشور در مرز 

بحران های محیط زیستی قرار 
دارد و از آن سو، منابع عظیم 
خورشیدی و بادی در اختیار 

دارد، جای خالی یک نقشه راه 
جدی، آزاردهنده است

کته
ن

لیلا لطفی  
             هفت صبح
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   من هم برای زنده ماندن و مفید 
بودن همچنان تلاش می کنم. 

خوشبختانه پس از حدود هفت 
ماه از تصادف دوباره به تیم ملی 

دعوت شدم و توانستم به 
مسیر قبلی ام بازگردم

   در حادثه تصادف، ملیکا محمدی جان باخت 
و زهرا خواجوی مصدومیت سختی را تجربه کرد

گفت و گو با زهرا خواجوی 
دروازه بان تیم ملی که از 

مصدومیت سنگین برگشت

خدا به من 
زندگی 
دوباره 

بخشید

زهرا خواجــوی، دروازه بان ۲۶ ســاله تیم ملی 
فوتبال زنان ایران و عضو باشــگاه خاتون بم، یکی 
از چهره های سرشناس فوتبال بانوان کشور است 
که مســیر حرفه ای اش با یکی از تلخ ترین اتفاقات 
زندگی اش گره خورد. در حادثــه رانندگی تلخی 
که ســوم دی ماه ۱۴۰۲ رخ داد، ملیــکا محمدی، 
بازیکن جوان فوتبال ایران، جان خود را از دســت 
داد و زهرا خواجوی به همراه بهناز طاهرخانی دچار 
مصدومیت های جدی شــدند. حالا پس از ماه ها 
دوری از زمین و پشت سر گذاشتن روزهای سخت، 
خواجوی با انگیزه ای مضاعف به فوتبال بازگشــته 
اســت. او در گفت وگویی صمیمی، از روند درمان، 
بازگشــت دوباره، وضعیت فوتبال زنان در ایران و 
رؤیاهایش برای آینده می گویــد؛ گفت وگویی با 
سنگربانی که برای ایستادن دوباره، با تمام وجود 

جنگیده است.
 از این روزهای تان بگویید. مشــغول چه کاری 

هستید و وضعیت شخصی تان چگونه است؟
این روزها، جدا از برنامه های تیم ملی، مشــغول 
تمرینات فشــرده و تخصصی هستم تا به بالاترین 
سطح آمادگی برسم و بتوانم عملکرد خوبی در زمین 

داشته باشم.
 وضعیت تیم ملی را چطــور می بینید؟ خودتان 

چقدر آماده اید؟
 خدا را شکر، شرایط خودم خوب است و تلاشم را 
می کنم تا با شروع مســابقات، در بهترین وضعیت 

بدنی و روحی قرار داشته باشم.
 پس از یک مصدومیت به میادین بازگشــتید و 
مجدداً به تیم ملی دعوت شدید. این مسیر چگونه 

طی شد؟
بدون شک، آن دوران یکی از سخت ترین و تلخ ترین 
دوره های زندگی ام بود. به تنهایی روزهای دشواری 
را پشت سر گذاشتم. از نظر من، دوام آوردن و ادامه 
دادن در آن شــرایط، نوعی قهرمانی بود. خداوند 
به من لطف داشت و زندگی دوباره ای بخشید. من 
هم برای زنده ماندن و مفید بودن، همچنان تلاش 
می کنم. خوشــبختانه پس از حــدود هفت ماه از 
تصادف، دوباره به تیم ملی دعوت شدم و توانستم به 

مسیر قبلی ام بازگردم.
 در مورد فوتبال باشگاهی و کلیت فوتبال زنان در 
این مقطع چه نظری دارید؟ آیا حمایت قابل توجهی 
از سوی فدراسیون و باشگاه ها صورت گرفته است؟

خوشــبختانه فوتبال بانوان به تدریــج در حال 
پیشرفت است و شــرایط تیم ها نیز ساختارمندتر 
شده. فدراسیون با الزامی کردن تشکیل تیم های 
بانوان توسط باشــگاه های مردانه، گام بزرگی در 
مسیر توسعه فوتبال زنان برداشته است. این موضوع 
سطح رقابت ها را هم بالاتر برده  اما همچنان نیازمند 
حمایت های بیشتر در زمینه زیرساخت، امکانات 

حرفه ای و قراردادهای استاندارد هستیم.
 زندگی شخصی تان چطور می گذرد؟ فقط فوتبال 

یا سرگرمی های دیگری هم دارید؟
زندگی شخصی ام هم خوب است. بیشتر تمرکزم 
روی فوتبال است، چون هم شــغل و هم استعداد 
اصلی ام در این حوزه است. با این حال، به عنوان یک 
انسان، علاقه مندی های شخصی و سرگرمی هایی 

هم دارم که در اوقات فراغت پیگیری شان می کنم.
 وضعیت قراردادهای فوتبال بانوان چگونه است؟ 

آیا می توان با آن آینده ای مطمئن ساخت؟
به هیچ وجه. نمی توان گفت که با قراردادهای فعلی، 
آینده ای مطمئن یا حتی زندگی نسبتا رفاهی داشت. 
تقریباً تمام سال ما در تمرینات، اردوها و رقابت های 

لیگ می گذرد  اما دریافتی ما بسیار اندک است.
 اختلاف درآمد میان بازیکنان زن و مرد را چطور 

ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که ما حتی فرصت داشتن شغل 
دوم یا حرفه ای دیگر را هم نداریم  اما دریافتی مان 
بســیار ناچیز اســت. اختلاف درآمد بین فوتبال 
مردان و زنان بسیار زیاد است. قراردادهای ما شاید 
به سختی به یک درصد قرارداد آقایان برسد  و این 

موضوع جای تأمل جدی دارد.
 بازی های فوتبال زنان در اروپا و جهان را دنبال 

می کنید؟ آرسنال قهرمان اروپا شد...
به دلیل مشغله کاری زیاد، فرصت تماشای بازی ها را 
نداشتم، اما اخبار را به صورت مستمر دنبال می کنم.
 ۲۶ سال دارید که بهترین سن ورزشی محسوب 
می شود. هدف تان چیست و آینده خود را چگونه 

می بینید؟
بله، دقیقاً در بهترین ســال های ورزشی ام هستم. 
تمام تلاشم را می کنم تا بهتر از گذشته ظاهر شوم و 
بتوانم به پیشرفت فردی خودم و همچنین تیم ملی 

کمک کنم.
 از دشواری های فوتبال زنان در ایران بگویید. 

زمانی که تازه فوتبال را شروع کرده بودیم، شرایط 
بسیار دشوارتر از امروز بود. شاید اگر فرد دیگری 
به جای ما بود، خیلی زود پا پس می کشید  اما هدف 
قوی و عشقی که به فوتبال داشتیم، هیچگاه اجازه 
عقب نشینی به ما نداد. ما برای خودمان و برای تمام 
دختران علاقه مند به فوتبال جنگیدیم تا مسیر برای 

آیندگان هموارتر شود.
 آیا بــه دختــران توصیه 

می کنیــد کــه در ایران 
فوتبالیست شوند؟ 

بله، حتماً. توصیه من این 
است که هر دختری باید 
آرزوها و اهدافش را دنبال 
کند و هیچگاه از تلاش 

دست نکشد.

جام حذفی فوتبال ایران، معتبرترین رقابت حذفی 
کشور، امروز پنجشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴  در ورزشگاه 
امام خمینی شهر اراک برگزار می شود. در این 
فینال  که گفته می شود ۸ هزار بلیت برای آن 
فروخته می شود، استقلال تهران پذیرای 
ملوان بندرانزلی خواهد بود. استقلال در 
کنار پرسپولیس پرافتخارترین تیم تاریخ 
جام حذفی با ۷ عنوان قهرمانی است و 
ملوان انزلی سابقه سه قهرمانی در این 
جام را دارد. البته اســتقلال به واسطه 
نایب قهرمانی های بیشــتر نسبت به 
پرسپولیس عملکرد بهتری از رقیب 
اصلی اش در جام حذفی داشته است. 
تقابل این دو تیم همواره حساسیت 
بالایی داشــته و بــازی پایانی جام 
امســال نیز از این قاعده مســتثنا 
نیست؛ از این رو تمام نگاه ها به شهر 

اراک دوخته شده است.
مسیر صعود به فینال   

اســتقلال و ملــوان هــر دو بــا 
نمایش های کم اشتباه و دقت بالا 
توانستند تا این مرحله پیش بیایند. 
در یک چهارم نهایی، آبی پوشان پایتخت 
با تک گل رامین رضاییــان از روی نقطه پنالتی 
مقابــل پیکان به پیروزی رســیدند . ســپس 
در نیمه نهایی با گل های علیرضا کوشــکی 
)دقیقه ۴۴( و مســعود جومــا )دقیقه ۵۷( 
صنعت نفت آبادان را 2برصفر شکست دادند 
و راهی فینال شدند. از سوی دیگر، ملوان در 
یک چهارم نهایی با تساوی صفر-صفر مقابل 

سپاهان مقابل چشمان هزاران تماشاگر در ورزشگاه 
سن سیروس، به لطف پیروزی ۴-2 در ضربات پنالتی 
حریف اصفهانی را حذف کرد . در نیمه نهایی نیز ملوان 
با یک گل )رضا جعفری، دقیقه ۷۶( گل گهر سیرجان 
را یک بر صفر از پیش رو برداشــت و به جدال پایانی 
رســید. هر دو تیم اکنون یک قدم تــا قهرمانی جام 

حذفی فاصله دارند.
   مقایسه آماری 

عملکرد دو تیم در لیگ برتر فصل گذشــته، هرچند 
اختلاف جزئی داشت، نشــان دهنده نزدیکی سطح 
آنهاست. استقلال در لیگ بیست وچهارم با ۳۰ بازی 
و کسب ۳۴ امتیاز در رده نهم جدول ایستاد )۷ برد، 
۱۳ تســاوی، ۱۰ باخت، گل هــای زده ۳۰ و خورده 
۳۳(. ملوان نیز با ۳۰ بازی و ۳۹ امتیاز به رتبه هفتم 
دست یافت )۱۰ برد، ۹ تساوی، ۱۱ باخت، گل های 
زده ۳۳ و خورده ۳۳(. در جــام حذفی این فصل نیز 
استقلال سه دیدار انجام داده و ۳ گل زده و صفر گل 
خورده دارد، در حالی که ملوان در ســه بازی خود ۱ 
گل زده و صفر گل خورده به ثبت رسانده است. این 
اعداد نشان دهنده تساوی نسبی شانس دو تیم برای 

قهرمانی در فینال است.
   آمار تقابل های قبلی

فینال پیــش رو دهمین تقابل اســتقلال و ملوان در 
تاریخ جام حذفی خواهد بــود  . در ۹ بازی قبلی دو 
تیم در جام حذفی، اســتقلال چهار بار فاتح و ملوان 
سه بار پیروز میدان بوده اند؛ همچنین دو دیدار آخر 
این دو تیم در جام حذفی با نتایج 2برصفر به ســود 
استقلال به پایان رسیده است.  آخرین پیروزی ملوان 
مقابل استقلال در جام حذفی به فصل ۱۳۹۰-۱۳۸۹ 
بازمی گردد که شــاگردان پورغلامی با نتیجه ۱-2 

آبی های پایتخت را شکســت دادنــد.  در تقابل های 
قبلی، سه بازی در وقت قانونی با تساوی پایان یافته از 
جمله فینال ۱۳۶۹ که با تساوی صفر-صفر در وقت 

قانونی و برد پنالتی ملوان همراه بوده است. 
   دوئل دوباره جباری و زارع از کنار خط

فینال جام حذفی فراتر از رقابت اســتقلال و ملوان، 
یک نبرد پنهان و عاطفی میان دو چهره نسل طلایی 
فوتبال ایران در جریان خواهد بود؛ مجتبی جباری و 
مازیار زارع. دو بازیکن ســابق تیم ملی حالا در قامت 
سرمربیان استقلال و ملوان مقابل یکدیگر می ایستند 
تا نخستین تقابل مربیگری خود را در حساس ترین 

قاب ممکن تجربه کنند: نبرد برای جام.
   اولین تقابل مربیگری

برای مجتبی جباری، این دیدار نخستین تجربه جدی 
در قامت سرمربی تیم بزرگسال با ملوان است؛ او در 
این فصل پس از جواد نکونام، سهراب بختیاری زاده، 
پیتسو موسیمانه و میودراگ بوژوویچ هدایت استقلال 
را بر عهده گرفت و حالا بعد از عبور از صنعت نفت در 
نیمه نهایی، پای به فینال گذاشته است. طرف مقابل 
اما چهره ای باتجربه تر روی نیمکت دارد. مازیار زارع، 
سرمربی ۴۰ ساله ملوان، سومین فصل پیاپی اش را با 
تیم شهر زادگاهش پشت سر گذاشته و حالا می خواهد 

اولین جام سرمربیگری خود را به دست آورد.
   کارنامه مازیار برابر اســتقلال: گره ای که 

هنوز باز نشده
زارع در دوران سرمربیگری اش تاکنون پنج بار مقابل 
اســتقلال قرار گرفته که حاصل آن سه شکست و دو 
تساوی بوده؛ آماری که نشان می دهد گره بازی هایش 
مقابل آبی ها همچنان باقی مانده و شاید بزرگ ترین 
انگیزه او برای این دیدار، شکستن طلسم شخصی اش 

باشد.
   جدال در دوران بازی؛ جباری پیروز مطلق

تقابل جباری و زارع اما سابقه ای عمیق تر دارد. آنها 
در دوران بازی حرفه ای خود ۹ بار برابر یکدیگر قرار 
گرفتند. جباری هرگز مقابل زارع شکست نخورد: ۵ 
پیروزی و ۴ تساوی. این آمار نه فقط از برتری تیمی 
استقلال مقابل تیم های زارع )پرسپولیس و ملوان( 
حکایت دارد، بلکه برتری تاکتیکی جباری در میانه 

میدان نیز تأثیرگذار بود.
   تقابل در جام حذفی؛ یادآور خاطرات تلخ 

برای مازیار
یکی از مهم ترین ایــن تقابل ها، دیــدار یک چهارم 
نهایی جام حذفی فصل ۱۳۸۶-۸۷ است؛ جایی که 
استقلال با درخشش جباری ۳ بر  صفر پرسپولیس را 
شکست داد و جباری دو گل از سه گل آبی ها را به ثمر 
رساند. آن شب تلخ برای سرخ پوشان، هنوز در حافظه 
هواداران ثبت است و شــاید حالا نوبت انتقام برای 

مردی از همان ترکیب شکست خورده باشد.
   دو گل از زارع پاسخ به جباری

با این حــال، مازیار زارع هم در دو بــازی رودرروی 
خود با استقلال موفق به گلزنی شــد. یکی از آن ها 
در لیگ چهارم مقابل اســتقلال با لباس ملوان بود 
که زارع یکی از گل های تیمش را به ثمر رســاند. اما 
گل به یادماندنی تر او، پاســخ به گل جباری در بازی 
برگشت لیگ هشتم است؛ دیداری که ابتدا جباری در 
ورزشگاه آزادی گلزنی کرد و سپس زارع با پیراهن 
پرسپولیس بازی را مساوی کرد. این گل، نمایی 

از دوئل واقعی آن ها بود: دو مغز 
متفکر خط میانی در دو سوی 

معادله.

از جنگ میانه زمین تا نبرد تاکتیکی با کت و شلوار

دوئل جباری و زارع برای فتح جام

   ملوان و ضدحمله
ملوان تیم بسیار خوبی است؛ منسجم، پرتلاش و خطرناک. 
در بازی با گل گهر، عملکرد بســیار خوبــی در فاز دفاعی 
داشت. لایه های دفاعی را کاملًا بسته بود و با توجه به حضور 
دو بازیکن سرعتی مانند عمری و جعفری، در ضدحملات 
بسیار خطرناک ظاهر می شود. خط میانی اش هم دوندگی 
بالایی دارد. در کل تیمی پرتلاش اســت که می تواند هر 
تیمی را با مشــکل مواجه کند.امیدوارم شاهد یک بازی 
خوب باشیم. استقلال باید با تمرکز بالا و تمام توانش مقابل 
ملوان قرار بگیرد و بر این تیم غلبه کند. نکته مثبت ملوان 

استفاده مؤثر از ضدحملات است.
پریشانی استقلال در سال گذشته از همان ابتدای فصل، 
تنش هایی در تیم شکل گرفت؛ هم در بخش مدیریت و هم 
در کادرفنی. همین مسائل باعث شد، برخلاف نظر برخی 
کارشناسان که تیم را ضعیف می دانستند، استقلال نتواند 
از پتانسیل بازیکنان خوبش استفاده کند. من از همان ابتدا 

معتقد بودم استقلال از نظر مهره، تیم خوبی در اختیار دارد  
اما مشکلات متعدد مانع بروز توانایی ها شد.

   چالش تیم های پرطرفدار
تیم هــای پرهــوادار وقتی چند بــازی را از 

دست می دهند، به ســرعت وارد بحران 
می شوند و بازیکنان نمی توانند توانایی 
واقعی شان را نشــان دهند. استقلال 
هم در چنین شــرایطی قرار گرفت 
و بیرون آمدن از ایــن وضعیت کار 
سختی بود. برای بازگشت به مسیر، 

تیــم نیاز به چنــد پیــروزی پیاپی و 
بازسازی اعتماد به نفس داشت تا بتواند 

کیفیت فنی اش را به نمایش بگذارد. متأسفانه 
هر هفته شاهد یک مشکل جدید بودیم؛ تغییرات مکرر 

مربی، ضعف مدیریت  و... همه این عوامل دست به دست 
هم داد تا هواداران سال سختی را تجربه کنند.

در حالی که از نظر پتانســیل فنی و مهره، اســتقلال تیم 
قدرتمندی بود  اما نتوانســت به جایگاه واقعی اش برسد. 
انتظار زیادی از این تیم می رفت و این انتظارات هم 
کاملا بحق بود. تیمی بــا این بازیکنان و این 
ظرفیت، باید شــرایط بهتری می داشت. 
اما عــدم نتیجه گیری باعث شــد این 

وضعیت به وجود بیاید.
درباره مجتبی جبــاری به نظر من، 
مجتبی جباری یکی از سرمایه های 
باشگاه استقلال است. بازیکن بزرگی 
بوده و سال ها در سطح بالا بازی کرده 
است. او یک مربی جوان و با استعداد است 
که باید حفظ شــود. مطمئنــم خودش هم 

می داند که زمان نیاز دارد.
من اعتقادم این است که استقلال باید یک مربی سطح بالا 
و با تجربه بیاورد؛ نه مثل مربیانی که آمدند و بدون نتیجه 

رفتند. اگر مجتبی دو تا سه سال کنار چنین مربی بزرگی 
باشد و تجربه کســب کند، هم خودش رشد خواهد کرد و 
هم باشگاه برای آینده یک مربی ارزشمند خواهد داشت. 

این مسیر به نفع خودش هم هست.
بازگشت ســاپینتو  در سالی که ســاپینتو هدایت تیم را 
برعهده داشت، نتایج خوبی گرفت اما حواشی زیادی هم 
وجود داشت. اگر بتوانند آن حواشــی را کنترل کنند، با 
توجه به تجربه ای که به دست آورده، می شود به بازگشتش 
فکر کرد .بهترین بازیکن فصل استقلال این فصل نوسانات 
زیادی داشــت و آنقدر بالا و پایین رفــت که انتخاب یک 
بازیکن به عنوان بهترین دشوار است. اما به نظر من، رامین 
رضاییان عملکرد نســبتا باثباتی نسبت به سایر بازیکنان 
داشــت. هواداران هم خواهان تمدید قرارداد او هســتند  
اما مدیریت هنوز تصمیم مشــخصی نگرفته است. باید با 
او صحبت شود تا حواشی و مسائل جانبی را کنار بگذارد و 

تمرکز کاملش را روی مسائل فنی بگذارد.

 تحلیل وضعیت استقلال در آستانه فینال جام حذفی 
در گفت وگو با مجید نامجو ستاره سابق آبی ها

فینال؛ آخرین امید هواداران استقلال است
محمد صادق تبار| استقلال در آستانه حساس ترین بازی فصل قرار دارد و چشم 

هواداران به کسب تنها جام باقی مانده دوخته شده است. مجید نامجو مطلق، 
پیشکسوت و مربی سابق استقلال، در گفت وگو با »هفت صبح«، نگاهی دقیق به 

شرایط این روزهای استقلال انداخته است؛ از افت و خیزهای تیم در فصل پرحاشیه 
گرفته تا وضعیت ملوان به عنوان رقیب فینال، آینده مجتبی جباری روی نیمکت 

آبی ها و حتی احتمال بازگشت ساپینتو. گفت وگویی صریح با مردی که با استقلال 
زندگی کرده و همچنان دل در گروی موفقیت این تیم دارد. حساس ترین بازی فصل 

استقلال به حساس ترین بازی سال رسیده است، چراکه فصل خوبی را پشت سر 
نگذاشت و این بازی می تواند فرصتی باشد تا بخشی از مشکلات فصل جاری را جبران 

کند. امسال هواداران خیلی اذیت شدند. امیدوارم با قهرمانی در این بازی، بخشی از 
غم ها و ناراحتی های شان از بین برود و دل هواداران تا حدی به دست آید.
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گاهی جهان آنقدر کوچک می شــود که تمام امیدش، 
لبخندی بر صورت کودکی 11 ســاله است؛ کودکی به 
نام »یقین حماد« که با همــه کوچکی اش، بزرگ ترین 
پیام آور شادی برای هزاران کودک در غزه بود اما حالا، 
دیگر لبخند روشنی نیســت؛ صدایش خاموش شده و 
دســتان کوچکش، زیر تلی از آوار و سنگینی جنگ جا 

مانده است.
در ســرزمینی که آســمانش مدام با غرش جنگنده ها 
می لرزد و زمینش دیگر بوی کودکــی نمی دهد، یقین 
حماد به پدیده ای نادر بدل شــده بود؛ او جان ســختی 
و شــجاعت را معنا می کرد و هر روز با صدایی رســا و 
دلنشــین، با چشــمانی پرنور و امید، به بچه ها و حتی 
بزرگ ترها یاد می داد که چطور در دل جنگ، زنده بمانند 

و لبخند را فراموش نکنند.
یقین کوچک ترین اینفلوئنسر غزه بود؛ 11 سال بیشتر 
نداشت اما دلش به وســعت همه سرزمین هایی بود که 
هیچگاه رنگ آرامش را ندیده اند. در اینستاگرامش، به 

بیش از 100 هزار دنبال کننده اش، روش های ساده زنده 
ماندن در جنگ را یاد مــی داد: از پختن غذا بدون گاز تا 
ساختن لحظات کوچک شــادی میان ویرانی ها. روزی 
نوشته بود: »ســعی می کنم کمی شادی برای بچه های 

دیگر بیاورم تا شاید جنگ را فراموش کنند.«
اما چند روز پیش، همه چیز برای همیشــه تغییر کرد. 
آســمان، باز هم بر دیوارهای خانه شــان آتش ریخت و 
صدای انفجار، آخرین آواز کودکانه یقین شد. در باراکه، 
جایی میان خرابه های دیرالبلح، پیکر بی جانش از زیر آوار 
بیرون کشیده شد؛ تکه تکه اما هنوز نشانه هایی از لبخند 
در صورتش باقی بود؛ گویی جنگ هم نتوانسته بود امید 

را از وجودش بیرون بکشد.
خبر مرگ یقین مثل موجی تلخ و خاموش، در شبکه های 
اجتماعی پیچید و اشک از چشمان هزاران نفر جاری شد. 
یکی از دنبال کنندگانش نوشت: »باید در مدرسه می بود، 
بچگی می کرد؛ اما او در اینستاگرام فعال بود و به دیگران 

کمک می کرد. هیچ واژه ای کافی نیست.«
یقین و بــرادرش محمد، مثــل دو فرشــته بی بال، در 
کمپ ها و پناهگاه ها می چرخیدند و برای بچه های آواره 
غذا، اســباب بازی و لباس می بردند. او حتی در آخرین 
پست هایش، از پخش لباس نو برای یتیمان غزه نوشته 

بود: »امروز روز شادی یتیمان بود. لباس نو دادیم تا کمی 
خوشحال شــوند.« یقین در دل جنگ، کوتاه نیامد؛ در 
ویدیوهایش می رقصید، بســتنی پخش می کرد و دعا 
می خواند؛ برای کودکانی که شاید تنها پناه شان، همین 
خنده های کوچک بود. در یکی از پست هایش با صداقت 
کودکانه نوشت: »آیا چیزی زیباتر از لبخند بچه های غزه 

وجود دارد؟«
وقتی راهی بــرای پخت وپز نبود، رو بــه دوربین گفت: 
»گاز قطع شد؟ خودمان درست کردیم! هیزم آوردیم، 
آتش روشن کردیم و همه غذاهای مان را پختیم. در غزه، 

چیزی به نام غیرممکن وجود ندارد.«
اما پایان قصه، مثل همه قصه های کودکان این سرزمین، 
تلخ و ناگهانی است. یقین رفت  اما یاد و امیدش میان ما 
زنده است. همانطور که یکی از دوستانش گفته: »بدن 
یقین دیگر نیســت اما تاثیرش، چراغ راه انسانیت باقی 
خواهد ماند.« در جهانی که کودکان غزه نه تنها کودکی  
که حتی حق زنده بودن را هم از دست می دهند، یقین 
برای لحظاتی کوتاه، به ما یادآوری کــرد که حتی زیر 
بمباران هــم می توان لبخند زد، حتــی اگر آن لبخند، 
زیر آوار دفن شود. لبخندش، شاید روزی دوباره، از زیر 

همین آوارها سر برآورد.

   از گوشه وکنار دنیا

طلاق؛ پایان یک پیوند، آغاز یک مسیر نو
مریم رسولی  

             وکیل پایه یک دادگستری

  عکس روز 

 اینم یه جورشه

  یک دقیقه زندگی 

روزی که سقف دنیا را جشن می گیریم
به مناسبت روز جهانی اورست؛ ادای احترام به انسان، طبیعت و رؤیاها

  سربازان جمعه
در حياط با شکوه کاخ 
گلستان، سربازان جوان، یک 
روز بهاری را کنار حوض و 
کاشی های رنگارنگ تاریخی 
سپری می کنند. هرکدام غرق 
در دنيای خود، برخی مشغول 
گفت وگو، بعضی در سکوت 
و عده ای سرگرم دوربين 
و عکاسی و ثبت خاطرات  
اما همه در حصار زیبایی و 
آرامش ميراثی کهن جمع 
شده اند. این عکس، لحظه ای 
کوتاه از روزمرگی سربازانی 
را ثبت کرده که زیر سایه 
تاریخ و هنر ایرانی، اندکی 
از سنگينی خدمت فاصله 
گرفته اند.
 عکاس: محبوبه کلانتری

داغِ بستنی!

جمعه غــروب خانم گیر داد که شــام برویم بیــرون پیتزا 
بخوریم! ســه روز تا آخرِ برج مانده بــود و از لحاظِ مالی در 
برهۀ نفسگیری به سر می  برُدم و سعی می  کردم تا از هرگونه 
خرج اضافه پرهیز کنم! در راه با هزار ترفند راضی  اش کردم 
تا به  جای پیتزا برویم بستنی بخوریم. با دلخوری قبول کرد. 
به بستنی فروشیِ معروفی رفتیم و یک میزِ دونفره گرفتیم 
و سفارش بستنی سُــنتی دادیم. من هم ولخرجی کردم و 
نوعِ مغزِ پســته  ای  اش را سفارش دادم! قاشــق اول را که در 
دهانم گذاشتم دیدم یک نفر از آنورِ سالن برایم دست تکان 
می  دهد. شناختمش. آقای سیف همکار سابق مان بود که دو 
سالی بود به ادارۀ کُل منتقل شده بود و خبری ازش نداشتم. 
من هم لبخندی زدم و دست تکان دادم. بعد از چند دقیقه 
دیدم که با خانمش مقابل صندوق ایستاده    اند. قبل از اینکه 
حساب کند کارتش را بالا برد و با صدای بلند گفت: سلیمانی 
جان من حساب می  کنم. من که هنوز وسطِ بستنی خوردن 
بودم با دیدنِ این صحنه مثــلِ برق  گرفته  ها از جا پریدم و از 
لابه لای میزها به ســمتِ صندوق دویدم تا مثلًا اجازه ندهم 
او حســاب کند. صادقانه بگویم بدم هم نمی  آمد که در این 
شرایطِ بحرانی یکی از آسمان بیفتد و پولِ بستنی  ام را گردن 
بگیرد! همانطور که داشتم با دستِ راستم با آقای سیف دست 
می  دادم و همزمان با خانمش هم سلام و علیک می  کردم، با 
دستِ چپم کارت را توی چشمِ صندوقدار کردم که مثلًا من 
خیلی مشتاقم تا حساب کنم! پیش خودم گفتم: حالا دو تا 
بستنی بشــود چهار تا به جایی برنمی  خورد، عوضش آقای 
سیف توی اداره کُل است و اگر کارم به آنجا بیفتد می  توانم 
روی کمکش حســاب کنم. خلاصه صندوقدار کارت من را 
گرفت و کشید و فیشش را داد. من که همیشه فیش  ها را به 
دقت بررسی می  کنم تا یک وقت توی پاچه  ام نرود، در آن گیر 
و دار فیش را توی جیبم چپاندم و چند دقیقۀ دیگر به خوش 
و بش کردن با سیف گذراندم و در نهایت آنها را تا درِ خروجی 
بدرقه کردم و برگشتم سرِ میزم. خانمم هم از دور شاهد این 
ماجرا بود! وقتی برگشتم دیدم بســتنی  ام آب شده و دیگر 
خوردن ندارد. گوشی  ام را برداشتم و با دیدنِ پیامکِ بانکی 
برقِ سه  فاز از چند نقطه  ام پرید. مگر می  شود چهار تا بستنی 
بشود یک و چارصد؟! حتما اشتباهی شده بود. رفتم سروقتِ 
صندوقدار. گفتم: ظاهرا اشتباه شده، چهار تا بستنی را یک و 
چارصد کارت کشیدید. طرف با خونسردی گفت: نخیر اشتباه 
نشده، آن آقایی که مهمانش کردید علاوه بر دو تا بستنی، سه 
کیلو بستنی زعفرانیِ مغزپسته  ای هم خرید داشتند! این هم 
لیستِ صورتحساب! کاردم می  زدی خونم درنمی  آمد. یکهو 
یادم افتاد این سیفِ لعنتی قسط  های خودش را هم نمی  داد و 
همکارانی را هم که ضامنِ وام  هایش بودند حسابی به دردسر 

انداخته بود. اما دیگر کار از کار گذشته بود!
برای خوردنِ دو تا بستنی پولِ دو تا پیتزای تپُل را اخِ کرده 
بودم، ته  ماندۀ حسابم به فنا رفته بود، خانمم با نیش و کنایه 
نمک به زخمم می  پاشید و ســهم من از این ماجرا فقط یک 

نصف بستنیِ کوفتی بود!

چرا مادرها هنوز غذا را در ظرف ماست می فرستند؟

هیچ ظرفی در تاریخ زندگی ایرانی ها به اندازه ظرف خالیِ ماست، 
خاطره ساز نبوده و نیست. از همان ظرف های پلاستیکیِ پر از چربی 
که اسم شرکت لبنیاتی اش با سیم ظرفشویی محو شده، تا آنهایی که 
با وسواس با آب جوش شسته شده اند تا بوی خورش سبزی با ته مانده 
ماست مخلوط نشود. ظرف ماســت، در خانه ایرانی ها فقط ظرف 

نیست. خاطره است، سنت است، زبان بی کلامِ مهر است.
مادرها هنوز غذا را در ظرف ماست می فرستند، چون این ظرف ها 
از قوانین بشــقاب های مجلســی پیروی نمی کنند. ظرف ماست 
حق اعتراض نــدارد. نه غر می زند کــه چرا دوباره آش رشــته یا 
شله زرد ریختی توی من! نه لبه اش طلایی است که بخواهی نگران 
لب پریدگی اش باشی. او آمده که برود. به خانه خواهر، همسایه، پسر 

مجرد یا پدربزرگی که دیگر مادربزرگ کدبانو را کنار خود ندارد.
گاهی می پرسیم، مگر چند تا ظرف در دار مناسب در کابینت نیست؟ 
چرا از آنها استفاده نمی کنی مادر جان؟ او با نگاهی مطمئن می گوید: 
»چون اینها اگر برنگردد، دلم می سوزد!« و این جمله رمز ماجراست. 
ظرف ماست فلســفه دارد؛ ظرفی برای بخشیدن بی توقع، ارسال 

بی اضطرابِ بازگشت،
ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به »ظروف بازگشتی« بیشتر 
از »عشق های بازگشــتی« باور داریم. تا آنجا که رسم شده با غذا، 
شیرینی، دسر یا حتی دو تا قاشق سالاد کلم، ظرف بفرستی و بعد، 
طرف مقابل موظف باشد ظرفش را با چیز دیگری پس بفرستد. ظرف 
خالی، بی احترامی است؛ انگار دست خالی به خانه کسی رفته ای. 
اینجاست که ظرف ماست وارد بازی می شود. قهرمان بی ادعایی که 

چرخه ای از مهربانی بی پایان را می چرخاند.
ظرف ماســت، خاطره  کودکی هم هســت. همان ظرف هایی که 
باقیمانده آش نذری، ته دیگ و قیمه یا چند قاشق اضافه لوبیاپلو را با 
آنها به خانه می آوردیم و بعد مادر، با لبخندی از پشت در آشپزخانه 
می پرسید: »دوباره چی آوردی؟« و ما می گفتیم: »آش خاله سهیلا 

است...خوشمزه است و نمی شد بی خیالش شد.«
مگر می شود از ظرف ماست گفت و یاد لیست های عجیب و غریب 
کنار یخچال نیفتاد؟ »ظرف مامان ربابه- قرمه ســبزی«، »ظرف 
مهتاب خانم - کیک هویج«، »ظرف سمیه – ترشی«… فهرستی 
که انگار صندوق امانات مهربانی ست، تا مبادا ظرفی در این چرخه 

عشق، جا بماند.
حالا کــه زندگــی دارد مدرن می شــود، ظرف های شیشــه ای، 
پیرکس های لاکچری و جعبه های غذای لیمــون آمده اند، هنوز 
مادرها می دانند که هیچ کدام از اینها حس ظرف ماست را ندارند. 
هیچ کدامشان »خورش قورمه« را آنطور در آغوش نمی گیرند که 
بشود برد در خانه همســایه و با لبخند گفت: » هنوز داغه ، مواظب 

باش!«
در جهانی که سرعت همه چیز را بلعیده، ظرف ماست همچنان آرام، 
ساده و صبور اســت. نماد فرهنگ بخشش بی تشریفات، مهربانی 
بی منت و یادآورِ نسلی اســت که مهر را در همین چیزهای ساده 
می ریخت و مطمئن بود راهش را پیدا می کند. حتی اگر با درِ قرمز، 

بدنه نیمه کدر و اثر انگشت مادر همراه باشد.

هر ســاله  در ۲۹ می، چشــم ها به ســوی 
بلندتریــن قله زمیــن دوخته می شــود؛ 
جایی که آســمان به زمین نزدیک تر است 
و انسان، جســارت رؤیاپردازی اش را به رخ 
عالم می کشــد. روز جهانی اورســت فقط 
یک مناسبت تقویمی نیست، این روز قصه 
بی پایان شــجاعت و پایداری انسان است. 
روزی اســت که به یاد صعود تاریخی ســر 
ادموند هیلاری و تنزینگ نورگی شــرپا در 
سال 1۹۵۳، بلندترین آرزوی بشر را گرامی 

می داریم؛ صعود به اورست.
اورست فقط یک کوه نیست؛ یک اسطوره 
زنده است. نامی که هر کوهنورد، چه آماتور 
و چه حرفه ای، زیر لــب زمزمه اش می کند 
و شب ها با رؤیای فتحش به خواب می رود  
اما حقیقت اورست فراتر از رکورد و شهرت 
اســت. صعود به این قله، مرزی ست میان 
زندگی و مرگ. جایــی که هر قدم، به بهای 

زحمت، خطر و شجاعت تمام می شود.
ارتفاع اورســت، حدود ۸۸۴۸ متر اســت؛ 
رقمی که حتی با دیدنــش، نفس آدم بند 
می آید. کوهی که بر مرز نپال و چین آرمیده 
و دل در گرو عظمت هیمالیا دارد. دو مسیر 
اصلی برای صعود به اورســت وجود دارد: 

مسیر استاندارد از جنوب شرقی نپال 
و مسیر شمالی از تبت. هر دو راه، 
جاده های صبر و مرگ اند؛ عبور از 

یخچال خوفناک خومبو، 

نبرد بــا بادهای جهنمــی و تحمل کمبود 
اکسیژن، تنها گوشه ای از خطرات این سفر 

اسطوره ای است.
شاید برای خیلی ها فتح اورست یک رؤیاست 
که هیچگاه محقق نمی شود اما برای کسانی 
که تا قله می روند، این صعود صرفا مبارزه با 
کوه نیست،  جدالی عمیق با محدودیت های 
خودشان است. هرســاله هزاران نفر تلاش 
می کنند تا نام شــان را در فهرست فاتحان 
اورست ثبت کنند اما تنها عده ای به سقف 
دنیا می رســند و شــماری هــم هیچگاه 
بازنمی گردند. اورست به ما یادآوری می کند 

که غرور انسان، اگرچه بلندپرواز است 
اما در برابر طبیعت، باید فروتن 

باشــد. روز جهانی اورست، 
روز بزرگداشــت ایــن 

تلاش های انســانی 
است.

 روزی بــرای الهام گرفتن. شــاید ما هرگز 
اورســت را از نزدیک نبینیم اما هرکدام در 
زندگی، اورست هایی داریم که باید از آنها بالا 
برویم: غلبه بر ترس ها، مبارزه با مشکلات و 
رسیدن به رؤیاهای مان. روز جهانی اورست، 
روزی است برای یادآوری اینکه هیچ قله ای 
تسخیرناپذیر نیســت، اگر اراده مان محکم 

باشد.
اما این روز فقط جشن انسان نیست؛ جشن 
طبیعت هم هست. امروز بیش از هر زمانی 
باید قدر این شگفتی های زمین را بدانیم و 
در حفظ شان بکوشیم. شور و علاقه جهانی 
به اورســت، توجه بیشــتری به حفاظت از 
محیط زیست و آینده این گنجینه طبیعی 
جلب می کند. همانطور که فاتحان اورست 
جســارت صعود را داشــتند، ما نیــز باید 
مســئولیت نگهداری از این کوه ارزشمند 

را داشته باشیم.
برای ما ایرانی ها، روز جهانی اورست 
تنها یــادآور نام هــای بزرگ 
جهان نیست؛ تداعی کننده 
عزم و جســارت 

هم وطنانی نیز هست که نام ایران را تا سقف 
دنیا بالا برده اند. وقتی به تاریخچه صعودهای 
ایرانی به اورســت نگاه می کنیم، نام هایی 
می درخشد که هرکدام، اسطوره ای از اراده 

و شجاعت هستند.
جــلال چشــمه قصابانی، پیشکســوت 
کوهنوردی ایران، نخستین کسی بود که نام 
ایران را به عنوان فاتح بام دنیا ثبت کرد و راه را 

برای نسل های بعد هموار ساخت. 
در این میان، عظیم قیچی ســاز، کوهنورد 
نامدار تبریزی، افسانه ای زنده است. او تنها 
ایرانی است که موفق شــد بدون استفاده از 
اکسیژن مصنوعی، به همه 1۴ قله هشت هزار 
متری هیمالیا صعود کند؛ افتخاری بی نظیر 
که نامش را در میان بزرگ ترین کوهنوردان 
جهان جاودانه ساخته است.شاید کمتر کسی 
بداند که زنان ایرانی نیز سهمی پررنگ در این 
افتخار ملی دارند ، زهرا حسامی فرد و فرشته 
رمضانی، نخســتین زنانی بودند که با فتح 
اورست، نشان دادند هیچ مانعی برای اراده 
زن ایرانی وجود ندارد. آنها نماد جســارت و 

الهام برای نسل جوان ایران هستند.
روز جهانی اورســت، برای ما یــادآور این 
پیام است: در هر گوشــه ای از ایران، رؤیاها 
می توانند تا بلندترین قله های جهان پرواز 

کنند، اگر باور و پشتکار با ما باشد.
در روز جهانی اورســت، حتی اگر کوهنورد 
نیســتید، می توانید یک تپه کوچک را فتح 
کنید، مستندی درباره کوه ها ببینید یا یک 
چالش شخصی را شروع کنید. مهم نیست قله 
چقدر دور است، مهم این است که با شجاعت 
و امید قدم برداریم. سقف دنیا، امروز به ما 
یادآوری می کند که انسان، تا وقتی رؤیا 
دارد، همیشه راهی به سوی 

اوج پیدا خواهد کرد.

شروین سلیمانی  
             شاعر و طنزپرداز

یقین؛ دخترکی که لبخندش 
از زیر آوار بیرون زد

یقین حماد، یازده ساله و کوچک ترین
 اینفلوئنسر غزه، با لبخند و امیدش

 الهام بخش هزاران کودک بود
 اما جنگ بی رحمانه، او را از جهان گرفت

الهه کاکایی  
             هفت صبح

  کوچه فرهنگ

سفر به قلب جواهرات ایران
 دعوتی به دیدار تاریخ و خیال

گاهی کافی ست فقط یک بار از مسیر خیابان فردوسی گذر کنید تا بفهمید تهران، ورای 
شلوغی و دود و صدای بوق، گنجینه ای از شــگفتی ها را در خود نهفته دارد. کافی ست 
نگاه تان را از کف پیاده روها بردارید و به ساختمان قدیمی و مجللی که در نبش کوچه بانک 
مرکزی جا خوش کرده، خیره شوید؛ جایی که رازهایی نهفته در دل تاریخ را نگهبانی 
می کند. حالا پس از ماه ها انتظار، »خزانه جواهرات ملی« دوباره آغوشــش را به روی 

مشتاقان فرهنگ و هنر و ماجراجویان تاریخ گشوده است.
بیایید صادق باشیم؛ چند نفر از ما تا امروز از کنار این ساختمان گذشته ایم  اما حتی یک بار 
هم وسوسه نشدیم که وارد شویم و ببینیم پشت این دیوارهای سنگین چه رازی پنهان 
شده؟ حالا این فرصت دست داده تا همگی، چه عاشق تاریخ باشیم، چه شیفته زیبایی، 
چه فقط کنجکاو، مهمان یکی از منحصر به فردترین گنجینه های جهان شویم؛ جایی 

که هزاران قطعه جواهر، هرکدام با قصه ای شگفت انگیز، ما را به دل تاریخ ایران می برند.
وقتی قدم به خزانه می گذارید، هوای خنک سالن، نور کم و سکوتی باشکوه، شما را احاطه 
می کند. اینجا همه چیز طوری چیده شده که سنگینی زمان و عظمت آنچه می بینید را 
با تمام وجود لمس کنید. به ویترین نزدیک می شوید؛ الماس دریای نور با رنگ صورتی 
خاصش، چنان می درخشد که انگار قلبی زنده میان شیشه می تپد. تاج شاهان قاجار، 
با ظرافتی که باورش دشوار است، نشانی اســت از ذوق و دستان هنرمند ایرانی. تخت 
طاووس، این تخت افسانه ای، با آن بال های زرین، درست پیش روی شماست؛ صرفا نه 

یک شیء، که روایتی از روزگار قدرت و رؤیا و سقوط.
اما راز این جواهرات فقط در برق و زیبایی شان نیست. هر سنگ، هر قطعه زر، هر یاقوت 
و زمرد، ردپای حوادث تلخ و شیرین این سرزمین را با خود دارد؛ داستان جنگ و آشتی، 
غرور و عشق، هنر و حتی دسیسه. می شود ســاعت ها فقط ایستاد و خیالبافی کرد که 
این جواهر، روزی بر پیشانی کدام ملکه نشسته؟ یا آن سینه ریز، در مهمانی کدام شب 

تاریخی برق زده است؟
خزانه جواهرات ملی، واقع در میدان امام خمینی)ره(، خیابان فردوســی، نرسیده به 
چهارراه استانبول، از روز شنبه ۱۰ خرداد ماه هر هفته شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۰ تا 
۱۲ میزبان شماست.این فرصتی است برای مکث؛ برای دیدن، شگفت زده شدن و پیوند 
خوردن با گذشته مان. اگر اهل سفر به اعماق تاریخ و خیال هستید، این فرصت استثنایی 
را از دست ندهید. برای جزئیات بیشتر و پرسش های احتمالی، به سایت بانک مرکزی 

سری بزنید و خودتان را برای یک دیدار رؤیایی آماده کنید.
شاید این بار، خاطره عبور از خیابان فردوســی برای همیشه در ذهن تان رنگ دیگری 

بگیرد.

مهدی خاکی فیروز  
             هفت صبح

بابک نبی  
             دبیر صفحه آخر

طلاق، گرچه در زمره حلال ترین حرام ها شمرده می شــود   اما در نظام حقوقی ایران 
نه تنها امری حقوقی و قضایی، بلکه پدیده ای اجتماعی با آثار عمیق خانوادگی، روانی و 
اقتصادی است. قانون گذار ایرانی، با تأسی از فقه امامیه، سازوکار مشخصی برای تحقق 

طلاق پیش بینی کرده تا این فرآیند، با کمترین آسیب و بیشترین دقت انجام گیرد .

در ماده 11۳۳ قانون مدنی آمده است: »مرد 
می تواند هــر وقت که بخواهــد زن خود را 
طلاق دهد، مشروط بر رعایت شرایط مقرر 
در این قانون.«  اما این اختیار مطلق نیست.. 
اصلاحات سال های اخیر، به ویژه با تصویب 
قانون حمایت خانواده 1۳۹1، تلاش کرده اند 
این حق را در چارچــوب موازین عدالت و 

حفظ حقوق زن محدود و معقول سازند .

  اقسام طلاق
طلاق در حقــوق ایران به دو دســته کلی 

تقسیم می شود :
1. طلاق رجعی: که در آن، مرد تا پایان عده 
می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی 

را از سر گیرد .
۲. طلاق بائن: که شــامل طلاق هایی است 
که در آنها رجوع ممکن نیست، مانند طلاق 
در دوران یائسگی، طلاق سوم، یا طلاق به 

درخواست زن با اثبات عسر و حرج.

 طلاق به درخواست زن
گرچه حق طلاق در اصل با مرد است، اما زن 
نیز در مواردی قانونی حق درخواست طلاق 
دارد. مهم ترین این موارد، عسر و حرج است 
که در ماده 11۳0 قانون مدنی تعریف شده:  
»در صورتی که دوام زوجیت موجب عســر 
و حرج زن باشــد، وی می توانــد به دادگاه 

مراجعه و تقاضای طلاق نماید.«
مصادیق عســر و حــرج می تواند شــامل 
اعتیاد شدید، ضرب وشــتم، ترک زندگی، 
بیماری هــای صعب العــلاج، یــا خیانت 
زناشویی باشد که با تشخیص دادگاه محقق 

می شود.

 آثار طلاق
طلاق نه تنهــا به معنای پایــان یک رابطه 

حقوقی است، بلکه آثاری چندوجهی دارد:

- مالی: شــامل مهریــه، نفقه ایــام عده، 
اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، و حقوق 

ناشی از شروط ضمن عقد.
- فرزنــدان: حضانت، نفقــه فرزندان، حق 
ملاقات و سرپرســتی موضوعاتی پیچیده و 
حساسی هســتند که باید با دقت و رعایت 

مصالح طفل مورد بررسی قرار گیرند.
- روانی و اجتماعی: بسیاری از زنان و مردان 
پس از طلاق با چالش های روحی، فشارهای 
اجتماعی و حتی محدودیت های اقتصادی 
مواجه می شــوند کــه نیازمنــد حمایت 

نهادهای اجتماعی است.

 طلاق توافقی؛ گزینه ای با هزینه کمتر
در ســال های اخیر، طلاق توافقی به عنوان 
شیوه ای کم هزینه تر و کوتاه تر در روند طلاق 
رایج شده است.. در این نوع طلاق، زوجین 
درباره کلیه حقوق مالی و حضانت به توافق 
می رسند و دادگاه صرفا نقش نظارتی دارد..

با این حال، شــرط اصلی در طلاق توافقی، 
بلوغ فکری و آگاهی از آثار حقوقی توافقات 

است.

 فقه، اخلاق و قانون
در فقه اسلامی، طلاق آخرین راهکار است 
و توصیه شــده که زوجین پیــش از آن، از 
مشــاوره و اصلاح ذات البین بهره بگیرند. 
قرآن کریم نیز در آیه ۳۵ سوره نساء، حکم 
به داوری خانواده ها بــرای حل اختلافات 
داده است: »فابعثوا حکما من اهله و حکما 

من اهلها...«
طلاق اگرچه گاه اجتناب ناپذیر است اما باید 
با احترام، انصاف و رعایــت حقوق طرفین 
همراه باشد. جامعه سالم، طلاق را نه ننگ، 
بلکه تصمیمی عقلانی برای پایان یک رابطه 
ناکارآمد می داند؛ به شــرط آنکه با انصاف، 
قانون مداری و مسئولیت پذیری همراه باشد.

  اینجا بشنوید
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